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    تصویری از فرزندان احمد شاه قاجار



راهنمـای تدویـن و شـرایط پذیـرش و انتشـار مقاله در فصل‌نامه شـرایط پذیرش و انتشـار 
مقاله:

فصل‌نامه تنها مقاله‌هایی را می‌پذیرد که حاصل تحقیقات علمی و ‌پژوهشـی نویسنده/نویسـندگان 
بوده و در جای دیگری منتشـر نشـده باشد.

هیئت تحریریه فصل‌نامه با لحاظ كردن ضوابط علمی و سیاسـت‌های نشـریه به رد، قبول یا اصلاح 
و ویرایـش مقـالات می‌پـردازد. صـدور گواهی پذیـرش نهایی مقاله منـوط به تأیید مقاله توسـط دو 
داور، اعمـال نقطـه نظرات داوران توسـط نویسـنده و سـرانجام تأیید نهایی مقالـه در هیئت تحریریه 

است. نشریه 
  newhstudies@gmail.com:دریافت و بررسی مقاله، تنها از طریق پست الكترونیكی مجله به نشانی

می‌شود. انجام 
نویسنده/نویسـندگان، بایـد اطلاعـات ضروری ماننـد نام و نـام‌ خانوادگی،رتبه علمی، دانشـگاه/

مؤسسـه محل خدمت، نشـانی پسـت الكترونیكی،تلفـن وآدرس خود را در صفحـه اول فایل مقاله 
نمایند. درج 

سـاختار مقالـه بایـد مشـتمل بـر عنـوان كامل بـه زبان‌هـای فارسـی و انگلیسـی، چكیده فارسـی و 
انگلیسـی با اشـاره به طرح مسـئله، روش كار، برجسـته‌ترین نتایج تحقیق و شـرح مختصر و جامع 
محتـوای مقالـه در یكپاراگراف و حداكثـر در 250 كلمه، كلید واژگان تحقیق به زبان‌های فارسـی 
و انگلیسـی در حداكثر 7 واژه و با دقت در تطابق كامل كلید واژگان انگلیسـی و فارسـی، مقدمه 
بـا اشـاره بـه طرح مسـئله پژوهش، پیشـینه تحقیق، شـیوه تحقیق، بیان هـدف تحقیق، بدنـه اصلی، 

نتیجه‌گیری،وفهرسـت منابع تحقیق باشـد. 
حجـم مقالـه ارسـالی، حداكثـر بیسـت صفحـه تایپ شـده و یـا در حـدود 7000 كلمـه در محیط 

»ورد«، متـن فارسـی مقالـه بـا قلـم  Zar 14و عنـوان مقالـه فارسـی بـا قلم Zar 16 باشـد.
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده/نویسندگان آن است. چنانچه مقاله به وسیله 
دو یا سـه نفر نگاشـته شـده باشـد، باید یكی ازآن‌ها به عنوان نویسـنده مسـئول، عهده‌دار مندرجات 

مقاله گردد.
انتشـار مقالـه در فصل‌نامـه الزامـاً بـه معنـای موافقـت هیئـت تحریریـه بـا تمامـی مطالـب مقاله و 

نظرات نویسـنده نیسـت. 
نویسـنده متعهـد می‌شـود كـه پـس از ارسـال مقالـه بـه فصل‌نامـه، از ارسـال آن به دیگـر مجلات، 
همایش‌ها و سـمینارها خودداری نماید. چنانچه نویسـنده بخواهد مقاله ارسـالی خود را در نشـریه 
دیگری به چاپ برسـاند، باید موافقت كتبی لازم را از مسـئولان فصل‌نامه كسـب نماید. حق چاپ 



مقالـه پـس از صـدور گواهـی پذیرش صرفاً بـرای این فصل‌نامه محفوظ اسـت و نویسـنده مجاز به 
چاپ مقاله در نشـریه دیگری نیسـت. 

نشریه از برگشت دادن مقالات تأیید نشده معذور است.

شیوه ارجاع و استناد:
این نشـریه از شـیوه‌نامه ایران و آیین نگارش فارسـی فرهنگسـتان زبان و ادبیات فارسـی جمهوری 

اسالمی ایران پیـروی می‌کند.
ارجاعـات در متـن مقالـه، بدیـن شـكل و در پرانتـزآورده شـود: به ترتیب نـام خانوادگی نویسـنده، 
سـال انتشـار اثـر: در صـورت چنـد جلـدی بـودن شـماره جلد اثـر و صفحه منبـع مورد نظـر؛ مثال 
)دولت آبادی، 1362: 352/1( و ارجاعات درون متنی مربوط به منابع غیر فارسـی، به همان شـیوه 
ارجـاع درون متنـی منابـع فارسـی، ولی به زبـان اصلـی؛ ماننـد(Fray،2001:243) آورده ‌شـود. در 
صورت اسـتفاده از چند اثر مختلف یك نویسـنده، در درج اطلاعات ارجاعات درون متنی، آوردن 

اطلاعـات به ترتیب سـال انتشـار آن‌هـا از قدیم به جدیـد مورد توجه قـرار گیرد.
فهرسـت منابع تحقیق، به تفكیك زبان منابع و به ترتیب حروف الفبا در پایان مقاله و به این صورت 
تنظیم شـود: نام خانوادگی نویسنده/نویسـندگان، نام نویسنده/نویسندگان، سـال انتشار اثر، عنوان 
كتاب، مصحح یا مترجم، شـماره جلد، شـماره چاپ، محل انتشـار، نام ناشـر. مثال: زرین‌کوب، 
عبدالحسـین. 1375. روزگاران )از صفویـه تـا عصـر حاضـر(. ج 3. چـاپ اول. تهران: انتشـارات 
سـخن. چنانچـه منبـع تحقیـق، مقاله باشـد، به این صورت عملشـود: نـام خانوادگی نویسـنده، نام 
نویسـنده، سـال انتشـار مقاله، عنـوان مقاله داخل گیومه، نـام و نام خانوادگـی مترجم )درخصوص 

مقالات ترجمه‌ای(، نام نشـریه، شـماره نشریه. 
فقـط منابع اسـتفاده شـده در متـن تحقیق در فهرسـت منابع ارائه شـوند. در پایان مقالـه، ابتدا منابع 
فارسـی و عربی وسـپس منابع لاتین ذكر شود. معادل لاتین، اسامی خاص و اصطلاحات و مفاهیم 
تخصصی، در پاورقی هر صفحه آورده شـود. در واج‌نویسـی داده‌های مربوط به زبان و یا گویشـی 

ناآشنا از نشـانه‌های فونتیک استفاده شود. 
جـداول، تصاویـر و نمودارهـا در پایـان مقالـه و بـا ذکر مشـخصات و توضیحات و منبـع در زیر هر 

یـک از آن‌ها آورده شـود.
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یادداشت سردبیر
مهم‌تریـن وظیفـه‌ محقّق تاریخ، بررسـی، نقد و ارزیابی سـند اسـت؛ تا از ایـن طریق اعتبار آن 
نـزد او تأییـد شـود و با اطمینان خاطـر بتواند بر آن تکیه نماید. به این اقدام، »نقد سـند« گفته 

می‌شـود کـه خود بـر دو نوع نقد بیرونی و نقد درونی اسـت.
در نقـد بیرونـی محقّـق تاریـخ ابتدا سـند را با سـایر اسـناد و شـواهد تاریخی مقایسـه می‌کند؛ 
مثاًل او امضـا و مهـر، تاریـخ، نوع خط، نوع جوهـر به‌کاررفته، نوع کاغذ، نـوع کلمات و... 
را مورد بررسـی قرار می‌دهد و آن‌ را با سـایر اطّلاعات مربوط به شـخص، واقعه یا تکنولوژی 
دورۀ مربـوط به سـند، مقایسـه می‌نماید و از صحت تعلق آن به موضوع مـورد مطالعه اطمینان 
حاصـل می‌کنـد. در نقـد درونـی پـس از اطمینـان از صحـت ارتبـاط سـند بـا موضـوع مورد 
مطالعـه، ارزیابـی محتـوای مطالـب مطرح می‌شـود کـه آیا اطّلاعـات صحیح اسـت و تصویر 
درسـتی از موضـوع یـا واقعه را ارائـه می‌دهد؟ آیا مطالـب آن با موازین عقلـی تطبیق می‌کند؟ 
آیا در بیان واقعیت غلو نشـده اسـت؟ آیا سـند ایجاد شـده تحت فشـار و ترس و ارعاب نوشته 
نشـده اسـت؟ آیا سـند به منظور روشـن شدن واقعیت و حقیقت تولید شـده است. آیا واقعیت 

را وارونه جلـوه نمی‌دهد؟ 
بنابـر ایـن موضـوع اعتبار سـند، اصالت مطالب و کسـب اطمینان از اطّلاعات سـاختۀ دسـت 
مؤلـف دارای اهمیـت اسـت. حتمـاً بایـد از موثق‌بـودن اسـناد اطمینـان یابیم؛ زیـرا اطّلاعات 
سـاختگی کـم نیسـت و فریب‌های زیـادی در زمینه‌هـای تاریخی، علمـی و اجتماعی وجود 
داشـته اسـت. بنابراین پژوهش‌گر باید موثق‌بودن منبع را با کمک‌گرفتن از متخصصان خط، 

دانشـمندان، زبان‌شناسـان، و سـایر صاحب‌نظـران ارزیابی کند. 
در بحث از روایی داده‌ها باید دانسـت که موثق‌بودن سـند با اطّلاعات فرق دارد. سـؤال‌هایی 
مثـل منظـور مؤلف چه بوده اسـت؛ چرا این اسـناد را نوشـته و چه مفهومی از آن‌ها اسـتخراج 
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می‌شـود، مسـائلی را ایجـاد می‌کنـد که باعث می‌شـود پژوهشـگر اعتبار داخلـی اطّلاعات را 
مـورد ارزیابـی قـرار دهد. اعتبـار و روایی موضوعات بـرای کیفیت اطّلاعات و عمق تفسـیر، 

تعبیـر و تحلیل‌هـا مفیـد اسـت و در این گونه موارد باید مفهوم دقیق واژگان دانسـته شـود. 
ارزیابـی دقیـق ارزش داخلـی و خارجـی اطّلاعـات، اعتبار و روایـی آن‌هـا و هم‌چنین تحلیل 
تاریخـی را امکان‌پذیـر می‌سـازد و باعـث می‌شـود که تحلیـل تاریخی از سـایر روش‌های غیر 
واکنشـی متمایز شـود. در خلال تحلیل پژوهش تاریخی، داده‌ها تفسـیر می‌شوند و پژوهشگر 
پـس از جمـع‌آوری، ارزیابی و مـرور اطّلاعات آن‌ها را به مقوله‌های مختلف تقسـیم می‌کند. 
ایـن تحلیـل محتـوا بـه پژوهشـگر اجـازه می‌دهـد از میـان منابـع مختلـف الگـوی مناسـبی را 

شناسـایی کنـد و سـایر منابع را برای تشـریح بیشـتر این الگـو مورد اسـتفاده قرار دهد. 
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چکیده 
کـوچ‌ اقـوام و طوایـف گوناگـون بـه ایران یکـی از مباحـث مهم در تاریخ این سـرزمین اسـت. 
در ایـن میـان، كـوچ اعـراب مسـلمان بـه ایـران که بـه تدریج هویـت دینی ایـن سـرزمین را رقم 
زد، از اهمیـت والایـی برخـوردار اسـت. خراسـان مهم‌تریـن مقصـد اعـراب مسـلمان در کـوچ 
بـه ایـران بـود. در نخسـتین سـال‌های حکومـت امویـان نخسـتین کـوچ منسـجم دسـته‌هایی از 
قبایـل عـرب بـه خراسـان انجـام گرفـت. اسـتقرار اعـراب در خراسـان و تبعـاً گسـترش اسالم 
در آن منشـا تحولاتـی در تاریـخ خراسـان در صـدر اسالم گردیـد. مقالـۀ حاضـر بـا رویکردی 
توصیفـی‌- ‌تحلیلـی نخسـت بـه شـرح کـوچ اعـراب به خراسـان و گسـترۀ آن و سـپس شـرح و 
بررسـی تحـولات اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگی حضـور اعراب در خراسـان پرداخته اسـت. 
گسـترش اسالم، رونـق شـهرها و تأثیـر عرب و بومیان خراسـان بـر فرهنگ یکدیگـر بعضی از 

مهم‌تریـن پیامدهـای حضـور اعـراب در خراسـان بود. 
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 قبایل عرب، خراسان، تحولات اجتماعی، تحولات فرهنگی، تحولات اقتصادی. 
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10 / بررسی‌های نوین تاریخی؛ دوره جدید، سال پنجم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1400

کلیات 
گسترۀ خراسان 

در منابع جغرافیای تاریخی حدود و مرزهای مختلفی برای خراسـان ذکر شـده است؛ از این‌رو، 
اختلافاتـی میـان ایـن منابـع در ایـن بـاره وجـود دارد. )اصطخـری، 2004: 253( شـاید یکی از 
مهم‌تریـن دلایـل ایـن امر گسـتردگی مناطقی بود که تحت فرمان والی خراسـان بـود؛ چنان که 
یاقـوت حمـوی، بالذری را به همین دلیل بـه خطا متهم می‌کند که »وی همۀ سـرزمین‌ها را به 

خراسـان چسـبانیده ]زیرا که[ همگی زیر فرمان والی خراسـان بود«. 
مرزهـای سیاسـی ناحیـه خراسـان در طـول تاریخ آن بسـیار دگرگون شـده اسـت؛ بـه طور کلی 
می‌تـوان خراسـان خاص را سـرزمینی گسـترده از نزدیـک کرانه‌های جنوب شـرقی دریای خزر 
تـا بلندی‌های حصار‌مانند پامیر و هندوکش دانسـت. )دنیـل، 1367: 9( به لحاظ نظری حدود 
شـرقی خراسـان تا چین هم می‌رسـید )ابن خردادبه، بی‌تا: 234( ولی عملًا این مرز به ندرت از 
بلخ و بخش معروف طخارسـتان فراتر می‌رفت و در غرب نیز حدود خراسـان کم‌تر به مرزهای 
زاگرس می‌رسـید. گاه خراسـان حتی قومس )یعقوبی، بی‌تا: 90(، جرجان، ری و بخشـی‌هایی 
از طبرسـتان را نیز در بر می‌گرفت. )همان( دسـت‌کم در سـده‌های نخسـت هجری، خراسـان 
سـرزمین‌های مـاورای جیحون، ماوراءالنهر و خوارزم را نیـز در برمی‌گرفت. )یعقوبی، بی‌تا: 8( 
از حـدود سـدۀ چهارم هجـری ماوراءالنهر و خوارزم از خراسـان جدا شـد. )اصطخری،2004: 
281( در جنـوب نیـز گاهـی حـدود فرضـی خراسـان تا هنـد می‌رسـید و بدین گونه مشـتمل بر 

قهسـتان و سیستان نیز می‌شـد. )دنیل، 1367: 9( 
کوچ قبایل عرب به خراسان و استقرار در آن 

پـس از فتـح خراسـان در خلافت عثمان بن عفـان ‌)23ـ35ق(، حملات تابسـتانی اعراب بدان 
جـا تـا آغـاز جنگ میان امام علـی ‌)ع( و معاویه ادامه یافـت. )احمد صالـح ،1958: 36( برای 
برقـراری ثبـات در سـرزمین‌های فتح‌شـده و ممانعـت از شـورش‌های احتمالی سـاکنان آن‌ها و 
همچنیـن گسـترش دامنـه فتوحـات به نواحـی دورتر، نیـاز روزافزونـی به حضور هـر ‌چه بیش‌تر 
سـپاهیان مسـلمان احسـاس می‌شـد. با این حال در دورۀ خلفای راشـدین )11ـ41ق( هنوز امواج 
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مهاجرت‌های قبایل عرب به سـوی فلات ایران شـدت نیافته بود و مهاجرت بیش‌تر جنبۀ نظامی 
داشـت. )مفتخـری، 1379: 25( در دورۀ امویـان ‌)41ـ‌132ق( نیـاز بـه کوچ دسـته‌جمعی قبایل 
عرب به مناطق مفتوح بیش از هر زمان دیگری احسـاس شـد و اگرچه ظاهراً کوچ ایشـان جنبۀ 
نظامـی داشـت، از انگیزۀ اقتصـادی نیز برخوردار بود. حکومت امویان که ریشـه در اشـرافیت 
قبیلـه‌ای داشـت و بیش‌تـر بـر قبایـل عـرب اتکا داشـت، بـرای ادارۀ امور خـود نیاز شـدیدی به 
تجمع ثروت داشـت. هزینۀ فراوانی نیز که صرف سـرکوب شـورش‌ها می‌شد، این نیاز را تشدید 
می‌کـرد. از ایـن رو، امویـان بـرای کسـب ثـروت بیش‌تر عالوه بر افـزودن بر میـزان مالیات‌ها، 
نیازمند گسـترش فتوح بودند. )همان( امویان برای تداوم و بقای منابع ثروت به دسـت آمده در 
اثر فتوح و نیز برای پر کردن خلأ ناشـی از عدم مشـروعیت خود، سیاسـت کوچ قبایل عرب و 
اسـتقرار ایشـان را در بهترین مناطق متصرفی در پیش گرفتند. این مسـئله و همچنین مرغوبیت 
اراضـی و ثـروت ممالک مفتوح، سـبب شـد کوچ دسـته جمعـی قبایل عرب بدین سـرزمین‌ها 
مورد تشـویق قرار گیرد. بدین سـان اعراب در این دوره پس از فتح مراکز داخلی ایران، اسـتقرار 
در ثغـور را بـه لحـاظ موقعیت نظامی و همچنیـن از نظر اقتصادی و رونق تجـاری ترجیح دادند 
و شـاید از همیـن رو، حضـور آنـان در خراسـان، سیسـتان و آذربایجـان جدی‌تـر از سـایر نقاط 
ایـران بـود. )همـان( خطر حملات اقوام وحشـی شـمالی نیز که همـه بدون تمایز تـرک خوانده 
شـده‌اند، از دیگـر دلایـل کوچانـدن اعـراب به خراسـان بـود. )رک. به: کریستن‌سـن، 1374: 
340( امویـان بـا درک خطـر اقـوام مذکور توجه خود را به خراسـان معطوف داشـتند. همچنین 
شـاید در این مهاجرت‌ها ویژگی‌های جغرافیایی خراسـان که بیش از نقاط دیگر با شـیوۀ زندگی 
عرب هماهنگی داشـت )زرین‌کوب، بی‌تا: 31( و همچنین برخی ویژگی‌های خاص خراسـان 
چنـان کـه مقدسـی برخـی از آن‌هـا را بـه مثابۀ محاسـن خراسـان برشـمرده، در کوچ اعـراب به 
خراسـان اثر داشـته اسـت. از آن جمله هوای مطلوب، آب گوارا، میوه‌های خوشـمزه، صنعت 

اسـتوار و بازرگانـی پررونـق را می‌توان یاد کرد. )المقدسـی، همان، 294( 
شـاید نخسـتین کسـی که اعراب را در خراسـان اسکان داد، زیاد بن ابوسـفیان باشد. به گزارش 
بالذری، او حـدود 50 هـزار نفر از اهل کوفه و بصره را همراه خانواده‌های‌شـان در مرو سـاکن 
کـرد که به احتمال فراوان بسـیاری از ایشـان از اعـراب بوده‌اند. )بالذری، 1988: 396( کوچ 
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تدریجی اعراب به خراسـان شـمار جنگجویان عرب در خراسـان را در پایان سـدۀ اول در زمان 
کشـته شـدن قتیبـه بن مسـلم در سـال 96ق به حـدود 47 هزار نفر رسـاند. گـزارش طبری، هم 
شـمار اعـراب و هـم قبایـل موجـود در خراسـان در ایـن زمـان را نشـان می‌دهد. به نوشـتۀ وی، 
ترکیـب جنگجویـان خراسـان در ایـن زمان عبارت بود از 9 هزار نفر اهـل حجاز ‌‌)اهل عالیه(، 7 
هـزار نفـر از بکـر، 10 هزار نفر از تمیم، 4 هزار نفر از عبدالقیـس، 10 هزار نفر از ازد، 7 هزار نفر 

از کوفـه و 7 هـزار نفر از موالی. )طبـری ،1967 : 512/6( 
از دورۀ میانی حکومت اموی و با اتخاذ زندگی یک‌جانشـینی از سـوی اعراب به واسـطۀ رکود 
در فتـوح، فرماندهـان عـرب نیز خواه ناخواه در جهت همسـازی هرچـه بیش‌تر دو عنصر عرب 
و ایرانـی و ایجـاد وحـدت فرهنگـی حرکت کردند. از جمله قتیبه بن مسـلم باهلی در خراسـان 
بین اعراب و ایرانیان اتحاد و اتفاق به وجود آورد و همین سیاسـت او در سـازش با امرای محلی 
و داخـل کـردن بسـیاری از عناصـر غیرعـرب در سـپاه خـود، دلیل عمـدۀ توفیق مسـلمانان در 
ماوراءالنهـر بـود. شـمار این نیروهای مسـلمان غیرعـرب‌ )موالی( رو بـه ازدیاد نهاد تـا آن جا که 
در ماوراءالنهـر اغلـب سـربازان و افسـران را ایرانیـان تشـکیل می‌دادند. یکی از اهـداف قتیبه از 
اختلاط عرب و عجم تغییر سـاخت اجتماعی قبایل عرب و کاهش قدرت ایشـان بود و گرچه 
در آغاز سیاسـت اعراب خودداری از دگرگونی در سـاخت اجتماعی سـرزمین‌های مفتوح بود، 
اعـراب مهاجـر به سـبب تفاوت‌هـای نژادی، زبانـی و دینی با خود بذرهـای دگرگونی اجتماعی 

عمیقی را پراکندنـد. )مفتخری، 1387: 26( 
سیاسـت قتیبـه در راسـتای تضعیـف عصبیـت قبیله‌ای اعـراب پیـروی از رویکرد خلیفـه اموی، 
عبدالملک بن مروان بود. در دورۀ تسـلط وی عصبیت قبیله‌ای در خراسـان ضعیف شـد. او به 
کیـد می‌کـرد که از هر ‌آن چه منجـر به احیای عصبیت قبیله ای گـردد، پرهیز کنند  امیرانـش تأ
و مـردم را بـا فتـوح سـرگرم سـازند. )العلـی، 1958: 52( سیاسـت مذکور نه تنها نیـازی بود که 
عبدالملک بن مروان احسـاس کرد؛ بلکه ضرورتی بود که نصر بن سـیار، آخرین حاکم اموی 
خراسـان نیز آن را دریافته بود و از همین رو برای کاسـتن عصبیت قبیله‌ای اعراب در یک برهۀ 
کوتاه از نیروی یمانیان در امور لشـکری و کشـوری خراسـان استفاده کرد و با حارث بن سریج 

پیمان صلح بسـته و امتیازاتی را به او اعطا کرد. )سـعیدیان، 1382: 242( 
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نمونۀ گویای ضعیف شـدن عصبیت عرب در خراسـان، آن دسته از اعرابی بودند که قبیله خود 
را رهـا کـرده و از رفتـن بـه جنگ‌ها خـودداری می‌کردند. آنان در روسـتاها و شـهرهای بزرگ 
سـاکن شـده و با ساکنان اصلی آن جا از طریق پیوندهای خویشاوندی درآمیختند و با تصاحب 
برخـی از اراضـی کشـاورزی، طبقۀ جدیـدی را پدید آوردند که شـرایط اقتصـادی خاص خود 
را داشـت. اجزای این طبقه را کشـاورزان، کسـبه، صنعتگران و بازرگانان تشـکیل می‌دادند. بر 
ایـن اسـاس بـود که دسـته‌های جدیـدی پدیدار شـد که بـا دسـته‌های قدیم به لحاظ سیاسـی- 

‌اقتصادی تناقض آشـکار داشـت. )الخطیب، 1378: 49( 

جغرافیای سکونت اعراب در خراسان 

چنان که پیش‌تر گفته شـد، دسـت‌کم در سـدۀ نخسـت هجری خراسـان ماورای جیحون را نیز 
در‌‌برمی‌گرفت. اعراب در خراسـان هم در مادون‌النهر و هم ماوراءالنهر سـکونت گزیدند. پس 
از فتـح ماوراءالنهـر، قتیبـه بن مسـلم عـرب را بـرای مراقبت از مرزها و گسـترش آن‌ها به سـوی 
شـرق در شـهرهای فرغانـه و چاچ سـاکن کـرد. از دیگر شـهرهای مهم محل سـکونت اعراب 
در مـاورای جیحـون سـمرقند بـود. )العلـی، 1958: 75( اصطخـری هنگام سـخن از روسـتاها 
و دیه‌هـای سـمرقند بـه منطقـه‌ای اشـاره می‌کنـد کـه گروهـی از قـوم بکر بـن وائل معـروف به 
»سـباعیه« در آن جا زندگی می‌کرده‌اند. )اصطخری، 2004: 323( نرشـخی دربارۀ اهل بخارا 
نیـز می‌نویسـد: »قتیبـه بن مسـلم باهلی... از بعد رنج بسـیار اسالم ]را در بخارا[ آشـکارا کرد 
و مسـلمانی اندر دل ایشـان بنشـاند؛ به هر طریقی کار برای‌شـان سـخت کرد و ایشـان اسالم 
پذیرفتنـد بـه ظاهـر، و به باطـن بت پرسـتی می‌کردند. قتیبه چنان صـواب دید که اهـل بخارا را 
فرمـود یـک نیمـه از خانه‌های خویش به عرب دادند تا عرب با ایشـان باشـند و از احوال ایشـان 
با خبر باشـند تا به ضرورت مسـلمان باشـند بدین طریق مسـلمانی آشـکارا کرد...« )النرشخی، 
1363: 66( او در جایی دیگر آورده اسـت: »سـپس قتیبه قسمت کرد شهرستان را از آن جا که 
در عطـاران انـدر آیـی تـا به در حصار و از آن جا تا بـه در نون مر ربیعه و مضر را داده بود و باقی 
اهـل یمـن را ...« )همـان، 73( همچنیـن دو دروازه از هفـت دروازۀ بخارا بنی‌اسـد و بنی‌سـعد 

خوانده می‌شـد. )همان( 
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مراکـز سـکونت اعـراب در مادون‌النهر در شـهرهای مهم مرو، هرات، نیشـابور و بلـخ بود. مرو 
از مهم‌ترین مناطق مورد توجه عرب در خراسـان شـمرده می‌شـد. این شـهر در آن هنگام پایگاه 
مهـم اعـراب بـه شـمار می‌آمد. کارگـزاران خراسـان به سـوی ثغور پیشـروی می‌کردنـد و با فرا 
رسـیدن زمسـتان به مرو باز می‌گشـتند. )العلـی، 1958: 65( یعقوبی به حضور اعرابـی از ازد و 
تمیـم و دیگـر قبایل در مرو اشـاره کرده اسـت. )الیعقوبـی، 1422: 99( مناطـق و دهکده‌هایی 
پیرامـون مـرو بـه سـکونت طائیـان، کِندیـان، بنی‌عنبـر و خـُزاعیـان اختصاص داشـت. )العلی، 
1958: 75( در ناحیۀ خلم در 10 فرسـخی بلخ نیز قبیله‌های اسـد، تمیم و قیس سـاکن بودند. 
همچنین طائفه‌ای از تمیم در سَـمـَنگان )که با خُلم 5 روز فاصله داشـت( و بیسـت هزار نفر از 
عشـایر عرب در بیابان‌های جوزجان در غرب بلخ سـکونت داشتند. )همان( هرات نیز از مراکز 
عمـدۀ حضـور اعـراب در خراسـان بـود. یعقوبـی در سـدۀ 3ق از وجود قومی عـرب در هرات 
)الیعقوبـی، 1422: 100( و کـوچ طایفـۀ »جـدره« از قبیله ازد بدان )همان( سـخن گفته اسـت. 
مؤلف حدود العالم در سدۀ بعد به فراوانی عرب در آن جا اشاره کرده است. )مؤلف مجهول، 
حـدود العالـم مـن المشـرق الـی المغـرب، 1423: 116( اهل نیشـابور درسـدۀ سـوم هجری نیز 
ترکیبی از عرب و عجم دانسـته شـده‌اند. )الیعقوبی،1422: 96( در نواحی نیشـابور به جز بیهق 
کـه اعـراب بسـیاری را در خـود جـای داده بود، اعراب بسـیاری هم در دو ناحیۀ بُشـت و توس 
دیده می‌شـدند. )همان( بُشـت به »عربسـتان خراسـان« معروف بود. اعرابی نیز در ناحیۀ اُستُوا، 
در شـمال نیشـابور سـکونت داشـتند (Bulliet, The Patricians1972 ,16) در سدۀ بعد حاکم 
نیشابوری )د. 405ق( در تاریخ نیشابور حدود دو هزار و هفتصد نفر از علمای نیشابوری را نام 
می‌بـرد کـه درصـد ناچیزی از ایشـان نام‌های ایرانی دارنـد و بقیه دارای کنیه‌هـا و نام‌های عربی 
هسـتند و بـه برخـی از قبایـل عرب منسـوب‌اند. بنا به نظـر محمدرضا شـفیعی کدکنی اکثریت 
اینـان نـه عرب واقعـی، بلکه »عربی بالـولاء« بوده‌اند )حاکم نیشـابوری، 1357: 45(، ولی این 

بـه نوبـۀ خود از حضور عرب در نیشـابور نیز پـرده برمی‌دارد. 



درآمدی بر تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خراسان پس از سکونت قبایل عرب  / 15

تحولات خراسان پس از سکونت قبایل عرب در آن 
گسترش اسلام 

مهاجرنشـین‌های عـرب در ایـران نقـش مهمـی در اشـاعه و انتشـار دیـن اسالم ایفـا کردنـد. 
اسـکان سـپاهیان و خانواده‌های‌شـان در یـک ناحیه یا شـهر نه تنهـا آن جا را بـه پایگاه نظامی 
مسـلمانان مبـدل سـاخت، بلکـه مقدمـه‌ای بود تـا در آینـده‌ای نزدیـک، آن محل بـه یکی از 
مراکـز تعلیـم اسالمی مبدل گردد. )مفتخری، 1357: 26( در خراسـان آهنگ رشـد اسالم 
بـه سـبب اسـتقرار قبایـل عـرب در آن چشـمگیرتر از سـایر نقـاط بـود. شـرایط عـام دینـی در 
خراسـان، اسالم آوردن خراسـانیان را آسان سـاخت. )اشپولر، بی‌تا: 342( سـرزمین سغد که 
در مجـاورت خراسـان قـرار داشـت یا جزو خراسـان بـزرگ بـود، پناهگاه گروه‌هـای مخالف 
ساسـانی بـه ویـژه مانویـان بـود کـه از آزادی‌ اعطایـی سـغدیان نهایـت اسـتفاده را می‌بردنـد. 
ایـن موضـوع و همچنیـن رواج بودائیـت در خراسـان بیانگـر آن اسـت که طبع ایرانیان شـرقی 
چندان با ساسـانیان سـازگار نبود )العلی، 2002: 152( و چه بسـا این ناسـازگاری در گرویدن 
اهل خراسـان به دین اسالم تأثیر داشـته اسـت. علاقۀ عرب مسلمان به سـکونت در شهرهای 
واقـع در مسـیر کاروان‌هـای تجـاری مانند مرو و نیشـابور بیش‌تر از مناطقی بود که از شـاهراه 
شـرق دور افتاده بودند. از این رو، رشـد اسالم در شهرهای خراسـان بیش از روستاها و حتی 

بسـیاری از شـهرهای سـایر مناطق ایـران بود. )مفتخـری، 1357: 27( 
بـر پایـۀ دیـدگاه دانیـل دنت، تاثیر کوچ قبایل عرب در تحول دینی خراسـان بـه دو علت یا زمینه 
بود. اول این‌که عرب بر خلاف اسـتقرارش در مصر که در پایتخت و پیرامون آن سـاکن شـد، 
در طـول و عـرض خراسـان پراکنده شـدند و پراکندگی ایشـان کـه اعراب و بومیـان را در کنار 
یکدیگـر قـرار داد، بـر تغییـر دیـن خراسـانیان اثر گذاشـت. تکـرار نام موالـی در منابع و شـمار 
فراوان نومسـلمانانی که گزارش شـده در مقابله با حملات ترکان همراه سـپاهیان عرب بوده‌اند، 
شـواهدی بـر ایـن مدعـا هسـتند. دیگـر آن که در خراسـان بـه علت وضـع جغرافیایی و شـرایط 
محلـی توانـی بـرای مقاومت در مقابل نفوذ اسالم وجود نداشـت؛ در حالی کـه در دیگر جاها 
ماننـد مصـر بـا مقاومت رو به رو می‌شـد. در مصـر بومیان قبطی تحت فرماندهی کلیسـا متحد 



16 / بررسی‌های نوین تاریخی؛ دوره جدید، سال پنجم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1400

شـده و در مقابـل نفوذ اسالم به مقاومـت پرداختند. )دانیـل، 1960: 185( 
در خراسـان، حـکام و اشـراف محلـی، به ویـژه دهقانان به دلیل نداشـتن انگیـزۀ مقاومت و نیز 
برای حفظ جایگاه اجتماعی و امتیازهای شـخصی و همچنین به سـبب نیازشـان به اعراب برای 
متوقـف سـاختن حملات ترکان، خیلی زود از در مسـالمت با مسـلمانان درآمدنـد و حتی برای 
تسـلیم مناطـق تحت نفـوذ خویش پیش‌قدم شـدند. )مفتخـری، 1382: 13( دهقانان خراسـان 
پیشـگامان تغییـر کیـش در ایـن منطقـه بودند. در واقع اینان نخسـتین کسـانی بودنـد که متوجه 
شـدند کـه در پرتو پذیرش اسالم می‌توانند سـلطۀ خـود را بر رعایای زمین‌هـای تحت مالکیت 
خود اعمال کنند و به این ترتیب به اتفاق اشـراف عرب، طبقۀ جدیدی از اشـراف را در ایران به 
وجـود آورنـد. )همان( یکـی از گزارش‌های طبـری دربارۀ حوادث خلافت عمـر بن عبدالعزیز 
)99ـ101ق( حاکـی از آن اسـت کـه حـدود 20 هـزار نفـر از موالـی بـدون اجبـار و هیـچ گونـه 
چشمداشـت مـادی بـا وجود آن که حکومت اسالمی ایمان آن‌ها را نپذیرفتـه و آنان را از جزیه 
دادن معاف نکرده بود، مسـلمان شـده‌ بودند. در همین گزارش از شـمار مشـابهی از اهل ذمۀ 
مسـلمان شـده در خراسان سخن گفته شده که ایشان نیز همچنان جزیه می‌پرداخته‌اند. )همان( 

توقف رواج بودائیت 

دین اسالم در خراسـان در کنار دین زرتشـت، دین ملی ایرانیان، با دین بودا که تقریباً 150 سـال 
قبـل از میالد مسـیح )ع( در میـان ایرانیـان رواج یافتـه بـود، رو به رو شـد. این دیـن در دره‌های 
گندهـاره نزدیکـی کابـل و در نواحی بلخ به دین حاکم تبدیل شـده بود. )اشـپولر، بی‌تا: 397( 
آیین بودا از سـوی شـرق به غرب خراسـان چنان گسترش یافت که تا هرات نیز رسید. در بعضی 
کاوش‌هـا در مـرو، کتابـی بودایـی بـه زبـان سانسـکریت پیدا شـد که به همـراه آثـاری دیگر از 
وجود یک دیر بودایی در پایان عهد ساسـانیان حکایت می‌کرد. )فرای، 1368: 47( در بعضی 
نواحـی خراسـان بـزرگ، مرکـز آموزش بودایی به نام »وهاره« وجود داشـته اسـت کـه نام آن بر 
بعضـی مکان‌هـا باقـی مانده اسـت و از آن جمله می‌توان بـه نوبهار )در اصل وهـاره نو( در بلخ 
و در حوالـی سـمرقند و همچنیـن دروازۀ نوبهـار در بخارا اشـاره کرد. )اشـپولر، بی‌تا: 397( در 
بامیان، در غرب کابل، مجسـمه‌های عظیمی از بودا در کوه کنده‌کاری شـده بود. از سـفرنامه 
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هیون شـانگ معلوم می‌شـود که تا قرن 7م در شـرق ایران صومعه بودایی وجود داشـته اسـت. 
بـر پایـۀ گـزارش وی، گروه‌هایـی از پیروان سـایر ادیـان هندی نیز در ایالت شـرقی ایران سـاکن 

بوده‌اند. )کریستن‌سـن، 1998: 218( 
اسـتقرار عرب مسـلمان در خراسـان و گسترش روزافزون اسالم در این منطقه سبب شد که دین 
بـودا نتوانـد شـمار پیـروان خود را افزایـش دهد. این دین حتی نتوانسـت تبلیغاتـی را که در میان 
ترکان آسـیای مرکزی شـروع کرده بود، ادامه دهد و به ناچار هدایت اقوام بی‌دین مانند غوریان 

و افغانان را به اسالم واگذار کرد. )اشـپولر، بی‌تا: 397( 

رشد شهرها 

یکـی از پیامدهـای سـقوط ساسـانیان و ظهـور اسالم در ایران رشـد شـهرهای خراسـان بود که 
كاماًل بـا مهاجـرت قبایـل عـرب بـه ایران مرتبـط بود. رشـد و توسـعه شـهرها از دورۀ ساسـانی 
آغـاز شـده بود. در دورۀ اسالمی با گسـترش محـدودۀ جغرافیایی در پناه حکومتـی متمرکز و 
نیـز موقعیـت خـاص جغرافیایی ایران، تجارت رونق یافت و به تبع، آهنگ رشـد شـهرها شـتاب 
گرفت. افزون بر آن، دیدگاه اجتماعی اسالم نیز در این رشـد بسـیار مؤثر بود. اسالم خاستگاه 
و رویکردی شـهری داشـت و جوامع شـهری را به جوامع روسـتایی ترجیح می‌داد. )مفتخری، 
1387: 8-77( در شـرایطی کـه آییـن زرتشـت، گلـه‌داری و کشـاورزی را می‌سـتود، نظـام 
اجتماعی اسالم به سـوی شـهر گرایش داشـت و حدیث معروف »علیکم بالسـواد الاعظم«« 

منسـوب به پیامبـر )ص( تاییـدی بر این مدعاسـت. )همان( 
سـاکن کردن اعراب در داخل و حاشـیه شـهرها از نخسـتین اقداماتی بود که در جهت شـهری 
شـدن مهاجران عرب انجام شـد. در خراسـان قتیبه بن مسلم باهلی مقرر کرد مردم بخارا اعراب 
را در خانه‌هـای خـود سـکونت دهنـد. )نرشـخی، همـان: 64( او همچنین بخشـی از بخـارا از 
دروازۀ عطـاران تـا دروازۀ حصـار و دروازۀ نـون را به ربیعه و مضر واگذار کرد و مابقی را به اهل 
یمن داد. )همان، 73( همچنین طبری گزارش کرده اسـت که والی خراسـان، اسـد بن عبدالله 
قسـری )حک: ۱۰۶ـ۱۰۹؛۱۱۷ـ۱۲۰ق( سـپاه را از دیه بـَرُوقان )طبری، 41/7؛ یاقوت حموی، 
»بروقان«(.به بلخ منتقل کرد و به همۀ ایشـان، ‌چه کسـانی که در آن دیه مسـکن داشـتند و چه 
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کسـانی که در آن جا فاقد مسـکن بودند، زمینی را برای اسـکان اقطاع داد. سـپس به بازسـازی 
شـهر بلخ پرداخت و کار بازسـازی را بر عهده نواحی اطراف آن گذاشـت و قرار بر آن شـد که 
هـر ناحیـه مقدار خراج خود را صرف بازسـازی شـهر کنـد. )همان( این گزارش نشـان می‌دهد 
که بلخ در آن زمان شـهر آبادی نبوده اسـت و والی خراسـان آن را تجدید بنا کرده اسـت؛ چنان 

کـه طبـری نیز در جای دیگری صراحتاً بدان اشـاره کرده اسـت. )همان، 446/6( 

اختلاط نژادی 

وجـود کلمـه »هـَجین« به معنای کسـی که پدرش عرب اسـت و مادرش عجـم بیانگر برقراری 
پیوندهـای زناشـویی میـان عـرب و عجـم و در نهایـت تولد فرزنـدان دورگه اسـت. )گلدزیهر، 
کید اسالم بر عدم ازدواج با اقارب کـه در حدیث »لا تنحکوا القرابه  1371: 351( افـزون بـر تأ
فـان الولـد یخلق ضاویـاً« نمود یافته، علاقه‌مندی اعـراب بر به ارث رسـیدن ویژگی‌های خاص 
جسـمی، عقلی و روحیات اقوام عجم به فرزندان‌شـان از دیگر انگیزه‌های مهم ازدواج عرب و 

عجم به شـمار می‌آید. )عبدالسمیع حسـین، 1425: 144( 
مـوارد گزارش‌شـده دربـارۀ ازدواج‌ اعـراب و ایرانیـان معدود اسـت و اطلاعات انـدک منابع در 
این‌بـاره تنهـا بـه شـخصیت‌های عالی‌مقـام اختصـاص دارد. فرزنـدان ایـن ازدواج‌هـا در محیط 
ایرانـی اغلـب در ردیف خرده‌اشـراف بومـی در می‌آمدند و منزلت و مال پـدران خود را به ارث 
می‌بردنـد. )اشـپولر، بی‌تـا: 451( اختالط میـان عـرب و عجـم پیـش از دورۀ امـوی به صورت 
محـدود وجـود داشـت؛ امـا در ایـن دوره پس از اسـتقرار عرب در ایـران و به ویژه خراسـان که 
حد مرزی عرب مسـلمان برای مواجهه با اقلیم ماوراءالنهر بود، گسـترش یافت. )العلی، 2002: 
140( بی‌تردیـد در مناطقـی مانند خراسـان که حضور اعراب در آن‌ها بـه جهت جهاد در حدود 

مـرزی‌ )ثغـور( پررنگ‌تـر بود، زمینـۀ اختلاط نژادی بیـش از دیگر مناطـق فراهم بود. 
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تاثیر فرهنگی اعراب و خراسانیان بر یکدیگر 

پیوندهـای نظامـی و تجـاری و همجـواری دو نـژاد عرب و ایرانـی رفته رفته بر ایرانیـان و اعراب 
سـاکن ایران اثر گذاشـت. به تدریج از تماس فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسالمی- ‌عربی جریان 
جدیـدی تبلـور یافـت که نتیجـۀ آن وحدت فرهنگـی بود، امـا از آن جا کـه دگرگونی فرهنگی 
روندی تدریجی و آرام دارد، از قرن سـوم هجری به بعد نتایج این جریان قابل مشـاهده اسـت. 
)مفتخری، 1387: 26( در خراسـان، اعراب مسـلمان خود را با فرهنگ خراسانیان تطبیق دادند 
و تا حدود زیادی رنگ ایرانی به خود گرفتند. آنان همسـر ایرانی داشـتند، شـلوار می‌پوشـیدند، 
نوروز و مهرگان را جشن می‌گرفتند، زبان فارسی را می‌فهمیدند و حتی بدان سخن می‌گفتند. 
)هاوتینـگ، 1386: 127( اعـراب بسـیاری در قرن‌هـای دوم و سـوم هجری و بعـد از آن ایرانی 
شـدند بـه طـوری کـه حتی نسـب، قبیله و عشـیره آن‌هـا به فراموشـی سـپرده شـد. )جعفریان، 
1385: 161( فرهنگ پذیری اعراب علاوه بر جنبه‌های زبان و پوشـاک و خوراک، بیش‌تر در 
زمینه‌هـای دیوانـی و اداری بـود که در آن‌ها تخصص لازم را نداشـتند. )مفتخری، 1387: 21( 
خراسـانیان نیـز از فرهنـگ اعراب مسـلمان مجاور خـود اثر پذیرفتنـد. بارزترین اثرپذیـری را در 
تحـول زبان فارسـی می‌توان مشـاهده کـرد. در اثر همجواری خراسـانیان با اعراب مسـلمان زبان 
فارسی تحت تاثیر عربی قرار گرفت. اگرچه در سده‌های نخستین اسلامی لهجه‌های گوناگونی 
در ایـران یافـت می‌شـد، ولـی بـه تدریج فارسـی دری که تا حد زیـادی از عربی متأثر شـده بود، 
بـه عنـوان زبان مشـترک ارتبـاط میان مـردم نواحی مختلف ایران گسـترش یافت تـا جایی که در 
حدود سـدۀ سـوم هجری در سراسـر ایران دو زبان کاربرد داشـت: یکی زبان دری که زبان تودۀ 
مردم بود و تنها در گفت‌وگوها اسـتفاده می‌شـد و دیگری عربی که زبان دین، حکومت و علم 
بـود. )انوشـه، 1381: 1013( خراسـان کهـن )که ماوراءالنهر نیز بخشـی از آن بـود( مهد پیدایش 
و پـرورش فارسـی دری بـوده اسـت. )رهیـن، 1385: 21( زبان دری به تدریـج با عناصری که از 
لهجه‌هـای دیگـر جـذب کرده بود و بـه ویژه با واژگان فراوانی کـه از زبان عربی گرفته بود، غنی 

شـد و به تدریج به عنوان زبان فرهنگی فراگیر شـد. )انوشـه، 1381: 1015( 
نـام اهـل خراسـان نیـز از فرهنـگ عربی- ‌اسالمی تاثیر گرفـت. از آن‌جا که نـام بیانگر عقیدۀ 
شخص است، هر کس که اسلام می‌آورد در صورتی که نام سابق وی معنایی زرتشتی داشت، 
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بایـد لااقل نامی اسالمی بـرای خود و در صورت اقتضا برای اجداد خود برمی‌گزید. ابومسـلم 
بـا رهـا نمـودن نـام ایرانی سـابق خـود، بنا بـه درخواسـت ابراهیم امـام، نـام ابومسـلم را انتخاب 
کرد. )اشـپولر، بی‌تا: 402( حاکم نیشـابوری در تاریخ نیشـابور حدود 2700 عالم نیشـابوری را 
نـام می‌بـرد که شـمار اندکـی از آن‌ها نام‌ ایرانی داشـته‌اند و بقیه همه نام، کنیه‌ و نسـبت قبیله‌ای 
مانند »سُـلَمی«، »قُرَشـی«، »ثـَقـَفی« داشته‌اند. حتی برخی از آنان که »امید« یا »امیدوار« 
نـام داشـته‌اند، نـام خود را به عربی ترجمـه کردند و رجاء نام گرفتند. )نیشـابوری، 1398: 54( 
افـزون بـر این به نظر می‌رسـد اشـراف غیرعرب اهل خراسـان نگه‌داشـت انسـاب خـود را نیز از 
اعـراب فراگرفتنـد. منابـع رجالـی نشـان می‌دهند که دسـت‌کم در خراسـان بسـیاری از اعراب 
شـریف سلسله‌نسـب خویـش را تـا جـد اعلای خـود حفـظ می‌کردند و خـود را بدو منسـوب 
می‌داشـتند. ایشـان بخشـی از شـرافت خـود را در گـرو بقـای هویت نسـب و خانـدان‌ خویش 
می‌دانسـتند. بـا توجـه بـه روحیـات اعراب شـاید ایشـان در خراسـان خـود را در شـرافت برتر از 
ایرانیـان می‌دانسـته‌اند. از آن جـا کـه بـا وجـود دو کتاب دربارۀ سرگذشـت علمای نیشـابور در 
سـده‌های 3ـ6ق، اطلاعات نسـبتاً مفصلی دربارۀ علمای این شـهر در این زمان وجود دارد، در 
میان شـهرهای خراسـان می‌توان بیش‌تر دربارۀ وضع اجتماعی این شـهر سـخن گفت. بسـیاری 
از اشـراف نیشـابور ریشـۀ عربی داشـتند و نگه‌داشـت انسـاب نیز میان آنان از اهمیت بسـزایی 
برخـوردار بـود و البتـه از سـوی آنان مایۀ شـرافت‌ نیز به شـمار می‌رفت؛ از همین روسـت که نام 
بسـیاری از عالمـان عرب‌نـژاد همراه با ذکر نام چندین سـلف از ایشـان در منابع دیده می‌شـود؛ 
)سـبکی، 161/2( این ویژگی عرب‌تباران در میان اشـراف غیرعربی نیز دیده می‌شود و برخی از 
آنان نسـب خود را تا چندین سـلف حفظ می‌کردند و منابع سلسله‌نسـب برخی از ایشـان را ارائه 
کرده‌اند. )سـبکی، 129/2( به عبارت دیگر، اگر نگوییم همۀ خراسـانیان ایرانی‌نژاد، دسـت‌کم 
اشـراف ایشـان نیز از این فضای حاکم بر جوامع کوچک عرب در این خطه اثر پذیرفته بودند.
در نیشـابور خاندان‌هایـی ایرانی‌نژاد مانند میکالی )سـمعانی، 433/5(، ماسَرجِسـی )سـمعانی، 
168/5ـ169(، رامُشـی )سـمعانی، 29/3(، صفار )فارسـی، بی‌تا: 678( و حـَسکویی )فارسی، 
بی‌تا: 142( خود را به جد اعلای خویش منسـوب داشـته و انساب‌شـان را حفظ می‌کردند. در 

سلسـله نسـب ایشان نام شـمار متعددی از اسالف دیده می‌شود. 
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افزون بر آن چه گفته شـد، وجود دو فرهنگ کاملا متفاوت در خراسـان در دو سـدۀ نخسـت، 
فرهنگ عربی‌-اسالمی و فرهنگ ایرانی- زرتشـتی و حضور پررنگ و قدرتمند هوارداران هر 
دو در ایـن دیـار، برخـی از مدعیـان و ناراضیان را برای بهره بـردن از ظرفیت‌های هر دو گروه به 
تلفیـق عناصـری از دو آییـن زرتشـتی و اسالم ترغیب کرد. ولـی این کار همچون موارد مشـابه 
نتیجـۀ عکـس داد. ایـن اعتقادات آمیخته حاکی از آن اسـت که این جنبش‌ها سـعی در جذب 
موالـی و زرتشـتیان، هـر دو، داشـتند. در سـال 127ق یـک زرتشـتی به نـام »به‌آفریـد« از اهالی 
»خواف« از توابع نیشـابور، کتابی به زبان فارسـی را مطرح کرد که در آن کوشـش زیادی برای 
سـازش دادن دیـن زرتشـت بـا عقاید اسالمی صـورت گرفته بـود. در این کتاب آن چـه از دین 
زرتشـت که از نظر مسـلمانان ناپسـندیده بود مانند ازدواج با محارم، شرب خمر، خوردن مردار، 
پرسـتش آتـش و »زمزمـۀ« کتـب دینـی )لااقل درهنـگام غذا خـوردن( جزو امور دینی شـمرده 
نمی‌شـد. در مقابـل بـه زرتشـت احتـرام می‌گذاشـت و مانند او بـر حمایت از حیوانـات اهلی، 
حفاظـت پل‌هـا و راه‌ها تأکید می‌کـرد. )صدیقی، 1372: 167-144( زرتشـتیان با جنبش او به 
مخالفـت پرداختـه و برای جلوگیری از لطمه و اهانتی که »به آفرید« بر عقاید آنان وارد سـاخته 
بود از ابومسـلم درخواسـت کردند که با وی مقابله کند. ابومسـلم نیز فرصت را غنیمت شمرده 
و بـرای کسـب رضایـت زرتشـتیانِ هـوادار جنبـش عباسـی، »به‌آفریـد« را در حوالـی بادغیس 

دسـتگیر کرد و به قتل رسـاند. )گردیزى، 1363: 266( 
ظهور موالی 

یکـی دیگـر از پیامدهـای حضور اعـراب در ایران ظهور پدیـدۀ موالی بوده اسـت. پس از فتوح 
عـرب، ایـن اصطالح اغلـب بـه نومسـلمانان غیرعرب به ویـژه در سـرزمین‌های شـرقی اطلاق 
می‌شـد، که به وسـیلۀ مسـلمان شـدن از قیـد بندگی نجـات می‌یافتنـد و با نام »موالـی«، تحت 
حمایت صاحبان اولیه خود باقی می‌ماندند. با توجه به این که به موجب قوانین اسالم مسـلمان 
بنده نمی‌شود، بندگان آزادشده وضعی میان بندگی و آزادی پیدا می‌کردند و شرایط و مقررات 
ویـژه‌ای می‌یافتنـد. )مفتخری، زمانـی، 1387: 81(  »ولاء« متضمـن پیمان‌هایی دو طرفه میان 
»موالـی« و قبایـل عرب بوده اسـت. طبق برخـی از این پیمان‌ها موالی ملزم می‌شـدند که قبایل 
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عـرب را از نظـر مالی و شـرکت در جنگ‌ها و لشگرکشـی‌ها یاری دهنـد و این قبایل نیز متقابلًا 
ملـزم می‌شـدند موالـی را از حمایـت قبیلـه و انجـام تعهداتـی کـه بر عهـدۀ آن‌ها بـود برخوردار 
کنند. شـاید همین پیمان‌ها مشـارکت گستردۀ موالی را در جنبش‌هایی که عرب در عصر اموی 
برپا داشـت توضیح می‌دهند و این در حالی اسـت که در این دوره جنبشـی از سوی خود موالی 
نمی‌تـوان یافـت. موالـی در دسـته‌‌بندی‌های اسالمی وارد مـی شـدند بـدون آن که خود دسـتۀ 

مستقلی داشته باشـند. )جوده، 1383: 12( 
چنان که گفته شـد علمای نیشـابور تا سـدۀ چهارم هجری در تاریخ نیشـابور بیش‌تر نام‌، کنیه و 
نسـبت‌ عربی دارند. محمدرضا شـفیعی کدکنی بر آن اسـت که اکثریت ایشان نه عرب واقعی، 
بلکـه »عربـی بالولاء« بوده‌اند. کدکنی می‌نویسـد: »آخر چگونه می‌توان تصور کرد که حدود 
دو هزار و پانصد دانشـمند در فاصلۀ سـال‌های 100 تا 400ق در نیشـابور ظهور کنند و همه فقط 
از قبایل مهاجر عرب باشـند. این آقایان مهاجر چرا در سـرزمین خودشان دانشمند نمی‌شدند؟« 

)حاکم نیشابوری، 1357: مقدمۀ مصحح( 

ورود منازعات قبیله‌ای اعراب به خراسان 

تیره‌ها و قبیله‌های گوناگون عرب برابر اسـناد شـفاهی و نسـب‌نامه‌هایی که سـینه به سـینه حفظ 
کرده بودند، به دو دسـته عدنانی و قحطانی تقسـیم می‌شـدند. عدنانی و قحطانی در دورۀ بعد 
به ترتیب قیسـی و یمانی نامیده شـدند. همچشمی و کینه‌توزی درون قبیله‌ها امری طبیعی است 
و ایـن دشـمنی از قرن‌هـا پیـش از اسالم بین این دو دسـته برقرار بود. با گسـترش دیـن و تعالیم 
اسلام و به ویژه پس از برقراری برادری مهاجر و انصار به دستور پیامبر ‌)ص( و مساوات اسلام 
و الغـای امتیـازات خانوادگی این برتری فروشـی موقتاً از بین رفت یـا به تعبیر دقیق‌تر، کم رنگ 

شـد؛ اما به تدریج این تفاخر تجدید شـد. )شـهیدی، 1376: 132( 
رویدادهای خراسان در دهۀ سوم قرن دوم که سبب پیروزی عباسیان بر امویان شد، در حقیقت 
از نزاع عرب شـمالی و جنوبی نشـات می‌گرفت. ایرانیانی که در این حوادث شـرکت داشـتند، 
بـه هیـچ وجه رهبری حرکـت را عهده‌دار نبودنـد. اگرچه این حرکت آغازی بر گسـترش دامنۀ 
نفـوذ آنـان بـود. )جعفریـان، 1385: 132( خراسـان در دورۀ بنی‌امیـه تابع بصـره و والی آن بود. 
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قبایـل عربـی کـه خراسـان را فتـح کردنـد و در نواحی مختلف آن سـاکن شـدند، اختلافات و 
خصومت‌های فراوانی با یکدیگر داشـتند. دولت اموی که سیاسـت خود را بر این خصومت‌ها 
گذاشـته بـود، آتـش اختلافات میان آن‌ها را دامن می‌زد. قبیلـه بنی‌تمیم که از آغاز در فتح ایران 
شـرکت داشـت، مهم‌ترین قبیله عرب در خراسان بود. )سعیدیان، 1382« 45( بنی‌تمیم عدنانی 
بودنـد و در مقابـل آنـان قبیلـه‌ی ازد قحطانـی قرار داشـت. اگرچـه ازدیان دیرتـر از تمیمیان پا به 
فتـوح گذاشـتند، بـه خاطـر پیشـرفت خاندان مهلّـب‌ در زمان خلافت سـلیمان بـن عبدالملک 

)96ـ99ق(، آنـان نیز اهمیت پیدا کردند. )خامسـی پـور، 1382: 45( 
میان تمیم و ازد بر سـر ریاسـت و نفوذ در خراسـان درگیری‌های مختلفی رخ داد. در سال 96ق 
تمیم بر »قتیبه بن مسـلم باهـِلی«، والی خراسـان و سـردار جنگ‌های ترکسـتان، شـورش کردند 
و او را در جنـگ کشـتند و بدیـن طریـق برتری خـود را به رخ یمانیان کشـاندند ولی پس از آن 
یزیـد بـن مهلـب طایفه ازد را در خراسـان بالا کشـید و تمیمیان از اعتبار افتادند. پس از سـقوط 
خانـدان مهلـب وضـع تغییر کرد. خلافت ولید دوم و پسـر عموی او، یزید سـوم، در واقع نتیجۀ 
همیـن نزاع‌هـا و مخاصمـات بود: اولی از نزاریان طرفداری می‌کـرد و با یمانیان درافتاد، یمانیان 
او را کشـتند و یزیـد را روی کار آوردنـد. وی نیز پس از پنج، شـش ماه مـرد )126ق( و ابراهیم 
بن ولید جانشـین او شـد، ولی دیری نپایید که مضریان دوباره بر ضد یمانیان برخاسـتند و مروان 
بن محمد را خلیفه کردند ‌)127ق(. این زدوخوردها در خراسـان تأثیر کرد و زمینه‌های مسـاعد 
دعوت عباسـی را فراهم آورد. )یوسـفی، 1387: 59( عباسـیان باید از اختلاف میان قبایل عرب 
سـاکن در خراسـان نهایت بهره را می‌بردند از این‌رو، امام عباسـی به ابومسـلم دسـتور داده بود 
در میـان عـرب بـا یمانیان و ربیعه انـس بگیرد و از مضریان پرهیز کند. )الـدوری، 1391: 285( 
تأثیـر درگیری‌هـا و خصومت‌های مذکور در تحولات اجتماعی و جریان‌های سیاسـی خراسـان 
از یـک طـرف و تغییر مداوم سیاسـت امویان از طرف دیگر باعث قربانی شـدن اقشـار مختلف 

مردم و ایجاد تشـنج در شـرق ایران گردید. 
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نظام جدید اقتصادی و اجتماعی در خراسان 

در دورۀ ساسـانی بیش‌تـر خراسـانیان کشـاورز بودنـد و در شـهرهای بـزرگ آن صنعتگـران و 
صاحبـان حـرف نیـز وجود داشـتند. تاجرانی هم بـه فعالیـت در عرصۀ تجارت مشـغول بودند. 
)دنیـت، 1415: 183( تاجـران، صنعتگـران و صاحبـان حرف باید مالیات ویـژه‌ای می‌پرداختند 
کـه بـا مالیات زمین که کشـاورزان پرداخـت می‌کردند، برابری می‌کرد. همچنین همۀ کسـانی 
کـه میان بیسـت تا پنجاه سـال سـن داشـتند، به جز نخبـگان، کارمنـدان، سـپاهیان و روحانیون 
مالیـات سـرانه می‌پرداختنـد کـه میـزان آن بـا درآمد افراد تناسـب داشـت. )همان(  پـس از فتح 
خراسـان به دسـت اعراب، نظام مالیاتی برقرار شـده از سـوی اعراب مسـلمان در قلمرو خلافت 
قابـل انعطـاف و معمـولًا همان روش مالیاتی مرسـوم و رایج در آن مناطق بود و فاتحان مسـلمان 
سـازماندهی جدیـدی برقـرار نکردنـد و مهم‌ترین مالیات‌هایی کـه در دورۀ اولیه فتـوح در ایران 
اخذ شـده کما بیش همان مالیات‌های دوران ساسـانی و عمدتاً متشـکل از خراج و جزیه بود. 
)مفتخـری، 1387: 47( دهقانـان که در گذشـته عهده‌دار جمع‌آوری مالیـات بودند و از میزان 
گاه بودنـد، در دورۀ اقتدار عرب عمدتـاً بر مناصب خود  درآمـد منطقـه خـود بهتر از هر کس آ
ابقـا شـدند و در نظـام جدید به صـورت كارگزاران خراج‌ )مالیات( درآمدنـد و حتی در مواردی 
به منظور خوش‌خدمتی برای مسـلمانان جاسوسـی می‌کردند. موقعیت سیاسی- اجتماعی آنان 
در نظـام جدیـد چنـان بود که گاه سـران قبایل عرب، در اعتراض به جایگاه برجسـتۀ ایشـان، از 

حکام عـرب انتقاد می‌کردنـد. )همان( 
امـرا و نجبـای محلـی به ویژه درماوراءالنهر ‌که در اوایل دورۀ اسالمی بخشـی از خراسـان بود، 
بـه ‌رغـم همـکاری بـا امویـان، تمایلـی به گرویـدن طبقـات پایین به اسالم نداشـتند، زیـرا هم 
موجب کسـر درآمد آن‌ها می‌شـد و هم موقعیت اجتماعی‌ ایشـان را تضعیف می‌کرد. دهقانان 
ماوراءالنهر، در حفظ سـازمان اشـرافی ذی‌نفع بودند و بدین سـبب نمی‌توانستند در برابر رواج و 
انتشـار دین جدید بی‌اعتنا باشـند. به همین دلیل تأکید بر گرفتن مجدد جزیه از نومسـلمانان و 
حتی ممانعت از اسالم آوردن فرودسـتان در این ناحیه بیش‌تر از طرف این طبقه مطرح می‌شـد 
تـا اعـراب. )مفتخـری، 1387: 14( چنان چه گفته شـد بـا حضور اعراب در خراسـان، جایگاه 
طبقـه دهقـان بـه دلیـل نیـاز عرب به آنـان تقویت شـد. از آن جا که در خراسـان اسـناد و قواعد 
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پرداخـت مالیـات در دسـت ایـن طبقه بود، آنان هر مقدار که نیاز داشـتند از مـردم می‌گرفتند و 
بـه اعـراب همـان مبلغی را پرداخت می‌کردند که با آنان قرارداد بسـته و به توافق رسـیده بودند. 
از این رو، شـهرهای خراسـان مالیات مضاعفی را پرداخت می‌کردند. دهقانان خراسان بستگان 
و نزدیـکان خـود را از پرداخـت مالیـات معاف می‌کردنـد و در عوض از مسـلمانان ایرانی جزیه 
می‌گرفتند.‌ )همان( گسـترش اسالم در خراسـان‌ که به دنبال ورود اعراب به آن و افزایش شمار 
ایشـان پدیـد آمـد، بـه تدریـج نظـام قدیم مالیـات را منسـوخ کرد. نصر بن سـیار، حاکـم اموی 
خراسـان مشـاهده کرد در حالی که بسـیاری از مسـلمانان مالیات می‌پردازند، شـمار اندکی از 
نامسـلمانان از پرداخت آن سـرباز می‌زنند. از این رو، در خراسـان نظامی برقرار کرد که طبق آن 
همۀ کشاورزان‌،‌ مسلمان یا غیرمسلمان، باید مالیات زمین را پرداخت می‌کردند و غیرمسلمانان 
باید مالیات دیگری به نام جزیه ‌)مالیات سـرانه( را نیز می‌پرداختند. این نظام به شـالوده‌ای برای 

مالیات‌گذاری اسالمی تبدیل شـد. )هاوتینگ، همان: 128( 
هنـوز چنـد سـالی از توقـف کشورگشـایی نمی‌گذشـت کـه اراضـی حاصل‌خیـز و گسـتردۀ 
کشاورزی خراسان در دست طبقۀ کوچکی از اعراب نزدیک به حکومت و وابستگان خاندان 
حاکـم قـرار گرفـت. )همـان، 73( پیدایـش طبقۀ جدیـد به نام ‌»اشـراف زمیندار عـرب« که با 
سـرمایه‌های آشـکار و نهفتۀ خود توانسـتند بسـیاری از زمین‌ها را تصاحب کنند، در سرنوشـت 
امویـان و بسـط قـدرت آن‌ها نقش بسـزایی ایفا نمـود. )امیرعلـی، 1401: 79( گـروه دیگری از 
اعراب که سـپاه را رها کرده بودند از راه داد و سـتد و کشـاورزی به امرار معاش پرداختند، آنان 
با جامعه محلی عجم درآمیختند و با آنان همگونی یافتند. لذا با گذشـت زمان، نوادگان سـاکن 
گاهی از خاسـتگاه  عـرب و موالـی بـه سـختی از هم قابل تمایـز بودند و با وجـود آن که هنوز آ
قبیله‌ای و وفاداری به اصالت پابرجا بود، با تحول در شـرایط اجتماعی، سـبک زندگی قبیله‌ای 
هم دسـتخوش تحول شـد و شـکاف میان اقوام مختلط محلی و جنگجویان که نام‌های قبیله‌ای 

داشـتند بیش‌تر شـد. )هاوتینگ، همان: 127( 
سـاختاری که در خراسـان پس از اسـتقرار عرب شـکل گرفت همۀ امتیازات را به جنگجویان 
عرب و دهقانان می‌داد. در این میان اعرابی که از عرب حاکم بریده بودند و به مشـاغلی چون 
کشـاورزی، بازرگانـی و صنعـت روی آورده بودنـد، همچـون خراسـانیانی کـه طبقۀ متوسـط و 
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ضعیف را شـکل می‌دادند، به شـدت از وضع موجود ناراضی بودند؛ زیرا بار سـنگین مالیات‌ها 
تمامـاً بـر دوش آنان بود که صاحب مشـاغل محسـوب می‌شـدند، خواه برده و کشـاورز، خواه 
بـازرگان، خـواه عرب و خواه عجم. )م. ا. شـعبان، 1386: 14( نارضایتی‌های مذکور به تدریج 
تقاضای اصلاحات عمومی در خراسـان را شـدت بخشـید و زمینۀ مناسـبی را برای تشـکیلات 
مخفی بنی عباس فراهم کرد و سـرانجام عباسـیان توانسـتند با بهره‌گیری از تفرقه و نزاع قدرت 

میـان طبقات حاکـم عرب نهضت خود را به پیروزی برسـانند. 

نتیجه‌گیری 
پـس از فتـح خراسـان کـه در خلافـت عثمـان ‌)23ـ35ق( رخ داد، برخی قبایل عـرب عمدتاً 
برای غزا به سـرزمین‌های مرزی )ثغور( ایران در خراسـان سـرازیر شـدند. خراسان در آن زمان 
محـدوده‌ای از حـدود مرزهای چین در شـرق تا منتهای توابع نیشـابور در غـرب و ماوراءالنهر 
و خـوارزم در شـمال تا سیسـتان در جنـوب را دربرمی‌گرفت. حضور اعراب و تبعاً اسالم در 

خراسـان منشـا تحولات شـگرف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ایـن خطه گردید. 
از جمله تحولات مهم خراسـان که از کوچ اعراب در پهنۀ خراسـان نشـات گرفت، گسـترش 
اسالم بود. در این جا آهنگ رشـد اسالم به سـبب اسـتقرار قبایل عرب چشـمگیرتر از دیگر 
سـرزمین‌ها بود. گسـترش اسالم نیز به نوبۀ خود بر شـیوع بودائیت در شرق ایران اثر گذاشت 

کـه از مدتـی پیش رونق یافتـه و دامنۀ نفوذ آن تا حدود هرات رسـیده بود. 
کـوچ اعراب همچنین بر شـهرهای خراسـان اثر گذاشـت و بعضی مانند بلـخ را حیاتی مجدد 
داده و بعضـی دیگـر را رونـق و گسـترش داد. افـزون بـر آن، کـوچ گسـتردۀ اعـراب، طبقـۀ 
جدیـدی از دورگه‌هـای ایرانی- عربی را در خراسـانِ دورۀ اموی به وجـود آورد. مجاورت دو 
فرهنگ ایرانی و عربی عناصری از هر کدام را به فرهنگ دیگر منتقل سـاخت. در خراسـان 
و دیگر مناطق سـکونت اعراب در ایران عناصری همچون جشـن‌های نوروز و مهرگان و زبان 
فارسـی چنـان بـه میان اعراب راه یافت که بسـیاری از ایشـان را رنگ و بوی ایرانـی داد. البته 
اثـر فرهنـگ ایرانـی بر فرهنگ عرب بیش از همه در زمینه‌هـای دیوانی و اداری بود. فرهنگ 
ایرانـی نیـز از حضـور اعـراب اثـر گرفـت. بارزترین اثـر فرهنگ اعـراب بر فرهنگ خراسـان 
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ورود صدهـا لغـت عربـی بـه زبان فارسـی دری بود که خاسـتگاه اصلی آن خراسـان شـمرده 
می‌شـد. خراسـانیان نام‌هـای عربـی خـود را نیز از اعراب گرفتند و احتمالًا نگه‌داشـت نسـب 
را هـم از ایشـان آموختنـد. همچنیـن وجـود دو فرهنـگ عربی‌- اسالمی و فرهنـگ ایرانی- 
زرتشـتی در خراسـان در اوایـل دورۀ اسالمی، برخـی از مدعیان همچون به‌آفرید را واداشـت 
بـرای جـذب حداکثـری هـوادار، عناصری از دو آیین زرتشـتی و اسالم را در قالـب آیینی نو 
تلفیـق کننـد. ظهور »موالی«‌ )مسـلمانان بومـی مناطق مفتوح( در صحنۀ اجتماعی و سیاسـی 
خراسـان و دیگـر مناطـق مفتـوح نیـز پس از حضـور اعراب شـکل گرفت. اعراب بـا ورود به 
خراسـان تعصبـات قبیلـه‌ای خویـش را هم بدیـن سـرزمین وارد کردند و اختالف میان ازد و 
تمیـم یکـی از اسـباب عمـدۀ زوال حکومـت امـوی در خراسـان و تبعـا، از مهم‌تریـن عوامل 

انقـراض خلافـت اموی بود. 
پـس از فتـح خراسـان بـه دسـت اعـراب نظـام مالیاتـی مناطـق مفتوحه حفـظ شـد و دهقانان 
عمدتاً بر مناصب خود ابقا شـدند. اسالم آوردن خراسـانیان از درآمدها و موقعیت اجتماعی 
دهقانـان می‌کاسـت؛ از ایـن رو، ایـن طبقـه بیـش از اعـراب مخالف گسـترش اسالم بودند. 
بـه طـور کلـی، حضـور اعـراب در خراسـان جایـگاه طبقـۀ دهقانـان را بـه جهـت نیـاز عرب 
بدیشـان بالا برد. در اواخر خلافت اموی نصر بن سـیار، آخرین حاکم اموی خراسـان نظامی 
نـو بـرای مالیات‌هـا پـی افکند کـه بر پایـۀ آن، همۀ کشـاورزان‌ )مسـلمان یا غیرمسـلمان( باید 
مالیـات زمیـن را و غیرمسـلمانان جزیه را می‌پرداختند. همچنیـن از دیگر پیامدهای مهم فتوح 
و حضـور اعـراب در خراسـان پیدایـش طبقۀ جدیدی به نام »اشـراف زمینـدار عرب« بود که 

بسـیاری از زمین‌هـا را تصاحـب کردند. 
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تلاش‌های الناصرلدین الله برای اعادۀ اقتدار 
و کسب مشروعیت دستگاه خلافت از طریق آئین فتوت

محمدرضا روزبهانی1

چکیده: 
یکـی از جریان‌هـای تأثیرگـذار در حیـات اجتماعـی ملـت ایـران آئیـن فتـوت بـوده اسـت، و 
بسـیاری بـا درآمـدن در سـلک اهل فتوت و عمل به دسـتورالعمل‌های آن تالش کرده‌اند رفتار 
شـخصی و اجتماعی خود را سـازمان دهند و از این طریق هم در حل مشـکلات اجتماع و هم 
تزکیـه نفـس خویـش گام‌هـای مثبتـی بردارند. در ایـن مقاله که بـه روش توصیفـی- تحلیلی به 
رشـته تحریـر درآمـده فرض بر این اسـت که بـا توجه بـه روزگار خلیفه الناصرلدیـن الله )575-
622ق(، آئیـن فتـوت، بـه واسـطۀ راهکارهای سـاده و همچنیـن تکیه بر عقاید بـدون پیچیدگی 
و مشـترکِ همه کس پسـند خود که ریشـه در تصوف داشـت، می‌توانسـت هم حربۀ مناسـبی 
بـرای افزایـش اقتـدار خلیفـه و کسـب مشـروعیت دسـتگاه خلافت باشـد و هـم عاملی جهت 
وحـدت بخشـیدن بـه جهان اسالم؛ کـه مـرگ الناصر و عـدم پی‌گیـری خلفای بعـدی و البته 

یـورش مغـولان مانـع نقش‌آفرینـی ویـژۀ آئین فتـوت در آن مقطع تاریخی شـد. 

واژگان کلیدی: 
فتوت، مشروعیت، الناصرلدین الله، تصوف، خلافت عباسی. 

  rozbahany12@yahoo.com 1.  عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان استان تهران
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مقدمه 
نسـوی می‌نویسـد زمانی که سـهروردی به رسـالت نزد سـلطان محمد خوارزمشـاه آمد و انزار و 
تحذیر بسـیار تقدیم داشـت، سلطان از لشکرکشـی خود علیه خلیفه الناصرلدین )575-622ق( 
تاسـف‌ها خورد و دانسـت: »که آن آستانه نشانه‌ایست که حق تعالی پیوسته به ملائکه سماوات 
آن را محافظـت می‌کنـد و در ادامـت و ابقـا آن سِریسـت کـه عقـل مختصر به کنه آن نرسـد و 
هر که با آن خاندان عناد ورزد جز خُسـران مشـاهده نکند.« )نسـوی، 1365: 32( با وجود این 
نـگاه می‌تـوان گفت در آسـتانۀ هجـوم مغول به ایران دسـتگاه خلافت دچار بحران مشـروعیت 
اسـت و مشـروعیت وی از جانب الگوهای مشروعیت‌سـاز دیگر مورد تهدید قرار گرفته اسـت. 
الناصرلدین الله چون مبانی مشـروعیت خویش را که در طول زمان به وسـیلۀ متکلمین و فقهای 
اهل سـنت متناسـب با شـرایط دچار تحول شـده اسـت، کافی برای تکیه دادن نمی‌داند سـعی 
می‌کنـد از طریـق ارتبـاط بـا جریان‌هـای دیگر و تکیه بر آن‌ها منابع مشـروعیت دیگـری را برای 

خـود در میـان طبقـات، گروه‌ها و فرقه‌های مختلـف اجتماع پیدا کند. 
پیوند او با صوفیان، شـیعیان و اهل فتوت را باید از این زاویه نگریسـت. پیداسـت که هماهنگ 
کـردن ایـن گروه‌هـای نامتجانـس، و گاه متناقض، کار بسـیار دشـواری بـود. این کـه در منابع 
می‌خوانیم الناصرلدین الله فردی نیرنگ‌باز، دغل، سیاست‌پیشـه و ... اسـت، ناشـی از نزدیکی 
و ارتبـاط عجیـب اوسـت بـا این فرقه‌های مختلف کـه هر کدام الگوی مشـروعیت خاص خود 
را داشـتند. بسـیاری از محققان ایرانی و خارجی از جمله شـفیعی کدکنی در قلندریه در تاریخ، 
زرین‌کـوب در جسـت‌وجو در تصـوف ایـران، عبـاس اقبـال، محمدجـواد محجـوب و هانری 
کربـن در آئیـن جوانمـردی، بلـک در ...، و کسـان دیگـر کـه انـواع فتوت‌نامه‌هـا را نوشـته‌اند 
مانند سـهروردی و ابن معمار دربارۀ فتوت و آداب آن سـخن‌های ارزشـمندی گفته‌اند که البته 
تفاوت نوشـتۀ حاضر با نوشـته‌های آنان این اسـت که نگارندۀ این سـطور به اهمیت آئین فتوت 
در مشروعیت‌بخشـی به سـلطۀ خلیفه عباسـی پرداخته اسـت. در آسـتانۀ هجوم مغول همچنان 
احتـرام و اعتقـاد بـه خاندان عباسـی، البته با قدری کاسـتی، وجـود دارد و ناصر کـه »در دها و 
مکر و تدبیر و سیاسـت و خبرت یگانه جهان بود«، )نخجوانی، 1344: 319-320( با هشـیاری 
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و احاطـه کامـل بـر سیاسـت زمـان خود و بـه خدمت گرفتـن همۀ امکانـات موجود بـرای نیرو 
بخشـیدن بـه حکومـت بغـداد، نـه تنهـا توانسـت موجودیـت خـود را در چنان وضع حسـاس و 
خطیری حفظ کند، بلکه توانسـت در طول نزدیک به نیم قرن در صحنۀ سیاسـت سـرزمین‌های 
اسالمی نقش مهمی را ایفا کند. خلفا كه در حدود سـه قرن در دسـت سالطین سلسـله‌های 
ایـران بازیچـه‌ای بیش نبودند، به خصوص در زمان سـلجوقیان که خطر برای دسـتگاه خلافت 
عمـده و بنیـادی می‌نمـود؛ اما نابودی این سلسـله فرصتـی پیش آورد تا ناصـر دو هدف را پیش 
گیرد: اول تجدید حیات رهبری خلیفه در دنیای اسلام. و دوم ایجاد ارتباط با فرق تشیع، خواه 
هفت‌امامـی و خـواه دوازده‌امامـی، برای برخورداری از نیروی عظیم نهفتـه و مردمی آن، و البته 

از مجـرای ایـن ارتبـاط، بـه متصوفه و اهل فتوت هـم نزدیک و با آن‌ها هم‌پیمان شـد. 
گفتنـی اسـت کـه در آن زمـان بسـیاری تالش می‌کردنـد، لااقل در سـطح نظـری، گروه‌ها و 
فرقه‌هـای مختلـف را متحـد کنند، کـه بارزترین ایـن کوشـش‌ها را می‌تـوان در آموزه‌های فرقۀ 
کبرویـه در سـده‌های هفتـم و هشـتم هجری دید. مؤسـس صوفی این فرقـه، نجم‌الدین کبری، 
در 618ق به دسـت مغولان کشـته شـد، در حالی که به جز سـعدالدین حَمویه دیگر مریدانش 
سـنی بودنـد. دربـارۀ نجم‌الدیـن کبـری نکتۀ قابل توجـه روشـنگری او و زمینه‌سـازی‌اش برای 
وحدت مسـلمانان از هر فرقه و گروه اسـت. او در این باره رویایی داشـته مبنی بر این که رسـول 
اسالم در وسـط مجلسـی نشسـته و در سمت راسـت او ابوبکر، عمر و عثمان و علی )ع(، و در 
سـمت چپ وی ابن عباس و قُرا قرآن، و در پشـت سـرش مشـایخ تصوف و مؤسسـان مذاهب 
اصلی تسـنن یعنی ابوحنیفه، مالک بن انس و شـافعی نشسـته‌اند. )زنجانی اصل، 1380: 70-

69( بنابرایـن تعلـق خاطـر نسـبت به وحدت مسـلمانان، و اگـر بدبینانه به آن توجه شـود، تلاش 
بـرای افزایـش قدرت خلیفه بی‌سـابقه نبـود؛ خلیفه با زیرکی در این زمینه بـا موفقیت هم روبه‌رو 
شـد. مـا در این قسـمت دربـارۀ الگوهای مشروعیت‌سـاز زمانه کـه مورد توجـه و عنایت خلیفه 
الناصرلدیـن اللـه بـود، بـه طور مختصـر صحبت می‌کنیـم و ویژگیهای هـر یک را بـه قدر لازم 
بیـان خواهیـم کـرد تا شـاید به عمق اقدامـات خلیفه پـی ببریم. در مـورد شـیعیان دوازدهامامی 
ناصـر آن‌هـا را بـه مقامـات بالا رسـانید تـا از طرفی دل‌شـان را بـه دسـت آورد، و از طرف دیگر 
زمـام اختیارشـان را در دسـت داشـته باشـد. الناصرلدین الله، سـید نصیرالدین ناصـر بن مهدی 
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بن حمزه الحسـینی علوی رازی را ابتدا به مقام نقیب النقبایی سراسـر شـهرهای ایران، و بعد از 
آن بـه نیابـت وزارت خلیفـه و سـپس بـه وزارت انتخاب کرد. بـه گونه‌ای که آوازۀ شـهرت این 
وزیـر شـیعه‌مذهب و روحانـی عالی‌قـدر از عراق عرب فراتر رفت و در سراسـر ایران پیچید، و یا 
مؤیـد الدیـن محمد عبدالکریم برقمی را که ابتدا در خدمت محمد خوارزمشـاه بود، به وزارت 
منصوب کرد و در حکومت به مقامی رسـاند که هیچ کس مانند وی چنین منزلی نیافت. وی 
حتـی در زمـان الظاهر و المسـتنصر هم در مقام خویش باقی بود، )ابـن طقطقی، 1360: 440-

441( و نمونـۀ آخریـن ایـن وزرا ابن علقمی وزیر مسـتعصم آخرین خلیفه عباسـی بود. )همان، 
451- 454( الناصرلدیـن اللـه چنان خود را شـیفته تشـیع نشـان داد که در بین مـردم این توهم را 
ایجاد کرد که بگویند: »او به آرای امامیه اعتقاد داشـته اسـت« )همان، 432( و »کان یتشـیع«، 
)ابـی الفـدا، 1285ق، ج 3: 142( و ایـن عقیـده هنگامی راسـخ‌تر شـد که خلیفه دسـتور داد تا 
خانۀ ابدی او را در جوار مرقد حضرت امام موسـی کاظم )ع( بسـازند و سـردابی کاشـی‌کاری 

و زیبـا نیز در آن مکان سـاخته شـد. )خواندمیـر، 1353، ج 3: 106( 
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه بـزرگان شـیعه کـه در خدمـت خلفـای عباسـی بودند، مجوز شـرعی 
حضـور در خدمـت را داشـتند.1 در واقـع ایـن ارتباط منفعت دو سـوبه داشـت؛ از یک طرف 
خلیفـه بـه نوعـی در میـان شـیعیان دوازده‌امامـی مُوجـهَ جلـوه می‌نمـود و کسـب مشـروعیت 
می‌کرد، و از طرف دیگر شـیعیان با نفوذ در دسـتگاه خلافت زمینۀ بهبود اوضاع همکیشـان 

خـود را فراهـم می‌کردند. 
از طـرف دیگـر، شـیعه اسـماعیلیه کـه یکـی از مهم‌تریـن ویژگی‌هایـش اسـطورۀ قدسـی بودن 
پیشـوایان و داعیـان بـود، کـه گمـان می‌رفـت دارای نیرویی معجزه‌آسـا هسـتند و باورهای‌شـان 
اندیشـه‌های اشـراقی و رمـزی را کـه از مذاهب گنوسـی، مانوی و بدعت‌هـای گوناگون ایرانی 
و مسـیحی و یهـودی اخـذ شـده، منعکـس می‌سـاخت، مـورد توجه ناصر بـود. برنامۀ سیاسـی 
نهایی این فرقه در ابتدا چنین بود: »برانداختن نظام موجود و برنشـاندن پیشـوای گزیده خویش 

1.  رضـی الدیـن طـاووس شـیعی‌مذهب که در به ثمر رسـاندن فتح بغداد و سـقوط دسـتگاه عباسـی بی‌تأثیر نبود، 
»قلم برگرفت و رأی خود را مبنی بر برتری سلطان کافر عادل بر سلطان مسلمان ستمکار نوشت.« )ابن طقطفی، 

 )19 :1389
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بـه حکمرانـی«؛ )لویـس، 1348: 37( امـا این سیاسـت بـا روی كار آمدن جلال الدین حسـن 
)نومسـلمان( دیگرگون شـد. وی پیـش از مرگ پدرش اظهاراتی دال بر تبـری از مذهب نیاکان 
خـود و بعضـی دعـاوی پیش‌گفتـۀ ایشـان کرد و از ایـن طریـق راه را برای آن کـه لااقل به طور 
موقـت به عنوان حکمرانی مسـلمان شـناخته شـود، هموار كـرده بود. جلال الدین حسـن برای 
آن کـه درسـت‌اعتقادی خـود را بر جامعۀ اسالمی ثابت كنـد، از هیچ کاری فـرو گذار نکرد. 
ناصـر نـه تنها »نومسـلمانی« حسـن را یک واقعۀ بزرگ تلقی کرد، بلکـه اهتمام نمود تا همه جا 
بر مسلمانی او و مرعی داشتن تمام حقوق مسلمانان دربارۀ اسماعیلیان فتوا نوشتند. این اقدامی 
بـود کـه از یـک خلیفه بـه عنوان مرجع رسـمی کـه از این تغییر کیـش بهره‌مند می‌شـد، انتظار 

می‌رفت. )جوینی، 777؛ هاجسـن، 1369: 286( 
گاه بود و  جدا از شـیعیان، اعم از دوازده‌امامی و اسـماعیلی، ناصر از میزان نفوذ تصوف نیز آ
می‌دانسـت در ایـن  دوره تصـوف برای مردم نوعی تسـکین بود و اکثر مردم سـعی می‌کردند 
در یکـی از حلقه‌هـای تصـوف حضـور یابنـد، بنابراین حلقه‌هـای تصوف توانسـته بود اهمیت 
سیاسـی مهمـی به دسـت آورد. بر این اسـاس تصـوف هم به بخشـی از برنامۀ دینی- سیاسـی 
آخریـن خلیفـه تاثیرگذار عباسـی، ناصرلدین الله تبدیل شـد، به خصـوص آن جا که پای آئین 

فتـوت در میان آمد. 
می‌تـوان گفـت کـه هیچ حرکتـی از حرکت‌های روحی اسالمی مانند مذهـب کرامیه، مذهب 
ملامتیـه، مذهـب صوفیـه و مذهـب اصحـاب فتوت میدانـی به وسـعت میدان تصوف نداشـته 
اسـت. در کنـار تصـوف آئین فتوت هـم در محدودۀ کوچک‌تری همچون شـبحی و سـایه‌ای 
در کنـار تصـوف اکثر سـرزمین‌های اسالمی را درنوردیـد و فتح کرد، به گونـه‌ای که هنوز هم 
بقایـای کمرنـگ آن را تـا نیم قرن قبل در صورت‌های مختلف در ایران و آسـیای صغیر و دیگر 

سـرزمین‌های اسالمی می‌توان دید. )شـفیعی کدکنی، 1386: 29( 
فتـوت پدیـده‌ای اسـت که از بطن تصوف زاده شـد. تعالیـم و دسـتورالعمل‌های زندگی در این 
دو مکتـب یکسـان اسـت. تنها تفـاوت آن‌ها در این اسـت که فتوت نقش فعالانـه‌ای در جامعه 
بـر عهـده می‌گیـرد، در حالـی که تصـوف می‌توانـد منـزوی و دور از قیل و قال‌هـای اجتماعی 
بـه زندگـی خـود ادامـه دهـد. )اقبـال، 1383: 102( ناصر با توجه به تـوان و تأثیر اهـل فتوت در 
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سـلك ایشـان درآمد. ابن معمار در کتاب الفتوه می‌نویسـد: »وقتی خلافت به سـید و مولای ما 
امیر المؤمنین امام ناصرلدین الله رسـید، به چشـم عنایت در کار و کردار این گروه نگریسـت و 
پس از جسـت‌وجو و تحقیق کامل بزرگ جوانمردان شـیخ زاهد صالح عابد سـعید عبدالجبار 
بـن صالـح بغـدادی را کـه خدایـش بیامـرزاد برگزیـد و به دسـت او سـراویل فتوت پوشـید و به 

جوانمردان پیوسـت.« )محجـوب، 1383: 180-179( 
ناصـر بـا در آمدن در سـلک فتوت چیـزی در حد رابطه‌ای جدید میان خلیفـه و دیگر حاکمان 
را احیـا نمـود. او ایـن روابـط را به ابتکار فکری شـگفت انگیزی اسـتوار سـاخت که برداشـت 
صوفیـه از رهبـری روحانـی را در بطن اندیشـۀ خلافت عظمـا جای داد. و ایـن کار با همکاری  
عمـر سـهروردی )بغـداد 1254- ایـران 1145(، رهبر و نظریه‌پرداز صوفیه، که به مشـاورت ناصر 
منصـوب شـد،1 انجـام گرفـت. به نظر می‌رسـد آنـان با کمک هـم راهبر و سـازماندهی مجدد 
اسالم سـنی را بـا هدایـت خلیفه پدید آورده باشـند، سـهروردی بـا تلفیق نقش خلیفـه به عنوان 
رهبر دینی با جایگاه شـیخ صوفی که رهبری روحانی‌اش مورد نیاز مردم برای بازگشـت به خدا 

بـود، نقش خلیفه را ارتقا بخشـید.2 
اقـدام ناصـر خلیفـه در پذیـرش، تنظیـم و سـپس ترویج طریقـۀ فتوت، ظاهـراً بیش‌تـر مبتنی بر 
فکـر اسـتفاده از نیـروی »احـداث« و فتیـان و فکـر تجهیـز آن‌هـا بر ضد قـوای حـکام و اُمرای 
مخالف، )زرین‌کوب، 1357( امری حسـاب شـده و توأم با دوراندیشـی و روشـن‌بینی بود. چه 
وی خویشـتن را به حقیقت جانشـین رسـول اکرم )ص( و امیر مومنان می‌دانسـت و می‌دید که 
شـیرازۀ امور ممالک اسالمی بر اثر تشـتت و اختلاف در حال گسـیختن است. شام را سپاهیان 
عیسـوی اروپایی تهدید می‌کنند و تصرف مصر مورد نظر آن‌هاسـت، افریقای شـمالی )افریقیه( 
در دسـت بنـی عبدالمؤمـن اسـت و آنـان نیـز دعوی خلافـت دارنـد، اندلس مانند همیشـه در 

1.  شـهاب الدین عمر سـهروردی صوفی و واعظ و زاهد و نویسـندۀ كتاب عوارف المعارف كه آن كتاب را در ردیف 
احیاءالعلـوم غزالـی و قـوت القلـوب ابـو طالب حلی و ... دانسـته‌اند. وی به جمع میان شـریعت و تصـوف قائل بود. 

)رك. شریف،1362: 505-504( 
2.  حتـی سـهروردی دو فتوت‌نامـه نوشـته اسـت کـه از دقیق‌تریـن و جالب‌تریـن رسـاله‌ها دربـارۀ فتوت اسـت که 
خوانـدن آن می‌توانـد اطلاعـات ارزنـده‌ای دربارۀ فتـوت و تاریـخ در دورۀ ناصر در اختیار قرار دهـد. )کربن، 1383: 

 )54-40
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معـرض خطـر هجوم و جنگ اروپاییان اسـت، و عراق مقر خلافـت هدف مطامع دولت اصلی 
سـلجوقیان و خوارزمشـاهیان اسـت. از این روی وی با پیوستن به جوانمردان خواست یکدلی و 
اتحـادی تـازه در کشـورهای اسالمی پدیـد آورد، و روحی نو در کالبد خلافت اسالمی بدمد 
و آب رفتـه را بـه جـوی بـاز آورد، و بغـداد را ماننـد گذشـته مرکز جهانی سیاسـت شـرق و تمام 

شـهرهای اسلام سـازد. )محجوب، 181-180( 
ناصـر نـه تنهـا در سیاسـت داخلی از حربۀ فتوت اسـتفاده کـرد، بلکه در سـال 603ق )1207م( 
خود را رئیس طریقت فتوت مبتنی بر صوفیه اعلام نمود، و بسـیاری از سالطین مسـلمان چون 
الملـک المعظـم حاکم دمشـق، الملـک الکامل حاکم مصـر، الملک الاشـرف حاکم خلاط 
و جزیـره، الملـک الظاهـر پسـر صلاح الدیـن ایوبی حاکم حلب، اتابک سـعد حاکـم فارس، 
قلیـچ ارسالن حاکـم سـلجوقی روم و در حقیقت کلیه سالطین ممالک و ایالات اسالمی را 
بـا منشـور خـود در سـلک اهـل فتـوت درآورد و به دسـت خود بر تن آنان »سـراویل« پوشـانید 
)نخجوانی، 432 و 430( و به نمونۀ درباری فتوت ملحق کرد. این اقدام او را راهنمای روحانی 
آنـان می‌سـاخت و آنـان را بـه مثابۀ مریـدان به او پیوند مـی‌داد؛ چنین ابتـکاری نقش گروه‌های 
صوفیـه را در قلـب اسالم سـنی تاکید نمود و جایـگاه فتوت را ترقـی داد. اگر این اقدام ریشـه 
می‌گرفـت، بـدان معنـی بـود که خلیفه »تنها شـخص برخـوردار از قدرت و حـق یکپارچه نگه 
داشـتن جامعـه مؤمنان اسـت.« نگـرش ناصر حتی از ایـن هم فراتر می‌رفـت. وی علاوه بر این 
كـه بـرای مذاهـب چهارگانه اهل تسـنن جایگاهی برابر قائل شـد و مدرسـه‌ای را در بغداد برای 
تبلیـغ تعالیـم آنـان به طور مشـترک تشـکیل داد، ایـن اقدام که بـا تاکید بر وحدت جهان تسـنن 
انجام گرفت، )بلک، 1386: 212-213( توانست امام اسماعیلیه نزاری را به اسلام سنی منتقل 
سـازد و از طریـق نصب شـیعیان امامیه به مقامات دولتی، پل‌هایی جهـت اتصال به آن‌ها بنا نهد 
کـه بـه مفهـوم اتحـاد همۀ امت، چه شـیعه و چه سـنی، تحـت رهبری خلیفه عباسـی بـود. این 
اقدام می‌توانسـت گام نهایی در تحکیم جهان اسالم باشـد، )همان، 212-214( اما تلاش‌های 
ناصـر بـا مـرگ او و عدم پی‌گیری جدی از سـوی جانشـینانش، ظاهـر بامراللـه )622ق(، )ابن 
طقطقی، 1360: 441- 442( مستنصرباالله )640ق( )همان، 442-443( و نهایتاً مستعصم باالله 
)640ق( )همان، 445-450( از هم پاشید و قلمرو خلافت نتوانست به سرانجام مطلوب برسد، 
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و بنایـی که می‌توانسـت مبانی مشـروعیت منسـجمی را ایجـاد کند، در برابر هجـوم مغول‌ها که 
مشـروعیت خود را از سرچشـمۀ دیگری می‌گرفتند، فرو ریخت. این امر آغاز تحول مهمی در 

مبانی مشـروعیت سـلطنت در ایران بود. 

نتیجه‌گیری 
دستگاه خلافت که از اواخر قرن ششم هجری قمری به طور جدی با بحران مشروعیت روبه‌رو 
بود، با روی کار آمدن الناصرلدین الله به عنوان خلیفه تلاش گسـترده‌ای را برای افزایش اقتدار 
و مشـروعیت خـود آغـاز کرد. در ایـن میان آئین فتـوت در میان الگوهای مشروعیت‌سـاز بیش 
از هـر الگـوی دیگری مـورد توجه الناصرلدین الله قرار گرفت و می‌رفت که نقشـی تاریخی در 
وحـدت جهـان اسالم ایفـا کند، اما مرگ الناصـر و عدم پی‌گیری خلفای بعـدی و البته یورش 

مغـولان مانـع نقش آفرینی ویژۀ آئین فتوت درآن مقطع تاریخی شـد. 
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روابط ممالیک با دولت‌های مسیحی اروپایی
غلامحسین بشکنی1

چکیده 
در گسـترۀ تاریـخ و تمـدن اسالمی تـا پیـش از تأسـیس و شـکوفایی دولـت عثمانـی، هیـچ 
دولتـی بـه انـدازۀ دولـت ممالیـک در عرصـۀ روابط و دیپلماسـی به رشـد و شـکوفایی نرسـید. 
ایـن شـکوفایی بـه لطـف رشـد روابـط تجـاری و اقتصـادی در پـیِ جنگهـای صلیبی، تشـکیل 
دولـت فراگیـر ایلخانـی در ایـران )شـرق جهاناسالم( و رشـد نسـبی اقتصـاد اروپـا بـه ویـژه 
دولت‌شـهرهایی چـون ونیـز، جنـوا، فلورانـس و ... بـود. به طبع در سـایۀ رشـد روابـط تجاری، 
روابـط سیاسـی )دیپلماتیـک( نیز تحت تأثیـر قرار میگرفـت. دولت ممالیک از ابتدای تأسـیس 
بـه سـبب موقعیـت اسـتراتژیکی و قلمرو پهناورش، توانسـت با دولتهایی در شـرق جهان اسالم 
و دولتهـای مسـیحی اروپایـی روابـط سیاسـی و تجـاری خوبـی برقرار کنـد. البته دشـمنی آنان 
بـا دولـت ایلخانـی در سـوق دادن آن‌هـا بـه برقـراری روابط سیاسـی بـا دولتهای مسـیحی بیتأثیر 
نبودهاسـت.  در ایـن میـان روابـط ممالیـک با دولت‌هـای مسـیحی اروپایی که بخشـی از توان 
ایـن حکومـت را بـه خـود مصـروف میکـرد، پیامدهایـی در عرصـه سیاسـی و روابـط خارجـی 
بهدنبـال خـود داشـت. شـناخت ابعـاد و زوایـای ایـن روابـط میتوانـد چشـمانداز روشـنتری از 
مناسـبات قـدرت و روابـط خارجی ممالیک ترسـیم کنـد. یافته‌های پژوهش مشـخص می‌کند 
کـه ممالیـک در روابـط بـا دولت‌های مسـیحی اروپایی، همـواره حفظ حکومـت و منافع خود 
را مدنظـر داشـتند، چنـان که ایـن روابط با دولتهای اروپایی مسـیحی بر پایۀ تجارت و فرسـتادن 
سـفیر و نامه‌های توصیه‌آمیز برای مراعات حقوق شـهروندان مسـیحی داخل مصر و بازگشـایی 
کلیسـاهای آن‌هـا تعریـف شـد، و بـه رویکردهایـی خصمانـه و یا دوسـتانه در عرصه مناسـبات 
سیاسـی آنـان تبدیـل گردیـد. در ایـن رویکـرد در کنـار شـکل‌گیری روابـط خارجـی و مبادلـه 
سـفیر، روابـط تجـاری هم پی‌گیری می‌شـد و ایـن دولت با دولتهای مسـیحی اروپایـی به دنبال 
منافـع ملـی خـود و در وهلۀ اول مشـروعیت بخشـی به قـدرت خـود در برابر دولـت ایلخانی، و 

در وهلـۀ دوم دولتهای مسـیحی بود. 

واژگان کلیدی:
ممالیک، روابط تجاری، روابط سیاسی، دولت‌های مسیحی اروپایی. 

gholamhoseinbeshkani@gmail.com 1. دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی
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مقدمه 
پس از تسلط مسلمانان بر مصر در سال 21ق، روابط مصر با دولت‌های مسیحی در دوره‌های 
حکومتـی مسـلمانان متفـاوت بـود. در دورۀ طولونیـان )254-293ق( روابـط بـا دولت‌هـای 
شـمالی اندلـس برقرار بود. )کاشـف، 1965: 202( هرچند روابـط فاطمیان )358-567ق( با 
اروپاییـان بـر جنگ‌هـای صلیبی متمرکز بـود؛ چون اروپاییان عامل اصلـی جنگ‌های صلیبی 
و حملـه به شـرق اسالمی بودند. )همـو، 2002: 156( اما روابط با تاجـران اروپایی بر تجارت 
و صـادرات متمرکـز بـود. در ایـن دوره راه دریایـی دریـای احمر، راه تجارتی بـرای صادرات 
کالا بـه اروپـا بـه شـمار می‌رفت. )آرشـیبالد، بی‌تا: 328( روابـط با بیزانـس در دورۀ فاطمیان 
نیـز بـا وجود داشـتن منازعات سیاسـی برقرار بـود. )البـراوی، 1948: 246( در روزگار ایوبیان 
)569-648ق( نیـز بـه ماننـد دورۀ فاطمیان با وجود حالت جنگی با صلیبیان، روابط سیاسـی 
و تجـاری بـا اروپاییـان برقـرار بـود )عاشـور، 1970: 166-167( و مصر عصر ایوبی به سـبب 
گسـتردگی مناطقی که زیر سـلطۀ آنان بود، واسـطۀ تجاری بین شـرق و غرب اروپا به شـمار 

می‌رفـت. )الباز العرینی، 1960: 201( 
ممالیـک بـردگان زرخریـد ترکمانـی سالطین ایوبی نیز پـس از غلبه بـر ایوبیان مصر در  سـال 
648ق بـه تدریـج قلمـرو سراسـر ایوبیـان را بـه دسـت آوردنـد؛ و تـا 923ق با انتخـاب مصر به 
عنوان مرکز حکومت تا 923ق بر مناطقی چون شـام، حجاز، یمن و بخشـهایی از شـمال آفریقا 
بـا وجـود همنـژاد نبودن با مردم مصـر )طقوش، 1997: 7(، روابط‌شـان را با دیگر سـرزمین‌ها و 
دولت‌هـا، مطابـق بـا منافـع مـردم مصـر پی‌گیری می‌کردنـد. این حکومـت که حدود سـه قرن 
روی کار بودنـد، وظیفـۀ جهـاد اسالمی و دفـاع از امنیت مصـر را با ارتباط با دیگر کشـورها از 
جملـه بـا دولت‌های مسـیحی اروپایی جسـت‌وجو می‌کـرد. در زمـان ممالیک، سـرزمین آنان 
شـاهراه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی، سیاسـی و محل رفت‌وآمد به سـرزمین‌های همسـایه و 

اروپایی مسـیحی بود. )همان، 9( 
روابط خارجی دو گروه ممالیك بحری )784- 648ق( و ممالیك برجی )923- 784ق( طبق 
روال گذشـته و بر اسـاس منافع سـرزمین مصر گزارش شده اسـت. )الحویری، 2002 : 256( از 
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نکته‌های برجستۀ این دوره، می‌توان از انتقال راه اقتصادی و تجاری و به تبع آن روابط خارجی 
از شـرق اسالمی، بـه دلیـل جنگ‌های صلیبـی و نابودی شـاهراه دریایی بین شـرق و غرب، به 
سـمت مصـر و حمایـت حاکمان مملوکی از ایـن راه‌های دریایی و زمینی  و روابط سیاسـی نام 
بـرد؛ چنـان کـه این فعالیت‌هـای تجاری و گاهـی اوقات سیاسـی، از طریق بنـادر دریای احمر 
و داخـل مصـر تا بنادر دمیاط و اسـکندریه و سـپس به اروپا انجام می‌شـد. )الحویـری، 2002: 
293( روابـط ممالیـک بـا دولت‌هـای اروپایی نیـز در زمینۀ امنیت و منافـع دو طرف و همچنین 
دفاع از آزادی مسـیحیان قبطی مصر و گسـترش روابط تجاری بوده اسـت. )قاسم، 1979: 90؛ 

طقوش، 1997: 147( 
بـا ایـن تفاسـیر می‌تـوان ادعـا کرد کـه در گسـترۀ تاریخ و تمدن اسالمی تـا پیش از تأسـیس و 
شـکوفایی دولـت عثمانـی، هیچ دولتی بـه اندازۀ دولـت ممالیک در عرصۀ روابط و دیپلماسـی 
بـه رشـد و شـکوفایی نرسـید. این شـکوفایی بـه لطف رشـد روابط تجـاری و اقتصـادی در پیِ 
جنگ‌های صلیبی، تشـکیل دولت فراگیر ایلخانی در ایران )شـرق جهان‌اسالم( و رشـد نسـبی 
اقتصاد اروپا به ویژه دولت‌شـهرهایی چون ونیز، جنوا، فلورانس و ... بود. به طبع در سـایۀ رشـد 
روابـط تجاری، روابط سیاسـی )دیپلماتیـک( نیز تحت تأثیر قرار می‌گرفـت. دولت ممالیک از 
ابتدای تأسـیس به سـبب موقعیت اسـتراتژیکی و قلمرو پهناورش توانست با دولت‌هایی در شرق 

جهان اسالم و دولت‌های مسـیحی اروپایی روابط سیاسـی و تجاری خوبی برقرار کند. 
ایـن پژوهـش بـا توجـه به نظری بـودن موضوع، بـه روش توصیفی- تحلیلی انجام شـده اسـت. 
بنابرایـن روش گـردآوری اطلاعـات به صورت کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از کتاب و مقاله اسـت 
تـا بدیـن پرسـش پاسـخ دهـد که چـه عواملـی در گسـترش روابـط ممالیک بـا مسـیحیان اروپا 

تأثیرگـذار بوده اسـت، و ممالیـک چه اهدافی را دنبـال می‌کردند؟ 

پیشینۀ تحقیق 
محققـان ایرانـی و خارجـی در رابطـه بـا تحـولات تاریخـی روابـط بیـن ممالیـک و دولتهـای 
مجاورش و اروپایی تاکنون پژوهشـهای علمی- تحقیقی متعدد و سـودمندی به صورت کتاب، 
رسـاله و یا مقاله تدوین شـده اسـت. بررسی تحولات سیاسـی و بیان اوضاع و احوال اجتماعی، 
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تشـریح روابـط خارجـی و به طور کلـی پژوهش در بـاب جنبه‌های مختلف دولـت ممالیک از 
موضوعات مورد بررسـی این نوشته‌هاسـت. البته هیچ کدام از این تحقیقات به طور مسـتقل به 
موضـوع مـورد مطالعۀ این پژوهش نپرداخته‌اند. در میان این تحقیقات بعضی از آن‌ها به بررسـی 
روابـط ممالیـک بـا دولت‌هـای مسـلمان و دولت‌های مسـیحی به صـورت کلـی پرداخته‌اند، و 
بعضـی دیگـر بـه صـورت جزیی به بررسـی رابطـۀ آنان بـا یکـی از دولت‌های مسـیحی متمرکز 

شـده‌اند. از مهم‌تریـن آثـار مرتبط بـا این مقاله می‌تـوان به موارد زیر اشـاره کرد: 
کتاب‌هـای تاریـخ الممالیـک فـی مصـر و بلادالشـام )1997م(، طقـوش؛ برسـبای و سیاسـتاه 
الداخلیـه و الخارجیـه )2008م(، شـرقاوی؛ مصـر الاسالمیه و اهـل الذّمـه )1993م(، سـیده 
اسـماعیل کاشـف؛ السیاسـه الخارجیـه الدولـه البیزنطیـه و تعاملهـا مـع الممالیـک و العثمانیین 
)2013م(، مصبـاح احمـد ابراهیـم؛ الاسالم و النوبـه فـی العصـور الوسـطی )1960م(، مسـعد 
مصطفـی بـه بررسـی روابـط دولـت ممالیـک می‌پردازنـد و در آن به روابـط دولـت ممالیک با 
دولت‌ها و سـرزمین‌های مسـیحی نیز اشـاراتی دارند. كتاب اقباط و المسلمون منذالفتح العربی 
الـی عـام 1922م از تاجـر جـاك )1915م( نیز به طور کلی به روابـط قبطی‌ها و ممالیك پرداخته و 
در آن به روابط با بعضی از سـرزمین‌های مسـیحی نیز پرداخته اسـت. احمدرضا متولی )تابستان 
1399( در مقالـۀ »فـراز و فـرود روابـط بازرگانـی مصر و ونیـز در دورۀ ممالیـک برجی )784-

923ق( تنهـا بـه روابـط اقتصـادی ممالیـک برجـی بـا دولتشـهر ونیز میپـردازد و رضا جهانشـلو 
)1393( در پایان‌نامـه کارشناسی‌ارشـد بـا عنوان منابع حکومت ممالیـک برجی در مصر ضمن 
بررسـی وضع اقتصادی ممالیک برجی اشـاراتی نیز به روابط خارجی و سیاسـی ممالیک دارد، 
و همچنیـن نگارنـده )1384( در پایان‌نامه کارشناسی‌ارشـد با عنوان تاریخ سیاسـی مصر از قرن 
نهـم تا سـیزدهم هجری )ممالیک برجی تا برآمدن محمد علی پاشـا( اشـاره‌ای کوتـاه به روابط 
ممالیـک بـا این کشـورها کرده اسـت. در میان شـاید کتاب قاهـره ممالیـک، چهارراهی برای 
سـفارتخانه‌ها به سرپرسـتی فردریک بُدن و مَلیکا دِکیش چاپ شـده در انتشارات بریل مشتمل 
بـر 28 مقالـه دربـارۀ دیپلماسـی در عصـر دولـت ممالیک با دولت‌های مسـلمان و غیرمسـلمان 
جهـان پیرامونـش بـه این پژوهش نزدیک باشـد. با این حـال، در بخش بررسـی روابط ممالیک 
بـا دولت‌هـای اروپایـی روابـط آنان با فرانسـه و همچنین دولت شـهر جنوا که سـابقۀ طولانی در 
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روابـط بـا دولت ممالیک دارند، مورد غفلت واقع شـده اسـت.  چنان که گفته شـد هیچ كدام 
از ایـن‌ تحقیقـات به روابط دولت ممالیک با دولت‌های مسـیحی اروپایی متمركز نشـده اسـت. 
در ایـن میـان نگارنـده در پژوهش حاضـر تنها بر موضوع روابط ممالیک با دولت‌های مسـیحی 

اروپایی متمرکز شـده است. 

چرایی برقراری روابط سیاسی و تجاری ممالیک با اروپاییان 
پـس از پیـروزی ممالیک بر مغولان در نبرد عینالجالوت )658ق( و نبرد ممالیک با امارت‌های 
صلیبـی در شـام و سـواحل مدیترانـه در نزدیکـی دولت‌هـای اروپایی بـه ایلخانان مغـول بی‌تأثیر 
نبوده اسـت؛ زیرا هر دوی اینان ممالیک را تهدید جدی در برابر توسـعه‌طلبی خود می‌دانسـتند 
و برای برقراری روابط سیاسـی مبادرت به تبادل سـفرا و نامه‌نگاری کردند. )آذرنیوشـه و پیری، 
1387: 14، 25-32؛ کناررودی، 1397: 26، 28-34( به نظر می‌رسد ممالیک از رفت و آمد 
گاهی یافته‌اند که در صدد برقراری روابط سیاسـی و تجاری  سـفرا و نامه‌نگاری‌های ایلخانان آ
بـا دولت‌های مسـیحی برآمده‌انـد و در این راه با برقراری روابط تجاری با دولتشـهر ونیز موجب 
شـد تا ونیزی‌ها نه تنها از هجوم ایلخانان به قلمرو ممالیک حمایت نکردند، بلکه فتوای تحریم 
پاپ مبنی بر منع صدور بعضی کالاها مانند چوب، آهن و مواد غذایی به مصر همراه نشـدند و 
بـه صادرات خود به این سـرزمین ادامه دادند. )متولـی، 1399: 208( ممالیک در این دوره پس 
گاهی از پذیرش اسالم از سـوی مغولان  از برقراری روابط دوسـتانه با دولت‌های مسـیحی، با آ
اردوی زرین در دشـت قبچاق و دشـمنی برکهخان حاکم آن جا با ایلخانان، در صدد برقراری 
روابط دوسـتانه با آنان برآمدند و سـفیرانی به آن سـرزمین فرسـتادند. )ابن تغریبردی، 1392ق: 
182/7، 222( هم‌پیمانـی ممالیـک بـا مغولان دشـت قبچاق بیش‌تر برای تحت فشـار قراردادن 

حکومت ایلخانان که تمایل به دین مسـیحی داشتند، بود. 
در دورۀ ممالیـک برجـی نیـز بـا هجـوم تیمورگورکانـی )771-807ق( و نا امنی ایجاد شـده در 
مسـیر تجاری ایران و عراق سـبب رونق مسـیر تجاری دریای سـرخ و مصر شـد. این تغییر مسیر 
تجـاری کـه همزمـان با برتری نظامـی و اقتصادی ونیـز در مدیترانه بود، زمینه‌هـای لازم را برای 
توسـعۀ روابط این دو دولت را فراهم کرد و از اینرو، مبادلات تجاری بین آن‌ها گسـترش یافت. 
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در ادامه و در نیمۀ دوم قرن نهم هجری نیز با تسلط عثمانی بر آناتولی و دریای سیاه و درگیری 
عثمانی و ونیز، سـبب شـد که ونیز برای جبران قطع ارتباط با آناتولی بیش از پیش به مصر روی 

آورد که مورد اسـتقبال ممالیک قرار گرفت. )متولی، 1399: 218( 

مسیحیان مصر )قبطیان( 

زندگی مسیحیان مصر در دورۀ ممالیک رابطۀ مستقیمی با روابط خارجی ممالیک با کشورهای 
اروپایی داشت. این روابط بعضی مواقع اثر سلبی و بعضی مواقع اثر ایجابی بر زندگی مسیحیان 
مصر داشـت )قاسـم، 2012: 264(؛ چنان که نبرد پادشاهان ممالیک بحری با آخرین صلیبی‌ها 
در شـام و یـا در موقـع اسـترداد اندلـس از مسـلمانان، بر زندگی مسـیحیان در مصر، تأثیر سـلبی 
داشـت )همو، 1979: 88( و طبیعی بود که دولت ممالیک بر کنار گذاشـتن مسیحی‌ها اهتمام 
داشـته باشـد، چون ترس آن وجود داشـت که مسـیحی‌ها، جاسـوس صلیبی‌ها در سرزمین‌شـان 
باشـند. البته اهتمام دولت در این دوره دور نگه‌داشـتن کلیسـای قبطی از نیروهای خارجی بود، 
هرچنـد در ایـن دوره آن‌هـا ارتباطاتـی با فرنگی‌ها و بیزانسـی‌ها نداشـتند و جاسـوس بودن آن‌ها 
نیـز در منابـع نیامده اسـت، اما بعضـی مواقع قیام‌های آن‌ها به حسـاب جاسوسـی برای صلیبیان 

گذاشته می‌شد. )رک. همان، 89، 183( 
گمـان مـی‌رود مسـیحیان قبطـی در طـول تاریخ اسالمی، جزئـی از ملت مصر بـوده و تعصب 
ویژه‌ای برای وطن‌شـان داشـتند و حتی هنگامی که صلیبی‌ها قدس را اشـغال کردند، مسیحیان 
مصری به دلیل این که آن‌ها کافر هسـتند، هرگز به حج نرفتند و شکسـت آن‌ها در جنگ‌های 
صلیبـی را بالی نـازل شـده از طـرف خداونـد بر یـاران کلیسـای رومـی توصیـف می‌کردند. 
)کاشـف، 1993: 117-119( از طـرف دیگـر صلیبی‌هـا )غربی‌هـا( هـم اقبـاط را هراقطـه یعنی 
بدعـت بـه وجود آورنـده در دین می‌نامیدند؛ چـون بنا به نظر آن‌ها قبطیـان از مذهب کاتولیک 
خـارج شـده بودنـد. )بوتشـر، 2003: 234( تمـام‌ ایـن موارد از اختلاف بین کلیسـای شـرقی و 
کلیسـای غربی و اختلاف در عقاید، ناشـی می‌شد و این اختلاف اعتقادی باعث تیرگی روابط 
بین پیروان دو کلیسا میشد و باعث میشد که نقطۀ اتکای مسیحیان قبطی در این دوره حاکمان 

مملوکی باشند. )قاسم، 1979: 90( 



روابط ممالیک با دولت‌های مسیحی اروپایی / 47

روابـط خارجـی و تجـاری و اقتصـادی ممالیـک با کشـورهای اروپایی خوب بـوده و بندرهای 
مصـر محـل تجـارت تاجـران اروپایـی و مبادلـه سـفرای دولت‌هـای مسـیحی اروپایی بـا دولت 
ممالیـک بـود؛ هرچنـد ایـن روابط به دلیل دشـمنی مصریـان با مسـیحیان اروپایی آسـان نبود و 
تاجر و سـفیر سیاسـی غربی در مصر با وصف مسـیحی فاجر یاد می‌شـد، ولی به دلیل داشـتن 
مرزهای دریایی و مصالح تجاری و سیاسـی  مشـترک، این روابط مسـالمت‌آمیز توصیف شـده 

اسـت. )طقوش، 1997: 147( 

بیزانس 

روابط ممالیک با بیزانسـی‌ها‌ بر اسـاس منافع‌شان اسـتوار بود. آن‌ها با بیزانسی‌ها بر ضد صلیبیان 
مسـیحی )عاشـور، 1976: 261( و حـل و فصـل مشـکلات امیرنشـین‌های ترکمـان در آسـیای 
صغیـر )طقـوش، 1997: 286( و متحـدی در برابـر توسـعه‌طلبی ایلخانیـان و اسـتفاده از خاک 
بیزانس برای برقراری ارتباط با مغولان تازه مسـلمان شـدۀ اردوی زرین دشـت قبچاق هم‌پیمان 
ممالیک )ابن تغریبردی، 1992: 182/7، 222؛ مورگان، 1371: 189( مراوده داشتند. ممالیک 
در این دوره روابط خارجی و تجاری خود را بیزانس از طریق راه دریایی برقرار کرده بود. )ابن 

عبدالظاهر، 1961: 139، 140( 
روابط سال 660ق با بیزانسی‌ها بسیار گرم توصیف شده، چون بیبرس )658-678ق( هیأتی را 
بـا همراهـی یکی از امیـران خود که بطرک ملکانی‌ها معروف به رشـیدکمال هم جزو آن‌ها بود، 
بـه قسـطنطنیه فرسـتاد و در آن جـا مورد احتـرام و اکرام فـراوان قرار گرفتند. )مقریـزی، 1997: 
543/1( در ایـن سـفر، حتـی میخائیـل هشـتم، امپراتـور بیزانس اجازه داد تا مسـلمانان مسـجد 
تخریـب شـده در جنـگ صلیبی چهارم را بازسـازی کنند. )العینـی، 1962: 332/1( همچنین 
امپراتـور اجـازۀ انتقال بندگان مملوکی که از دشـت قبچاق خریداری شـده بـود از طریق خاک 

بیزانـس به مصر را صادر کـرد. )طقوش، 1997: 146( 
سـفارت سـال 700ق در شـفاعت قبطی‌ها از جانب بیزانسـی‌ها گزارش شـده، ولی توضیحاتی 
در مـورد آن نیامـده اسـت. )مقریـزی، 1997: 339/2( در سـال 710ق فرسـتاده‌ای از طـرف 
امپراتـور اندرنیـق دوم به همراه فرسـتادهی پادشـاه گرجسـتان جهت بازگشـایی کلیسـای معلقه 
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یعاقبـه و کلیسـای قدیـس میکائیل ملکانی‌ها بـه قاهره آمد و با فتوای فقهـا و اجابت حکومت، 
این دو کلیسـا که در سـال 700ق بسـته شـده بود، بازگشـایی و در بعضی از قیود اعمال شـده بر 
آنان هم تخفیف‌هایی داده شـد. )همان، 458/2( البته در این سـال فرسـتاده دیگری نیز آمد و 
دسـتور بازگشـایی کلیسـای حاره و کلیسـای نقولا را گرفت. )همان، 339/2( در سـال 705ق 
نیز سـفارتی از قسـطنطنیه به قاهره آمد و خواسـتار بازگشـایی کلیسـای بیت‌المقدس و برخورد 

مسـالمت‌آمیز با مسـیحیان، به ویژه با ملکانیان شـده بود. )نویـری، 2004: 30/6( 
فرسـتاده‌ای دیگر نیز در سـال 713ق از جانب امپراتور بیزانس به همراه هدایایی به قاهره آمد و 
خواستار بازگرداندن بطریق ملکانیِ خلع شده بیت‌المقدس به مقامش گردید که خواسته او نیز 
قبول شـد. )قاسـم، 1979: 95( الملک الناصر محمدبن قلاوون )مرحله سـوم( )741-709ق( 
در سـال 731ق سـفارتی بـه بیزانـس نـزد امپراتور اندرونیکوس فرسـتاد که او را بـا القاب والایی 
مـورد خطـاب قـرار داد. امپراتور نیز سـفارت او را به خوبی پذیرایی کرد. در سـال بعد، امپراتور 
سـفیری به قاهره فرسـتاد که آن‌ها نیز از سـفارت بیزانسی استقبال خوبی به عمل آوردند. پس از 
آتش‌سـوزی دمشـق در سـال 740ق که عامل آن راهبان بیزانسـی بودند، روابط به سردی گرایید 
و نایب سلطان در دمشق یازده نفر از مسیحیان را در ارتباط با این آتش‌سوزی به صلیب کشید، 
و سـلطان مسـیر تجارت خود را به غرب اروپا منتقل کرد. یک سـال پس از آن، امپراتور بیزانس 
اندرونیگوس سـفارتی سیاسـی به قاهره فرسـتاد که در آن حفظ حقوق مسـیحیان و حمایت از 
آن‌هـا در مصـرِ مملوکی مـورد توجه بود. )مصباح احمـد، 2013: 188تا191( گمـان می‌رود در 
ایـن سـفارت‌ها امپراتـور بیزانـس نیاز خود به کمک ممالیـک، در مواجهه بـا دولت عثمانی که 

قصد توسـعه در سـرزمین وی را داشت نیز مدنظر داشت. )طقوش، 1995: 35-30( 
امپراتـور بیزانـس در سـال750ق هیأتـی بـه همـراه هدایا به قاهـره در مراعات مسـیحیان ملکانی 
فرسـتاد کـه سـلطان جـواب سـفارت اول را نـداد. امـا پـس از ارسـال سـفارت دوم کـه پـس از 
گذشـت پنج سـال اتفاق افتاد، به بازگشایی کلیسـای ملکانی و یعاقبه اجازه داد. )همو، 1997: 
286( هیأتـی از جانـب امپراتـوری بیزانـس در سـال 770ق به قاهره فرسـتاده شـد کـه هدف از 
آن توقف سـتمگری بر مسـیحیان مصر و شـام به دنبال حملۀ پادشـاه قبرس به اسـکندریه بود. 
همچنـان کـه ایـن امپراتور در سـال‌های 771، 776 و 787ق سـفارت‌هایی به قاهره فرسـتاد که 
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هـدف از ایـن سـفارت‌ها روابـط دوسـتانه بین طرفیـن و حمایت از تجـارت بین دو کشـور بود. 
)مصبـاح احمد، 2013: 512؛ عسـقلانی، 1969: 106( ظاهـراً در هیأت مانویل دوم به قاهره در 
سـال 814ق صداقـت بین دو طرف وجود داشـت که خواسـته ایشـان از فرج بـن برقوق )815-
801ق( در رفق و مدارا با مسـیحیان و آزار نرسـاندن به آن‌ها بود. )قلقشـندی، 1918: 121/8-

122( در این دوره روابط میان ممالیک و دولت بیزانسـی بر اسـاس منافع متقابل اسـتوار بود؛ این 
منافـع در چندیـن محور از جمله منافع سیاسـی، تجاری و مبادله سـفیر در جهـت ارتقای روابط 

و استیفای حقوق شـهروندان دو سرزمین بود. 

اندلس 

روابـط ممالیـک بـا جمهوری‌هـای خودمختـار )اندلـس( در دوره‌ای بـود کـه دولت‌شـهرهای 
مسـیحی اندلـس پـس از اتحادشـان مسـلمانان را از تمام اندلس بـه باریکـه‌ای در جنوب غربی 
ایـن سـرزمین بـه نـام مملکت غرناطه محـدود کرده بودنـد. در ایـن دوره که از سـال 635ق تا 
هنگام سـقوط غرناطه و اخراج مسـلمانان از این سرزمین در 897ق را شامل می‌شود، مسلمانان 
در سـختی و اجبار از بازگشـت از دین خود و تبعید به شـمال آفریقا و قتل مواجه بودند. )برای 
مطالعـۀ بیش‌تـر در خصـوص ویژگی‌هـای این دورۀ اندلـس رک. عبدالله عنـان، 1371، ج 5(. 
روابـط ممالیـک بـا اندلس مسـیحی در این زمـان مطابق بـا منافع یکدیگر تعریف می‌شـد. این 
جمهوری‌ها از حکومت ممالیک درخواسـت‌هایی مانند کمک نکردن به مسـلمانان ساکن در 
اندلس و بازگشایی کلیساهای مسیحیان در مصر را درخواست می‌کردند و در این راستا و برای 
بهبود روابط هدایایی نیز بین دو دولت مبادله میشـد )طقوش، 1997: 149(، چنان که در سـال 
681ق فرسـتادۀ قشـتاله به مصر با هدایایی گران‌قیمت وارد شـد که مورد احترام و اکرام سـلطان 

مملوکـی قرار گرفـت و بین طرفین پیمان‌نامه دفاعی منعقد گردیـد. )همان، 200( 
گزارش شـده اسـت هیأت پادشـاه بارسـلونا در سال 703ق که شـاه هدیه‌های گران‌قیمت برای 
تمام امیران به خصوص سـلطان مملوکی فرسـتاد و خواسـتار بازگشـایی کلیساهایی شد که بسته 
بودنـد، و پـس از آن رأی بـه بازگشـایی آن‌ها از جمله کلیسـای زویله متعلق به یعاقبه و کلیسـای 
بندقانینـن در قاهـره داده شـد. )مقریزی، 1413: 129؛ همو، 1998: 419/4( پادشـاه جمهوری 
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آراگـون نیـز نامه‌هـا و هیأت‌هایـی بیـن سـال‌های 699-728ق بـرای قاهـره فرسـتاد کـه در آن 
درخواسـت آزادی زندانیـان مسـیحی در مصـر و حسـن معاملـه بـا اقباط را خواسـتار شـده بود. 
سـلطان الملک‌الناصر محمد )698-708ق( نیز در جوابیه‌ای در سـال 699ق اشـاره به دشمنی 
صلیبی‌های لاتینی در جنگ‌های صلیبی با مسـلمانان کرده بود. )طقوش، 1997: 288( اما در 
سـال 705ق پادشـاه مملوکی طی نامه‌ای تضمین امنیت حجاج مسیحی، تضمین امنیت تاجران 
آراگونی مقیم اسـکندریه و آزادی مسـیحیان بازداشـتی در مصر را داده بود. )مجهول المولف، 
1993: 187( روابـط ممالیـک بـا اسـپانیای مسـیحی در ایـن دوره که زمان اخراج مسـلمانان از 
اسـپانیا بـود، بیش‌تـر بر اسـاس منافع تجاری و مبادله سـفیر و نامه‌های توصیه‌آمیـز برای مراعات 

حقوق شـهروندان مسـیحی داخل مصر و بازگشـایی کلیساهای آن‌ها بود. 

قبرس 

قبـرس کـه در شـمال مصـر و در دریـای مدیترانه قرار دارد، در سـال 28ق به تصرف مسـلمانان 
درآمـد، اما تثبیـت تصرف قبرس در زمان هارون‌الرشـید )170-193ق( انجـام گرفت. )مونس، 
1385: 141( ایـن سـرزمین از سـال 587ق کـه ریچـارد صلیبـی )معـروف به شـیردل( آن جا را 
اشـغال کرد، دسـت فرنگی‌ها بود. در ابتدا سـواران معبد )معروف به شهسواران معبد(، آن را در 
اشـغال داشـتند، سپس خاندان لوزجنان بر آن جا فرمان‌روایی کردند و همیشه مردمش هم‌پیمان 
نیرومنـد صلیبیـان بودنـد و در دورۀ ممالیک همواره برای آنان یک خطر محسـوب می‌شـدند. 
)حتـی، 1366: 880( در سـال750ق و به دنبال حملۀ بطرس لوزجنـان )1350-1369م( حاکم 
قبـرس بـه مصـر به همراه پادشـاهان غربی و قتل و غارت مسـلمانان، دولت مملوکـی بر رعایای 
مسـیحی سـخت گرفـت و بطـرک و مسـیحیان مصر و شـام را ملزم بـه پرداخت فدیه بـه امیران 

مسلمان کرد. )قاسم، 1979: 93-92( 
ظاهـراً روابـط ممالیـک بـا قبرسـی‌ها در ایـن زمان بـه علت همراهـی آنـان بـا دزدان دریایی در 
حمله به قبرس خصمانه بوده اسـت. برسـبای )825-841ق( پادشـاه مملوکی پس از انجام این 
حمالت دریایـی بـا دو هـدف بازرگانـی و جلوگیـری از انجـام این حمالت به بنـادر تجاری، 
نبـرد بـا صلیبیـان در دریـای مدیترانـه را دنبـال کـرد. وی ایـن جزیـره را پس از دو سـال جنگ 
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)828-829( ضمیمـه متصرّفـات دولـت مملوکـی کـرد. )ابـن تغـری بـردی، 1992: 14/ 279 
تـا290( سـلطان برسـبای پس از ایـن  فتح جانوس حاکم قبـرس را که با خود به قاهـره به عنوان 
اسـیر آورده بود، به نیابت خود به قبرس فرسـتاده و از او دویسـت هزار دینار مطالبه کرد که باید 
نیمـی از آن را در حیـن اقامـت در مصـر و نیمی دیگر را پس از بازگشـت به قبرس می‌پرداخت. 
)مجهـول المولـف، 2003: 140( او از جانـب سـلطان ممالیـک حاکـم جزیـره قبرس شـد و از 
اسـتقلال رأی در قبـرس محـروم گردیـد. )طقـوش، 1997: 520( پس از مرگ جانوس درسـال 
836ق پسـرش جینـوس حاکـم قبرس متعهد به پرداخـت چهارده هزار دینار نقـدی و پنج هزار 

دینـار سـالانه با عنوان جزیه گردیـد. )ابن تغری بـردی، 1992: 263/14( 
این سـرزمین تحت سـلطه ممالیک که تحت سرپرسـتی پسـر جینوس قرار گرفته بود، در نبرد با 
رودس در سـال 844 دو کشـتی در اختیار سـپاه ممالیک قرارداد. )همان، 342/15-343( در 
سـال 862ق نیز پس از درگذشـت جاک الفرنجی حاکم قبرس، حکومت به دخترش رسـید. 
)همـان، 125/16( سـال بعـد برادر جـاک الفرنجی بـه قاهره نزد سـلطان اینـال )857-865ق( 
آمـد و از او ولایـت قبرس را خواسـت؛ سـلطان قـول گرفتن قبرس از خواهرش و سـپردن به او را 
داد. )همان، 132/16و133( سـپاه مصر در سـال 864ق برای حمله به قبرس آماده شـدند، اما 
در سـال 865ق سـپاه سـلطانی به سـبب طوفان شـدید از قبرس بیرون آمدند و با توجه به وجود 
تعـدادی از ممالیـک در ایـن سـرزمین، بـه نظر میرسـد کـه آن‌ها بر این سـرزمین غلبـه یافته‌اند. 
)رک. همـان، 151/16-153( در سـال 867ق نیـز سـلطان خشـقدم )865-872ق( نیروهایـی 
را بـرای کمـک بـه حاکـم قبرس و حمایـت از وی در مقابل خواهرش به آن سـرزمین فرسـتاد. 
)همـان، 275/16-276( یـک سـال پـس از آن نیز در قبرس بر سـر حکومت بـر قبرس بین دو 
پسـر حاکـم فـوت شـده، یعنی شـارلوت و جیمـس جنگ در گرفـت که با پیـروزی جیمس و 
تبعیـت از ممالیـک پایـان یافـت. )دراج، 1962: 98( از ایـن زمـان تا سـقوط ممالیک در سـال 
923ق، درگیری‌هایـی پراکنـده بیـن ممالیـک و مخالفـان حاکمیـت ممالیـک در قبـرس برای 
بازپس‌گیری این سـرزمین اتفاق می‌افتاد، اما این سـرزمین تا سـقوط به دسـت عثمانی‌ها در این 
سـال جزیـی از متصرفات مصر و جزیه‌گـذار قاهره بود. )الحویـری، 2002: 270( روابط دولت 
ممالیـک بـا قبـرس ادامـۀ روابط مسـلمانان با این جزیره بود که از سـال 28ق شـکل گرفته بود. 
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ایـن روابـط از جنـگ و درگیـری تا گرفتن جزیـه و تحت الحمایه بودن این سـرزمین تا سـقوط 
ممالیک به دسـت عثمانی ها  وجود داشـت. 

فرانسه 

روابـط ممالیـک بـا فرانسـه در دورۀ الملـک الناصرمحمـد )698-708ق( خصمانه توصیف 
شـده، چـون ایـن کشـور درصـدد گرفتـن تولیـت بیت‌المقـدس و سـپردن آن بـه صلیبی‌ها را 
سـال 727ق  در  فرنـس  دیـر  فرانسـه  پادشـاه   )292 )طقـوش، 1997:  می‌کـرد.  پی‌گیـری 
فرسـتاده‌ای به قاهره در مراعات مسـیحیان قبطی در مقابل مراعات مسلمانان بلادش )فرانسه( 
ارسـال کـرده بـود کـه گویا سـفارتی از این کشـور از زمـان صالـح نجم‌الدین ایـوب )647-
637ق( تـا ایـن زمـان انجـام نشـده بـود. )مقریـزی، 1997: 100/3( در سـال 806ق نیز این 
دولـت مارشـال بوسـیکو حاکـم جنـوا را مأمور حملـه به سـواحل مصر کرد که هدف فرانسـه 
تصـرف بنـدر اسـکندریه بـود، اما به دلیـل آمادگی نیروهـای دریایی مصر نتیجـه‌ای نگرفتند. 
البتـه فرانسـه پس از این شکسـت برای نفوذ در مصر به فعالیت‌هـای تجاری با دولت مملوکی 

روی آورد. )طقـوش، 1997: 438- 439( 
توسـعه تجـاری با فرانسـه در سـال 851ق در زمان پادشـاهی جقمـق )812-857ق( با تأسـیس 
کنسـول جدیدی پی‌گیری شـد. در سـال860ق نیز با امضای یک توافق‌نامه جدیدی بین مصر 
و فرانسـه، ادارۀ جدیدی جهت انتقال کالاهای شـرقی از اسـکندریه و بیروت به فرانسـه و سـایر 
دولت‌هـای اروپایـی انجام شـد. در سـال 876ق نیز توافق‌نامـه قدیمی تجدیـد و اضافاتی نیز به 
آن در توسـعه تجارت به تمام سـرزمین‌های دولت مملوکی امضا شـد. البته این روابط در سـال 
915ق بـه دلیـل حمایـت فرانسـه از جنگجویان رودسـی به تیرگـی گرایید، اما در سـال 918ق با 

گفت‌وگوهـای طرفین این روابط بهبود یافت. )همـان، 547-546( 
هیأتی نیز در سـال 913ق از جانب مصر به فرانسـه اعزام و پس از دو سـال به مصر بازگشـته بود. 
هدف از رفتن این سـفارت که توسـط تغری بردی ترجمان بود، آزادی و خرید اسـیران مسـلمان 
بـود کـه برای هرکـدام مبلغ پنجاه هزار دینار پرداخته شـده بـود. )حنفـی، 2010: 120/4، 164( 
روابط ممالیک با فرانسـه از روابط خصمانه تا روابط تجاری و توسـعه این روابط در جریان بود. 
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البتـه در جریـان ایـن روابط سـفارت‌ها و کنسـول‌هایی از دو طرف نیز به سـرزمین‌های یکدیگر 
جهت تلطیف روابط فرستاده می‌شدند. 

نتیجه‌گیری 
در یـک بـرآورد کلـی میتـوان گفـت کـه دولـت ممالیـک با توجـه به دسـته‌بندیهای سیاسـی و 
شـکل‌گیری پیمان‌هـای متعـدد سیاسـی و تجـاری میـان ایلخانـان مغـول )دشـمن سرسـخت 
ممالیـک( بـا دولت‌هـای مسـیحی اروپایی و به سـبب موقعیت اسـتراتژیکی و قلمـرو پهناورش 
و وجـود راه دریایـی دریای سـرخ، توانسـت بـا دولت‌هایی در شـرق جهان اسالم و دولت‌های 
مسـیحی اروپایـی روابـط سیاسـی و تجـاری خوبی برقـرار کند. روابـط ممالیک بـا دولت‌های 
مسـیحی اروپایی تاثیر زیادی در عرصۀ سیاسـت‌های خارجی ممالیک و در عین حال توجه این 
دولت‌ها و رویکرد سیاسـت خارجی آن‌ها به مصر و دولت مملوکی آن داشـت. روابط خارجی 
و تجـاری و مبادلـه سـفیر از طـرف دولت‌های مسـیحی اروپایی نیز باعث تلطیف ایـن روابط به 
سـوی روابط مسـالمت آمیز می‌گردید. در این دوران رابطه و همکاری با این دولت‌ها بر اسـاس 

منافـع ملـی و امنیت سـرزمین مصر و دولت مملوکی تعریف می‌شـد. 
از پیامدهـای غیرمسـتقیم روابط خارجی مسـالمت‌آمیز ممالیک با دولت‌های مسـیحی اروپایی 
میتـوان بـه تلطیـف در روابـط سیاسـی و روی آوردن به تجارت خارجی در راسـتای مشـروعیت 
بخشی به خود را نام برد. مناسبات ممالیک با دولت‌های مسیحی، روابط آنان را با این دولت‌ها 
مطابـق بـا مقتضای زمانی و مکانی تعریف میکرد و باعث می‌شـد کـه آنان از ظرفیت‌های خود 
در ایجـاد روابط با دولت‌های مسـیحی اروپایی اسـتفاده کنند. مناسـبات و روابـط با دولت‌های 
مسـیحی از طریـق راه‌هـای زمینی و دریایی انجام می‌شـد. ایـن روابط با دولـت بیزانس که مرز 
زمینـی داشـتند، از مرز زمینی انجام می‌شـد و بـا دولتهایی مثل قبرس، اندلس و فرانسـه که مرز 

زمینی نداشـتند، از طریق دریا انجام می‌شد. 
از طرف دیگر روابط و مناسـبات این دولت در این دوره تابع شـرایط سیاسـی حاکم بود. روابط 
دولت مملوکی با دولت‌های اروپایی مسـیحی در وضعیت زندگی سیاسـی و اجتماعی مسیحیان 
در سـرزمین مصـر تأثیـرات سـلبی و ایجابـی داشـت، چنان که اگر مسـلمانان در سـرزمین‌های 
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مسـیحی مورد تعرض قرار می‌گرفتند، مسـیحیان داخل مصر و به ویژه قبطی‌ها نیز مورد تعرض 
قـرار می‌گرفتنـد و در صـورت تعـرض ایـن مسـیحیان، اروپاییـان سـفرایی برای شـفاعت آنان و 

بازگشایی کلیساهای‌شان می‌فرستادند. 
جدول خلاصه‌ای از روابط مهم دولت ممالیک با دولت‌ها و سرزمین‌های مسیحی

فرانسهقبرساسپانیابیزانسسلطان مملوکی

بیبرسد )658 تا 678(

فرستاده شدن هیاتی به قسطنطنیه 
در سال 660 و احترام فراوان به این 

هیئت و اجازه دادن به بازسازی یک 
مسجد و همچنین اجازۀ انتقال بندگان 

مملوکی از روسیه به مصر داده شد 
سیف الدین قلاوون

 )678 تا 689(

ناصر بن قلاوون
 )692-694 بار اول( 
)698-708 بار دوم( 
)709-742 بار سوم(

1. آمدن سفیری از بیزانس در 
شفاعت قبطی ها در سال 700ق
2. آمدن فرستاده‌ای از بیزانس 
به قاهره و درخواست بازگشایی 

کلیسایی در بیت المقدس و برخورد 
مسالمت‌آمیز با مسیحیان ملکانی

3. آمدن فرستاده‌ای از بیزانس به 
همراه فرستاده پادشاه گرجستان 
و درخواست بازگشایی بعضی از 

کلیساها 710ق
4. آمدن فرستاده‌‍‌ای از بیزانس و 

درخواست بازگرداندن بطریق ملکانی 
بیت المقدس به مقامش در سال 

713ق
5. سفارت سال 741ق بیزانسی‌ها و 
درخواست حفظ حقوق مسیحیان و 
کمک از مصر مملوکی در مقابه با 

عثمانی‌ها

1. ارسال سفارت 
قشتاله به قاهره و 
امضای پیمان‌نامه 

دفاعی بین طرفین در 
سال 681ق

2. ارسال سفارت 
پادشاه بارسلونا و 

درخواست بازگشایی 
بعضی از کلیساهای 
مصر در سال 703ق

3. ارسال سفارت‌هایی 
بین پادشاه آراگون و  
مصر در بین سال‌های 

699 تا 728ق در 
مراعات مسیحیان 

قبطی مصر و امنیت 
حجاج مسیحی غربی 

و توسعه تجارت

1. ارسال سفارت به 
قاهره در سال 727ق 
و درخواست مراعات 

مسیحیان قبطی و 
گرفتن تولیت بیت 
المقدس از ممالیک

الناصر ناصرالدین
)752-748( 

1. ارسال سفارت بیزانس به قاهره در 
سال 750ق در مراعات مسیحیان

سخت‌گیری بر 
رعایای مسحی 

مصر و شام به دنبال 
حملات حاکم قبرس 
و پادشاهان غربی  به 
مصر در سال 750ق

ناصر شعبان )765 تا 778(

1. ارسال فرستادۀ بیزانس به قاهره و 
درخواست مراعات مسیحیان مصر و 

شام در سال 770ق
2. ارسال هیأت‌های سال‌های 771، 

776، 787ق در تقویت تجارت
صالح صلاح الدین شعبان 

)783 تا 784(
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برقوق )784 تا 790(

فرج بن برقوق 
)801 تا 808 بار اول(
 )808 تا 815 بار دوم(

ارسال سفارت بیزانسی به قاهره در 
مراعات مسیحیان در سال 814ق

حمله فرانسه به بندر 
اسکندریه در سال 

806ق و شکست از 
سپاه مملوکی و تغییر 
سیاست از فعالیت 

نظامی به فعالیت‌های 
تجاری

شیخ محمودی 
)815 تا 824(

برسبای )825 تا 841(

ضمیمه شدن قبرس 
به مصر در طی دو 
سال 828 و 829ق 
و محروم شدن از 

استقلال

جقمق )842 تا 857(
توسعه روابط تجاری با 
قاهره و ایجاد کنسول 
تجاری در مصر در 

سال 851ق

اینال )857 تا 865(

امضای توافق‌نامه 
جدید تجاری با مصر 
و ایجاد اداره جدید 
جهت انتقال کالاها 
از اسکندریه در سال 

860ق
خشقدم )865 تا 872(

قایتبای )873 تا 902(
تجدید توافق‌نامه 

جدید جهت توسعه 
روابط در سال 876ق

قانصوه غوری )907 تا 
)922

1. ارسال سفارت از 
جانب مصر به فرانسه 

جهت خریدن و 
آوردن اسیران مسلمان 

در سال 913ق
2. خصمانه شدن 

روابط به دلیل 
حمایت فرانسه از 

جنگجویان رودسی 
وسط فرانسه در 

سال 915ق
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عكس‌های تاریخی به عنوان اسناد تصویری: بازشناسی برخی از تحولات 
اجتماعی و تاریخی دوران قاجار در نگاهی تاریخی به عكس‌های آن دوره1  

علی‌محمد طرفداری2 

چكیده
ظهـور پدیـدۀ عكاسـی و سـپس فیلم‌بـرداری در عصـر قاجـار و ثبـت بسـیاری از تحـولات 
گوناگـون آن دوره، اسـنادی معتبـر، قطعـی و همزمـان را در اختیـار محققـان مسـائل گوناگون 
تاریخ معاصر ایران قرار داده اسـت. بسـیاری از مسـائل و موضوعات بكر و كم‌تر مورد بررسـی 
قـرار گرفتـه در درون عكس‌هـا یـا فیلم‌هـای آن دوران پنهـان شـده‌اند كـه می‌تواننـد از جهـات 
مختلـف مـورد توجـه قـرار گرفتـه و به عنوان اسـنادی مسـتند، بعضـی از خلاءهـای موجود در 
تحـولات تاریخـی را پـر كننـد. بـه عنوان مثـال، محققان كنونـی می‌توانند از طریـق عكس‌ها و 
تصاویـر و فیلم‌هـای مسـتند مربوط به دورۀ قاجاریـه مطالب تـازه‌ای را در خصوص موضوعاتی 
چـون لباس‌هـای اقوام ایرانـی در آن دوران، اوضاع و چگونگی معمـاری ایران، وضعیت بناهای 
تاریخـی موجـود و تغییـرات آن‌هـا از دوران قاجـار، جزئیات بعضـی از وقایـع تاریخی مهم مثل 
انقالب مشـروطه، منشـاء و خاسـتگاه جغرافیایـی اصلـی برخـی از گروه‌های قومـی مهاجر به 
ایـران، تغییـرات مربـوط بـه اوضـاع اجتماعـی و مسـائل دیگـری از این نـوع، به دسـت بیاورند؛ 
بـه ویـژه كـه بـر خلاف تصاویر نقاشـی شـده، عكس‌هـا و فیلم‌ها قادرنـد واقعیت صحنـه‌ای را 
كـه ثبـت كرده‌انـد، بـه نمایـش بگذارنـد و از این رو محققـان می‌تواننـد در جهت اثبـات یا رد 
بعضـی از باورهـای تاریخـی قطعـی و پذیرفتـه شـده، عكس‌هـا یـا فیلم‌هـای آن دوران را مـورد 
اسـتفاده قـرار داده و بـه بازنگـری موضوعـات تاریخـی یـا اجـزای موضوعـات تاریخـی مـورد 
سـئوال بپردازنـد. مخصوصـاً در بـاب موضوعـات و مكان‌هایـی كـه از آن زمـان تا كنـون دچار 
تغییـر شـده‌اند، همچـون بناهـای تاریخـی، ارزش و اهمیـت عكس‌هـا و فیلم‌های نخسـتین در 
بررسـی تغییـرات رخ داده در یـك بنا یا یك سـایت تاریخی و باستان‌شناسـی یگانـه و منحصر به 
فرد اسـت. در مقاله حاضر كوشـش شـده اسـت با توجه به گسـتردگی موضوعات مورد اشـاره 
و وسـعت مسـتندات آن‌هـا در قالـب عكـس، از طریـق نگاهـی گـذرا بـه بعضـی از مهم‌تریـن 

1.  این مقاله پیش از این در »نخسـتین همایش اسـناد ایرانی«، تهران، سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی ایران، 25 
آذر 1392 ارائه شـده، و نسـخۀ انگلیسـی آن نیز با تفاوت‌هایی چند، در کتاب زیر منتشـر شـده است: 

Ali M. Tarafdari, “Photography and Recognizing Historical Changes of the Qajar Era: 
A New Historical View” in Untold Stories: The socio-cultural life of images in Qajar 
Era Iran, Ed. By Pedram Khosronejad, Zurich-Berlin: LIT Verlag, 2015

tarafdary@yahoo.com 2.  استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
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عكس‌هـای دوران قاجـار كه حاوی بیش‌ترین نكات از موضوعات ذكر شـده هسـتند، مسـائل 
تـازه‌ای بـر مبنـای عكس‌هـای آن دوره از منظـر بررسـی‌های تاریخی بررسـی و بیان شـوند. 

واژگان كلیدی: 
عكس‌های تاریخی، دوران قاجار، تحولات اجتماعی، بناهای تاریخی، بازنگری تاریخی.

مقدمه
عكس‌هـای قدیمـی و تاریخی همواره از جهـات گوناگون جالب و قابـل مطالعه‌اند؛ در دوران 
قاجـار و همزمـان بـا پیدایش صنعـت و هنر عكاسـی و ورود آن به ایران همواره نـكات و دقایق 
متعـددی از زندگـی اشـخاص و رجـال و وقایع و رخ‌دادهای گوناگون وجود داشـته‌اند كه بنا به 
ملاحظـات فـردی، خانوادگـی، سیاسـی و مذهبی به وسـیلۀ دوربین‌های عكاسـی ثبت و ضبط 
شـده‌اند و از آن جا كه عكس‌ها اسـنادی عینی و مسـتند به شمار می‌روند، گاه نكات منعكس 
شـده در این عكس‌ها می‌توانند در جهت بازشناسـی و بازنگری دریافت‌ها و داده‌های تاریخی 
موجود، به گونه‌ای خاص مورد توجه و اسـتفادۀ مورخان و محققان تاریخ سیاسـی و اجتماعی 
واقـع شـوند. نقشـی كـه عكس‌هـای تاریخـی از این منظر قـادر به ایفـای آن هسـتند، از جهت 
مسـتند و عینـی بـودن آن‌هـا گاه یگانـه و منحصـر به فرد اسـت، زیرا در شـرایطی كـه داده‌های 
تاریخی اندك یا متعدد باشـند و مورخان نتوانند داده‌های صحیح را از میان داده‌های متفاوت و 
بعضاً متناقض تمیز و تشـخیص دهند، عكس‌ها و فیلم‌های قدیمی نقش به سـزایی در اثبات یا 
رد یك برداشـت و قضاوت تاریخی ایفا خواهند كرد. از این منظر، نگاه مورخانه به عكس‌های 
تاریخـی از سـایر رویكردهـای هنـری و فنـی متمایـز می‌شـود، زیرا كه مـورخ یا محقق مسـائل 
تاریخـی بـا رویكـرد و نگاهـی خاص به عكس‌هـای تاریخی می‌نگرد و با اسـتفادۀ اسـنادی از 
آن‌هـا بـه عنـوان مـدارك همزمان و معتبر تاریخی میك‌وشـد به بررسـی‌های تاریخـی خود عمق 
بیش‌تـری بخشـیده و داده‌هـای تاریخـی در دسـت‌رس خـود را در قیاس با عكس‌هـای مرتبط 

مـورد نقد و بررسـی قرار دهد. 
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عكس‌هـای دورۀ قاجاریـه و بازنگری اوضـاع و احوال اجتماعی و تحولات 
ایران  تاریخی 

1. بازشناسی منشأ و خاستگاه جغرافیایی برخی از اقوام ایرانی 

بـه طـور كلـی مهاجرت‌هـای درون سـرزمینی در ایـران عهد قاجـار، كه بـا توجه به گسـترده‌تر 
بـودن وسـعت ایـران آن دوره و عـدم وجـود مرزهـای سیاسـی امـروزی، جـا به جایـی مردمان و 
اقـوام سـرزمین‌های دورتـادور ایـران بنا به ملاحظات جمعیتی یا سیاسـی و اقتصادی از سـهولت 
بیش‌تری برخوردار بوده اسـت، یكی از مهم‌ترین مباحث و موضوعات تاریخ اجتماعی معاصر 
ایران در عهد قاجاریه به شـمار می‌رود. البته مهاجرت‌های مذكور در سراسـر ادوار تاریخ ایران 
وجود داشـته و طبعاً در دوران قاجار نیز مهاجرت‌های درون سـرزمینی از سـوی مردمان مختلف 
مناطـق گوناگـون ایران و سـرزمین‌های اطـراف ایران بنا به الزامات حكومتی و دلایل سیاسـی و 
اقتصـادی اتفـاق می‌افتاده اسـت، لیكن از میانـۀ دورۀ قاجار به دلیل ثبت تصاویـر برخی از افراد 
اقوام مختلف ایرانی از طریق عكاسـی یا فیلم‌برداری، امكان انجام مطالعات مختلف با تكیه بر 
این نوع اسـناد عینی میسـر و فراهم شـده اسـت )برای نمونه‌ای از این نوع مطالعات نك. فیلد، 
1343(. بـه خصـوص كه در اثر مهاجرت‌های مذكور، پیوندهـا و اختلاطات نژادی و فرهنگی 
كوچـك و بزرگـی در سراسـر ایـران میان اقوام بومی این كشـور با مهاجرین مناطـق اطراف ایران 
پدیـد آمـده كه بعضاً تـا زمانۀ حاضر نیز ادامه یافته اسـت )برای ملاحظـه‌ی بحث‌های تفصیلی 
دربـاره مهاجرت‌هـای مذکـور، از جمله نك. به بهنویـی، 1377؛ امان‌اللهـی، 1370؛ فروحی و 

طالبی، 1377؛ شـوفط، 2001(.
 از این رو یك وجه برجسـته و اسـنادی عكس‌های بر جای مانده از عهد قاجاریه، فراهم آوردن 
امكان مقایسـه و سـنجش نكاتی مثل ویژگی‌های پوششـی اقوام مختلف، تغییر شـكل پوشـاك 
و لباس‌هـای اقـوام )بـرای ملاحظه‌ی بحث‌های تفصیلی درباره‌ی پوشـاك ایرانیـان و اقوام ایرانی 
از جمله نك. ذکا، 1336؛ ضیاپور، 1346؛ ضیاپور، 1349؛ شـریعت‌پناهی، 1372؛ شهشـهانی، 
1374(، مشـخصات قومـی و نـژادی و میـزان تغییـر یـا عـدم تغییر ایـن ویژگی‌ها و مشـخصات 
طـی یكـی دو قـرن اخیـر اسـت و افـزون بـر آن این نـوع اسـناد می‌تواننـد خاسـتگاه جغرافیایی 
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برخـی از اقـوام ایرانـی را در سـرزمین‌های اطـراف ایـران كنونی مشـخص كنند. یـك مجموعه 
كادمیـك و كلاسـیك از این نـوع عكس‌ها در كتاب مردم‌شناسـی ایران اثر دانشـمند  مسـتند، آ
مردم‌شـناس )انسان‌شـناس( آمریكایـی هنـری فیلـد آمده‌انـد كه شـاید در نوع خـود منحصر به 
فردتریـن اثـر تحقیقـی در خصـوص مطالعات مردم‌شناسـی اقـوام و گروه‌های نـژادی و مذهبی 
مختلـف ایران‌زمیـن باشـد. البتـه عكس‌هـای این اثـر از اقوام سـاكن ایـران بر اسـاس مطالعات 
انسان‌شناسـانه ثبت و ضبط شـده‌اند، ولی در عین حال به همراه توضیحات و تحقیقات مؤلف 
می‌تواننـد بـه عنوان اسـنادی بدیـع و یگانه همچنان از جهات مختلف مورد بررسـی قرار گیرند. 
بـه عنـوان نمونـه، دو عكس زیر از كتاب مذكور تصویر نسـبتاً كاملی از چهره یهودیان اصفهان 
و مردمـان سیاه‌پوسـت جنـوب ایـران را نشـان می‌دهنـد و در عین حال بیانگر سـطح و وضعیت 
اجتماعـی زندگـی ایـن گروه‌هـا و پیوند مردمـان آفریقایی و عرب‌تبار با سـاكنان سـواحل ایرانی 
خلیـج فـارس و مهاجرت‌هـای دو سـویه‌ی سـاكنان قاره‌هـای آفریقا و آسـیا به یكدیگر هسـتند 
)بـرای بحـث تفصیلـی دربـاره مهاجرت‌هـای مناطـق جنوبـی ایران و حـوزۀ خلیج فـارس نك. 

 :)1380 وثوقی، 

یهودی‌های اصفهان )فیلد، تصویر شماره 3497( 
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انواع سیاه‌پوست )فیلد، تصویر شماره 3368( 

نكتـۀ دیگـری كـه از جهاتـی به ایـن مهاجرت‌هـا مربوط می‌شـود و در عكس‌های گرفته شـده 
در دربـار قاجاریـه نیـز قابـل توجه و تأمل اسـت، وجود غلام‌بچه‌هـا و كنیزكان بعضـاً غیرایرانی 
در دربـار حكومت قاجارهاسـت كـه با توجه به كمبود اطلاعات در بـاب وضعیت اجتماعی و 
كاركردهای این گروه از غلامان درباری و به طور كلی وضعیت و چگونگی استفاده از غلامان 
و كنیـزان در دربارهـای ایـران در منابـع تاریخ‌نگار موجـود، می‌توان بحث‌هـای تاریخ‌اجتماعی 
موجـود در بـاب نحـوه و اوضـاع غلامان و كنیـزان در ایران و به طور كلی دربارهای شـرق را از 
منظـر تازه‌تـری مورد بررسـی قـرار داد، به ویژه كه محققـان غربی عموماً در بررسـی چگونگی 
وضعیـت غلامـان و كنیزان در جهان شـرق عمومـاً تحت تأثیر ذهنیت‌های مربـوط به برده‌داری 
قـرون جدیـد در جهـان غرب قرار دارنـد و صرف وجود غلامان سیاه‌پوسـت در دربارهای ایران 
را دلیـل كافـی بـرای تعمیم مفهوم برده‌داری غربی به اسـتفاده از غلامان سـیاه در شـرق و ایران 
 Lewis, می‌داننـد )بـه عنـوان نمونـه‌ای از ایـن نـوع دیدگاه‌ها و بررسـی‌ها نـك. ایرجـی، 1339؛
Gordon, 1998; Toledano, 2000; Zilfi, 2010 ;1992(. در حالی كه میان استفاده از غلامان 
و كنیـزان در ایـران و بـه طـور كلـی جهـان شـرق بـا بـرده‌داری قـرون جدیـد اروپـا تفاوت‌های 
بنیادینـی وجـود دارد كه از جمله عكس‌های عصر قاجار به عنوان اسـنادی عینی می‌توانند برای 
جلـب توجـه بـه جایـگاه اجتماعی غلامان و كنیـزان در دربـار قاجاریه مورد توجه قـرار گیرند، 
هـر چنـد كـه در ایران هـم برای بـه كارگیری غلامـان و كنیزان، در کنـار دیگر اقـوام، تا حدی 
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نیـز از سـاكنان مهاجـر آفریقایـی تبـار جنـوب ایران اسـتفاده می‌شـده اسـت )بـرای نمونه نك. 
اعتمادالسـلطنه، ج 1، 1363: 47؛ اعتمادالسـلطنه، 1350: 148، 83، 69؛ خورموجی، 1363: 
161؛ مونس‌الدوله، 1380: 299-298؛ پولاک، 1361: 177-172؛ شـیل، 1362: 170، 215-

212(، نكتـه‌ای كـه عكس‌هـای دوران مذكور، ماننـد نمونۀ زیر نیـز آن را تأیید میك‌نند: 

مظفرالدین شاه در كودكی با غلام بچه‌ها و كنیزها، حدود 1272ه.ق )ذكا، 1376: 27( 

2. بازشناسی تحولات اوضاع و سلسله مراتب ارتش ایران

افزون بر نكات گفته شـده، براسـاس عكس‌های برجای مانده از نظامیان می‌توان نكات مهمی 
همچـون درجـات و سلسـله مراتـب ارتـش و سالح‌های آن دوران را مورد بررسـی قـرار داد، به 
خصـوص كـه اطلاعـات موجـود در منابع دربـارۀ این مسـائل از قلت نسـبی برخوردارنـد و در 
عیـن حـال اطلاعـات چندان زیـادی دربارۀ تغییر و تحولات ناشـی از نوسـازی ارتـش در منابع 
تاریخ‌نـگار دوران قاجـار وجود ندارد و محققان ناگزیرند چنین اطلاعاتی را به صورت پراكنده 
و عمدتـاً از طریـق اسـناد نظامـی دوران مذكـور به دسـت بیاورنـد )برای ملاحظـه‌ی اطلاعات 
مربـوط بـه سـاختار نظامی، سلسـله مراتـب و یونیفورم‌های ارتش ایـران در دوران قاجـار و اویل 
پهلـوی نـك. ذکا، 1350؛ بهرامـی، 1363؛ Hickman, 1982; Cronin, 1997(. بدیـن لحـاظ 
عكس‌هـای نظامیـان آن دوره بـا لباس‌هـا و درجـات نظامی و سالح‌های متعـارف آن دوران از 
نظـر بررسـی تغییـرات مربوط به تحول نظام ارتـش ایران از میانۀ عهد قاجار تـا دوران پهلوی اول 
سـند قابـل ملاحظـه‌ای به شـمار می‌روند. چنان كـه در عكس زیر می‌توان نمونـه‌ای از لباس‌ها 
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و سالح‌های مذكـور را مورد توجه قـرار داد: 

ملك قاسم میرزا با پسرانش، حدود 1275ه.ق )ذكا، 1376: 11( 

3. بررسی پوشاك رجال و زنان و شاه‌زادگان دربار عصر قاجار

وضعیـت و چگونگـی پوشـاك و لباس‌هـای رجـال و زنان و شـاه‌زادگان دربـار قاجاریه موضوع 
دیگری اسـت كه از طریق بررسـی عكس‌های آن دوره قابل شناسـایی اسـت )برای ملاحظه‌ی 
اطلاعات مربوط به وضعیت و چگونگی پوشـاك و لباس‌های رجال و زنان و شـاه‌زادگان دربار 
قاجـار نك. اعظام قدسـی )اعظام الـوزاره(، ج 1، 1349: 77-76؛ فرمانفرماییان، 1377: 43-

20؛ تاج‌السـلطنه، 1362: 31؛ مونس‌الدولـه، 19-5؛ شـیل، 89-88؛ پـولاک، 109؛ اسـپاروی، 
1369: 179-177(. در ایـن مـورد هم عكس‌های مربوط می‌توانند مكمل داده‌های تاریخی در 
دسـترس باشـند و حتی امكان مقایسـه تطبیقی داده‌های مذكور را نیز میسـر و ممكن سازند. در 
عكس زیر نمونه‌ای از پوشـاك زنان دربار ناصرالدین شـاه قابل مشـاهده اسـت و نكتۀ جالب در 
ایـن عكـس و نظایر آن بی‌توجهی زنان مزبور به پوشـاندن تمام نقـاط بدن )پاها( در عین رعایت 

حجاب و پوشـاندن موی سر است:
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ناصرالدین شاه و هفت تن از زنان حرم‌سرا در جاجرود، اواسط دهۀ 1280ه.ق )طهماسب‌پور، 1381: 32( 

و در عكس زیر برهنگی نسبی بالاتنۀ یكی از زنان ناصرالدین شاه قابل توجه و تأمل‌تر است: 

یكی از زنان ناصرالدین شاه، دهۀ 1290ه.ق )همان، 29( 

همچنیـن در برخـی از عكس‌هـای كـودكان و شـاه‌زادگان دربـار قاجـار، بعضـی از اسـباب 
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بازی‌هـای مـورد كاربـرد آن دوران نیـز دیـده می‌شـوند كـه در این مـورد تقریباً هیچ نـوع اطلاع 
قابل ملاحظه‌ای در منابع تاریخی آن عهد انعكاس نیافته است )برای ملاحظۀ اندک اطلاعات 
مربـوط بـه وضعیـت و چگونگی سـرگرمی‌های شـاه‌زادگان دربـار و کودکان عهـد قاجار نك. 
تاج‌السـلطنه، 13، 24؛ اعظام قدسـی، 18-17؛ اعتمادالسـلطنه، 329؛ پولاک، 141؛ اسـپاروی، 
201( و از این رو عكس‌های مزبور برای بررسی این موضوع و حتی بازساخت بعضی از وسایل 
بـازی مهجـور یا فراموش شـده كودكان قابل اسـتفاده‌اند. در نمونۀ زیر بادبـادك كامران میرازی 

قاجـاری كـه بـا بادبادك‌های امروزی تفاوت شـكلی دارد، دیده می‌شـود: 

كامران میرزا بادبادك به دست با یكی از همبازی‌هایش، حدود 1282ه.ق )ذكا، 1376: 30( 

4. بررسـی بعضی از مراسـم دربار عصر قاجار، مشـاغل آن عصر، وضعیت اقلیت‌های 
دینـی و گروه‌های دراویـش و تجددگرایی در لباس‌ها  

مراسـم جـاری در دربـار قاجاریه و بعضاً ماهیت و نحوۀ برگـزاری آن‌ها نیز از جمله موضوعاتی 
اسـت كـه شـاید جزئیات آن‌هـا را تنها در خاطرات رجـال و زنان دربار قاجار بتـوان یافت )برای 
نمونه نك. فرمانفرماییان، 129-128؛ مونس‌الدوله، 151-146؛ تاج‌السـلطنه، 27؛ معیرالممالك، 
]1325[: 95-73(. در این میان عكس‌برداری‌های انجام شده از بعضی از این مراسم در كنار 
توصیفـات كتـب خاطـرات تصویـر كامل‌تری از نوع و جزئیات مراسـم گوناگـون آن عهد را به 
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نمایـش می‌گذرانـد. البته بیش‌تر عكس‌های موجـود از عهد قاجار و همچنین توصیفات كتب 
خاطرات و سـفرنامه‌های بیگانگان مربوط به مراسـم عزاداری‌های ماه محرم و برگزاری مراسـم 
تاسـوعا و عاشـورا و نیز تعزیه هسـتند )برای ملاحظۀ اطلاعات مربوط به وضعیت و چگونگی 
مراسم تعزیه و عزاداری‌های ماه محرم نك. اعظام قدسی، 72-67؛ اعتمادالسلطنه، 203،516؛ 
 Malcolm, مونس‌الدولـه، 108-96؛ معیرالممالـك، 110-97؛ بنجامیـن، 1363: 305-283؛
134 :1907( و در كنـار این‌هـا مراسـم دیگـری همچـون مقابلـۀ قـرآن نیـز در عكس‌هـای آن 

روزگار انعكاس یافته‌اند. در عكس زیر شـش عكس از مجلس مقابلۀ قرآن ثبت شـده به وسـیلۀ 
ناصرالدین شـاه، شـامل مراسـم مردانه و زنانه قابل مشاهده است: 

شش عكس از مجلس مقابلۀ قرآن در كاخ نیاوران، 1295ه.ق )ذكا، 1376: 33( 

اوضـاع و احـوال بعضـی از مشـاغل گوناگون رایج در عهـد قاجار هم از جمله مسـائل دیگری 
اسـت كـه عالوه بر انعكاس در لابـه‌لای داده‌های منابـع تاریخی و ادبـی، در عكس‌های باقی 
مانـده از آن عهـد نیـز نمونه‌هایی از آن ثبت شـده اسـت )بـرای ملاحظۀ نمونـه‌ای از اطلاعات 
مربـوط بـه مشـاغل عهـد قاجـار نـك. ظهیرالدولـه، 1367: 34؛ اعتمادالسـلطنه، 38؛ پولاک، 
391-378(. از جملـۀ ایـن عكس‌هـا، مـورد زیر از عتیقه‌فروشـان تهران در عهد ناصری اسـت 
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كـه بـا توجه به کمی هر نوع مطالعۀ محققانـه در باب زمان و نحوۀ پیدایش بازار خرید و فروش 
عتیقه در ایران عهد قاجار، می‌تواند قابل توجه باشـد )برای بررسـی مفصل در باب این موضوع، 

نک. طرفـداری، 1398(: 

عتیقه‌فروشان تهران، 1279ه.ق )ذكا، 1376: 60( 

آن چـه كـه در عكـس فـوق قابل تأمل اسـت، خرید و فروش كتب و اشـیای قدیمـی در قالب 
دست‌فروشـی اسـت كـه هنوز هم گـه‌گاه در بعضی از نقاط کشـور بـه صـورت دوره‌ای انجام 
می‌شـود و طبـق بررسـی نگارنـده در آن دوران هم مانند امـروز اروپاییان نقش مؤثـری در رونق 
و رواج ایـن نـوع معامالت در میـان ایرانیـان داشـتند )بـرای ملاحظـۀ نقـش اروپاییـان در رواج 
معمالت عتیقـه در ایـران عهد قاجار، از جملـه نك. به اعتمادالسـلطنه، 605؛ انجمن آثار ملی، 

1306: 42-41؛ بهرامـی، 428-426؛ پـولاک، 389(. 
سـوژه شـدن برخـی از مردمـان قبایـل مختلـف، گروه‌هـای مذهبـی نظیـر دراویـش و قلنـدران 
و اقلیت‌هـای دینـی از سـوی عكاسـان و بـه ویـژه عكاسـان غیرایرانی نیـز از جملـه موضوعات 
عكس‌های كهن روزگار حكومت قاجاریه هسـتند كه امكان مقایسـۀ تطبیقی وضعیت پوششی 
و اسـباب و لوازم گروه‌های مذهبی دوره‌گرد نظیر درویشـان را با روزگار كنونی میسـر می‌سازند 
و بـه عالوه عكس‌های مربوط به اقلیت‌های دینی می‌توانند نشـان دهندۀ میزان محدودیت‌های 
احتمالـی زندگی پیروان ادیان دیگر در میان مسـلمانان ایران باشـند )بـرای ملاحظۀ نمونه‌هایی از 
اطلاعـات مربـوط به وضعیـت اقلیت‌های دینی و مذهبـی و محدودیت‌های آنـان در ایران عهد 
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قاجار نك. اعتمادالسلطنه، 231؛ بنجامین، 270-267؛ اسپاروی، 75؛ Malcolm, 44-52(. در 
زیر بعضی از این نكات در چهار نمونه از این عكس‌ها از صحرانشینان، دراویش و ارامنۀ ایران 
و عـراق بـه نمایـش درآمده‌اند )بـرای ملاحظۀ نمونه‌ای از اطلاعات مربوط بـه وضعیت ارامنه و 
 :)Malcolm, 86,108-109 دروایش عهد قاجار نك. بنجامین، 104-103؛ شـیل، 229-228؛

صحرانشینان هداوندی، دورۀ ناصری )طهماسب‌پور، 1381: 68(

درویش با كشكول و تبرزین، دهۀ 1300ه.ق )ذكا، 1376: 201( 
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سه زن ارمنی در جامۀ ویژۀ ارمنیان تبریز، دهۀ 1330ه.ق )ذكا، 1376: 206( 

زن‌های ارمنی ساكن قریۀ چلاوه از خاك عراق، به علت عجیب بودن لباس، شاه دستور عكس داده، 
دورۀ ناصری )گنج پیدا، 1377: 162( 

و نكتـۀ قابـل ذكـر دیگر در عكس‌های قاجاری موضوع سـفرهای رجال و شـاه‌زادگان ایرانی به 
اروپـا و تأثیـر ایـن سـفرها بر گرایش افـراد مذكور به جریان تجدد و مدرنیزاسـیون اسـت كه در 
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آثار آنان و منابع تاریخی آن دوره بازتاب گسـترده‌ای دارد )برای ملاحظۀ نمونه‌ای از اطلاعات 
مربوط به سـفر رجال و شـاه‌زادگان ایرانی به فرنگ، به ویژه برای تحصیل، نك. اعظام قدسـی، 
238؛ اعتمادالسـلطنه، 780؛ ظهیرالدولـه، 369؛ هدایـت، 1363: 6؛ پـولاک، 204، 220( و 
مسـتنداتی از آن را همچـون نمونـۀ زیر می‌تـوان در عكس‌های این رجال و اشـراف‌زادگان دید: 

معیرالممالك، مستوفی‌الممالك، حشمت‌الممالك و چند ایرانی دیگر، دهۀ 1310ه.ق )ذكا، 1376: 96( 

5. بررسی وضعیت بناهای تاریخی و تغییرات ساختاری بناهای قاجاری

بدون تردید، شـاید مهم‌ترین نكته‌ی قابل ملاحظه و روشـنگر در عكس‌های ثبت شـده در عهد 
قاجـار، فراهـم آوردن امـكان مطالعـه و بررسـی تغییر و تحـولات رخ داده در بناهـای تاریخی و 
وضعیت سـاختمان‌ها، مكان‌ها و شـهرهای عصر قاجار اسـت كه می‌تواند بسـیاری از داده‌های 
تاریخـی موجـود دربـارۀ ایـن بناها و مكان‌ها را تصحیـح كرده و تصویر مسـتندتری از وضعیت 
بناهـای مذكـور را در اختیـار محقق امروزی قرار دهد برای ملاحظۀ تاریخ تحولات شهرسـازی 
و معمـاری ایـران، از جملـه نك. کیانـی، 1365(. به عنوان نمونه، یكی از اساسـی‌ترین تغییرات 
اعمـال شـده در بسـیاری از بناهای مذهبی ایران، كاشـیك‌اری این بناهاسـت كـه غالباً موجب 
گمراهـی ذهـن محققان شـده اسـت، به طوری كـه محققان تاریـخ معماری و بررسـان بناهای 
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كهـن عمومـاً با قدیم و همزمان فرض كردن عمر كاشـیك‌اری بناها با خود سـاختمان‌ها، نتایج 
گاه نادرسـتی در مـورد وضعیـت هنـر و معمـاری دوره‌هـای گذشـته به دسـت می‌آورنـد )برای 
ملاحظـۀ نمونـه‌ای از ایـن نـوع تحلیل‌ها و بررسـی‌ها، از جملـه نـك. دوری، 1363؛ بلر و بلوم، 
1381؛ ترابـی طباطبایـی، 1348؛ Stierlin, 1971(، در حالـی كـه از طریق بررسـی عكس‌های 
دوران قاجاریـه بـه ایـن سـو و به ویژه عكس‌هـای مربوط به زمان مرمت بعضی از سـاختمان‌ها، 
می‌تـوان دریافـت كـه فی‌المثـل بسـیاری از كاشـیك‌اری‌های موجـود در بناهـای مذهبی نظیر 
مسـاجد و مقبره‌ها متعلق به ادوار متأخرتری هسـتند كه بعدها و طی مرمت‌های سـده‌های بعد 

بـه بعضی بناها اضافه شـدند. 
علاوه بر آن، در مرمت و كاشـیك‌اری‌های بعدی تغییرات و باورهای مذهبی وارد شـده اسـت 
كـه گاه تعلقـی بـه زمان اصلـی خود بنا ندارنـد و می‌توانند مطالعـات مربوط به یك بنـا را دچار 
تحریـف كننـد )بـرای ملاحظۀ نمونـه‌ای از این نوع تغییـرات و مرمت‌ها و تحلیل‌هـای مرتبط با 

 :)Stierlin, 1976 آن‌هـا، از جمله نك. زمرشـیدی، 1374؛ ویـور، 2536؛

مسجد جامع اصفهان، اواخر عهد قاجار )ذكا، 1376: 177(  
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تصویر امروزی مسجد جامع اصفهان )موزه رضا عباسی، 1358: 43( 

عكس نخسـت از مسـجد جامع اصفهان، یكی از مهم‌ترین مسـاجد جامع ایران، از اواخر عهد 
قاجار و اوایل دورۀ رضا شـاه اسـت كه آشـكارا نشـان می‌دهد قسـمت‌هایی از این مسـجد فاقد 
هر نوع كاشـیك‌اری بوده و بنایی كاملًا آجری و با تزئینات آجری اسـت كه مشـخص میك‌ند 
بخش‌هایـی از كاشـیك‌اری‌های كنونـی موجـود در بنـا تماماً متعلـق به مرمت‌های انجام شـده 
از سـوی آرتـور اپهـام پـوپ در عهد پهلوی اول و دهه‌های بعد هسـتند )بـرای ملاحظۀ وضعیت 
بناهای تاریخی اصفهان در اواخر عهد قاجار و اوایل عهد پهلوی اول و مرمت‌های انجام شـده 
در آن دوره از سوی پوپ و انجمن آثار ملی وقت، نك. پوپ، بی‌تا: 37-35؛ انجمن آثار ملی، 
13-7(، مرمت‌هـا و نوسـازی‌هایی كـه طبعاً ضمن محو كردن تزئینـات آجری اصلی بنا، چهره 
و تزئینات تازه‌ای به این مقبره بخشـیدند. لیكن این تزئینات و تغییرات ملحق شـده به این بنا كه 
تعلقی به زمان اصلی بنا و هویت واقعی آن ندارند، گاه از سوی محققان تاریخ صفویه و تاریخ 
معماری ایران به عنوان نوع و چگونگی كاشـیك‌اری‌های دوران صفویه قلمداد شـده‌اند )برای 
ملاحظۀ نمونه‌ای از این نوع تحلیل‌ها و بررسـی‌ها نك. موزه رضا عباسـی، 53-49(. همچنین 
بایـد بـه مناره‌هـای دو طرف ایوان مسـجد توجه داشـت كه در عكس مربوط به بنـای اولیه دیده 
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نمی‌شـوند و لـذا آن‌هـا را بایـد حاصـل الحاقـات و مرمت‌هـای ادوار بعد دانسـت. از ایـن رو با 
بررسـی و توجه به عكس‌های قدیمی و اولیه از این مسـجد و مقایسـۀ آن‌ها با عكس‌های جدید 
و بنـای فعلـی، می‌تـوان تا حدی به هویـت اصلی بنا و تغییرات و مرمت‌های اعمال شـده در آن 
طـی سـدۀ بعـد پـی برد. به علاوه باید توجه داشـت كـه در بعضی از این نوع كاشـیك‌اری‌های 
متأخر، به ویژه در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسالمی، باورهای شـیعی وسـیعاً نمود یافته‌اند و 
اسـامی ائمۀ شـیعه در كاشیك‌اری‌های نمای این مسـجد و مساجد دیگر نظیر آن نقش شده‌اند 
كـه ایـن امر در برخی موارد همچون گنبد سـلطانیه، چهـره و زمانۀ تاریخی بناها را به كلی تغییر 
داده اسـت )بـرای ملاحظـۀ این نـوع تغییرات و بروز تحلیل‌های نادرسـت دربارۀ گنبد سـلطانیه 

نك. مخلصی، 1364: 31، 65(: 

گنبد سلطانیه، دورۀ قاجار )مخلصی، 60( 
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تصویر امروزی گنبد سلطانیه در حال كاشیك‌اری گنبد )حمزه‌لو، 1381: 105( 

تصویر امروزی گنبد سلطانیه بعد از اتمام كاشیك‌اری )قوچانی، 1381: 29( 

نظیـر همین مسـئله، یعنی فقدان كاشـیك‌اری در شـكل اولیـه و اصیل سـاختمان‌های مذهبی، 
در برخـی از مهم‌تریـن بناهای مذهبی ایران مانند مسـاجد جامع و آرامگاه‌هـای بزرگان دینی در 
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شـهرهای مختلف نیز دیده می‌شـود كه نشـان می‌دهد بناهای مزبور تحت تأثیر باورهای مذهبی 
و رشـد صنعت كاشـیك‌اری طی مرمت‌هـای مربوط به ادوار بعد، تاحـدی دچار تغییر و تحول 
شـده‌اند )بـرای ملاحظـۀ نمونه‌هایـی از این نـوع تغییرات و مرمت‌هـا، از جمله نـك. فراهانی و 
قوچانـی، 1380؛ خـادم‌زاده، 1384( و محققان تاریخ معماری و نیز تاریخ سیاسـی و اجتماعی 
بـرای بررسـی میـزان ایـن تغییـرات و گاه بازسـازی‌های به كلی جدیـد ناگزیرند بـه عكس‌ها و 
تصاویـر قدیمـی ایـن بناها در عهـد قاجار رجوع كننـد. در نمونه‌های زیر می‌تـوان صورت اولیه 
ایوان و گلدسـته‌ها و گنبد آسـتانۀ حضرت معصومه در قم، ایوان مسـجد جامع سـبزوار و ایوان 
مسـجد جامع نیشـابور را ملاحظه كرد كه به وضوح نشان می‌دهند حتی نمای مهم‌ترین بناهای 
مذهبـی ایـران یعنـی مقابـر ائمه و بزرگان شـیعه و مسـاجد جامـع نیز فاقـد بسـیاری از آرایه‌های 

بوده‌اند:  كنونی 

ایوان و گلدسته‌ها و گنبد آستانۀ حضرت معصومه در قم، 1290ه.ق )ذكا، 1376: عكس شمارۀ 70( 
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ایوان مسجد جامع سبزوار، دهۀ 1290ه.ق )همان، عكس شمارۀ 84( 

ایوان مسجد جامع نیشابور، دهۀ 1290ه.ق )همان، عكس شمارۀ 85( 

امـا نكتـۀ مهـم دیگـری كه از طریق بررسـی و توجـه به عكس‌های ثبـت شـده در دوران قاجار 
می‌تـوان بـه آن دسـت یافت، میزان تغییـر در بافت و سـاختار مكان‌ها و شـهرهای تاریخی ایران 



عكس‌های تاریخی به عنوان اسناد تصویری: بازشناسی برخی از تحولات اجتماعی و تاریخی دوران قاجار / 79

طـی یكـی دو سـدۀ اخیـر اسـت )برای ملاحظـۀ تغییـرات مـورد اشـاره، از جمله نـك. كیانی، 
1372(. توجـه بـه ایـن نكتـه نیز می‌تواند در مورد بررسـی میـزان صحت و سـقم داده‌های منابع 
تاریخ‌نـگار بسـیار مؤثـر و تعیین كننده باشـد، چنان كـه از توجه به عكس زیر كـه رژه نظامیان 
در میـدان نقـش جهان اصفهـان )برای ملاحظۀ تغییرات و تحولات میـدان نقش جهان در عهد 
قاجـار، از جملـه نـك. اسـپاروی، 155( در دورۀ ناصـری را نشـان می‌دهد، می‌تـوان تا حدی به 
چگونگـی وسـعت و سـاختار اصلـی این میـدان در عهد شـاه عباس صفـوی، به عنـوان بانی و 

سـازندۀ اصلـی این میـدان، پی برد: 

رژه نظامیان در میدان نقش جهان اصفهان، دورۀ ناصری )طهماسب‌پور،1381: 86( 

همچنیـن عكس‌هـای زیـر، كـه وضعیت ارگ تبریز و حدود وسـعت و شـكل روسـتای آرادان 
را نشـان می‌دهنـد، بـا توجه بـه ویرانی ارگ تبریـز در عهد پهلوی اول )برای سـاخت پارك تبریز 
و نابـودی پادگان‌هـای شـهر(، اوایـل دهۀ 1360ش و ادامۀ آن در سـال 1376ش )برای سـاخت 
مصلی شـهر( و نیز ویرانی بافت قدیمی روسـتای آرادان، می‌توانند برای مطالعۀ تاریخ معماری 
ایران و توجه به تغییر بافت مناطق شـهری و روسـتایی به عنوان اسـنادی عینی مورد اسـتفاده واقع 
شـوند )بـرای ملاحظۀ تغییـرات و تحولات ارگ تبریز و روسـتای آرادان، نك. جدیدالاسالم و 

فرشاد ابریشـمی، 1386؛ شاه‌حسینی، 1390(: 
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ارگ تبریز و گورستان لله‌بیگ، 1279ه.ق )ذكا، 1376: 60( 

دورنمای روستای آرادان در گرمسار، 1313ه.ق )همان، 106( 

و نهایتـاً می‌تـوان بـه ایـن عكس توجـه كرد كه از یك سـو مسـتندی در تأیید داده‌هـای تاریخی 
مربـوط بـه ویرانـی آثـار دوران زندیـه و بـه خصـوص قاجاریـه در عهد رضا شـاه اسـت )دربارۀ 
تخـرب بناهـای عهد قاجار در دورۀ رضا شـاه و با دسـتور وی، نك. فرمانفرماییـان، 136-134؛ 
دولت‌آبادی، ج 4، 1361: 401-400؛ افسـر، 1374: 287( و از سـوی دیگر در زمرۀ تنها اسـناد 

بـر جـای مانـده از چگونگی وضعیت بعضـی از این بناها به شـمار می‌رود: 
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تخریب عمارات كریم‌خانی به منظور احداث خیابان پهلوی )صانع، 1369: 167( 

نتیجه‌گیری 
در این بررسـی مختصر كوشـش شـد تـا با ارائۀ نمونه‌هایی برجسـته از عكس‌هـا و تصاویر عهد 
قاجـار، ارزش و اهمیـت این عكس‌ها به عنوان مسـتندات تاریخ‌نـگاری و ابزاری عینی و معتبر 
برای سـنجش و بررسـی صحت و سـقم بعضی از داده‌های منابع تاریخی مورد توجه قرار گیرد. 
البتـه بـرای بررسـی نكات مورد اشـاره در این مقاله می‌توان به عكس‌هـای متعدد دیگری رجوع 
كـرد و حتـی نكات بسـیار بیش‌تری را هم مورد توجه قرار داد كـه طبعاً پرداختن به تمامی آن‌ها 
در حجـم یـك مقالـه نمی‌گنجـد، و به همین دلیل در نوشـتۀ حاضر تنها كوشـش شـد از طریق 
پرداختـن و توجـه گذرا به برخی از مهم‌ترین مسـائل تأثیر گذار عكس‌ها در مطالعات تاریخی، 
نكات اساسـی ضبط شـده در عكس‌های آن روزگار از منظر ملاحظات تاریخی مورد اشـاره و 

توجه واقع شوند. 
از ایـن منظـر و بـا توجه به نمونه‌های قابل تأمل ارائه شـده، می‌توان یکی از مهم‌ترین موضوعات 
اجتماعـی و مذهبـی انعـکاس یافته در عکس‌های عهـد قاجار را موضوع پوشـش زنان درباری 
آن عهـد دانسـت کـه تأمـل و توجـه محققـان حوزۀ تاریـخ اجتماعـی آن عهد را بـه خود جلب 
می‌کنـد و می‌توانـد در کنـار خاطـرات زنان و رجال آن عهد، در ترسـیم وضعیـت اندرونی‌های 
دربـار پادشـاهان قاجـاری نقش مؤثری ایفا کند. بـه ویژه که عکس‌های مزبور شـاید مهم‌ترین 
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و تنها اسـناد عینی مربوط به نوع و چگونگی لباس درباریان آن عهد باشـند و چه بسـا از طریق 
آن‌هـا بتـوان جزئیات مربوط به پوشـش اشـراف آن دوره و سلسـله مراتب درباری زنـان و مردان 
و شـاه‌زادگان دوران قاجـار را بـه نحـو عینی‌تری مشـخص کـرد. همچنین موقعیـت و وضعیت 
غلامـان و خواجـگان و کنیـزان دربـار نیـز موضـوع قابـل تأمـل دیگری اسـت کـه عکس‌های 
موجـود، مسـتندات عینی ارزشـمندی را در اختیـار محققان قرار می‌دهنـد، به خصوص که جز 
در سـفرنامه‌های غربیان آن زمان، تقریباً هیچ نوع اطلاع ارزشـمندی در این باب در منابع و آثار 
تاریخـی عهـد قاجـار نمی‌تـوان یافت و جز اشـاراتی گـذرا و ناچیز، وضعیت غلامـان و کنیزان 

دورۀ قاجـار بازتابی در منابـع قاجاری ندارد. 
از ایـن رو، همچنـان کـه دیـده شـد، بـر مبنـای عکس‌هـای آن دوران می‌تـوان به وجـود بعضی 
ویژگی‌هـای پوششـی در میـان زنـان دربـار قاجاریه، اجرای مراسـمی خـاص ماننـد مقابله قرآن 
و چگونگـی اسـتفاده از غلام‌بچه‌هـای سیاه‌پوسـت پـی بـرد. بـه عالوه، همـان طـور کـه ذکر 
شـد، تغییـر و تحـولات بناهـای تاریخـی و مخصوصـاً تغییـر بافـت و ماهیت اصلی یـک بنا در 
اثـر مرمت‌هـای ادوار بعـد، نکتـۀ قابـل تأمـل دیگری اسـت کـه ارزش و اهمیت یگانـه‌ای را به 
عکس‌هـای قدیمـی می‌بخشـد، زیرا تنها از طریق این عکس‌ها و اسـناد عینی اسـت که امروزه 
می‌تـوان بـه ماهیـت فرم و تزیینات اصلی یک بنا و به ویژه بناهای مهم مانند ابنیه مذهبی دسـت 
یافـت، بـه خصـوص که هویت مسـاجد تاریخـی در اثر مرمت‌هـا و تزیینات دوره‌هـای متأخر، 
همچنان که در نمونه‌های ارائه شـده، مشـاهده شـد، گاه تا حد زیادی دچار تغییر شـده و این 
تغییـرات رونـد مطالعـات هنـری ایـن بناها را بـا اخلال مواجه کـرده اسـت. افزون بـر این‌ها، از 
بیـن رفتـن عامدانـه یـا ناعامدانۀ بعضـی از بناها یـا بافت‌های تاریخی و سلسـله‌های گذشـته نیز 
نکتـۀ دیگری اسـت کـه ارزش و اهمیت تنها عکس‌های باقی‌مانـده از ابنیه و بافت‌های مذکور 
را دو چنـدان می‌کنـد، زیـرا از یـک سـو تصویـری عینی و واقعـی از آن بناهـا در اختیار محقق 
قـرار می‌دهـد و از سـوی دیگـر نوع و نحوۀ رفتار سیاسـی و دشـمنانۀ حاکمان وقـت با معماری 

سلسـله‌های حکومتـی پیش از خـود را به تصویر می‌کشـد. 
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روزنامه هفتگی کوکب ناصری از 23 جمادی الاول 1309)4 دی 25/1270 دسـامبر 1891( در 
بمبئـی آغـاز بـه انتشـار کرد و نشـرش تا شـمارۀ 57 در 7 محـرم 1311 )30 تیـر 21/1372 ژوییه 
1893( ادامـه یافـت.1 ایـن روزنامـه در سراسـر دورۀ زندگـی یـک‌ سـال و نیمـه‌اش، یک رقیب 
فارسـی‌زبان در شـبه قـاره هنـد داشـت و آن مفرح‌القلوب و مطلع خورشـید چـاپ کراچی بود. 

دست اندرکاران
ناشـران کوکـب ناصـری یـک ایرانـی به نـام میرزا مصطفی شـیخ الاسالم بهبهانی و شـخصی 
بـه ظاهـر انگلیسـی به نـام دکتر سـیلوا )Silva( بود. در سـیزده شـمارۀ نخسـت، آن نام‌ها بدین 
صـورت در سـرلوحه نقش بسـته انـد: »صاحبان امتیاز آقا میـرزا و دکتر سیلواسـت«. براون، در 
سـخن از ایـن روزنامـه، برابـر نام سیلواسـت علامت اسـتفهام نهـاد، و این از آن روسـت که وی 
 )Silvester( چنین نامی در میان ایرانیان و انگلیسـیان نمی‌شـناخته و گمان برده باید سیلوسـتر
باشـد )براون، ردیف 287(؛ حال آن که نام آن پزشـک داروسـاز »سیلوا« بود و »است« را میرزا 
مصطفـی بـه صورت »سـت« پـس از آخرین حرف آن نام آورده اسـت. در اشـاره بـه او، میرزا 

مصطفی می‌نویسـد:
»بـا عالـی جـاه دوکتور سـیلوای حکیم که آن هم به مناسـبت آشـنایی از ایران و بـه لحاظ مقیم 
بودن در شـهر خارجه قبول شـراکت کردیم.« )»و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماً«، کوکب 

ناصـری، ش 32، 19 محرم 1310( 
گهی »اعلان حب سـیلوا« به چاپ رسـیده اسـت. در  باید بیفزاییم که در روزنامه چندین بار آ
کتـاب کوکـب مظفری که بدان اشـاره خواهیم کـرد و روزنامه اختر هم از او با نام »سـیلوا« یاد 
شـده اسـت. )»العالم بال عمل کنحل بلاعمل«، اختـر، ش 39، 3 ذیحجه 1309(. از شـمارۀ 
14 به تاریخ 18 رمضان 1309 نام سـیلوا حذف شـد و این عبارت را جایگزینش کردند: »امور 
داخله و خارجۀ اداره به عهدۀ آقا میرزا مصطفی شـیخ الاسالم بهبهانی مدیر و منشـی این اخبار 
گاهـی دیگـری دربارۀ دکتـر سـیلوا نیافتم. میرزا مصطفی شـیخ  نامـه راجـع و متعلـق اسـت«. آ

الاسالم بهبهانی در پاسـخ تعرض روزنامه اختر شـرحی از خود و نیاکانش داده اسـت: 

گاهی بر چاپ شمارۀ آخر را مدیون آقای عنایت الله رحمانی هستم که آن شماره را یافته و به من معرفی کردند.  1.  آ
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»میرزا مصطفی شـیخ الاسالم ابن المرحوم میرزا محمد حسـن شـیخ الاسالم ابن میرزا محمد 
باقر شیخ الاسلام ابن حاجی میرزا محمد شیخ الاسلام ابن حاجی میرزا محمود شیخ الاسلام. 
والدۀ این مرحوم از سلسـلۀ سـادات طباطبایی اصفهان اسـت. ابن میرزا مراد شـیخ الاسالم ابن 

میرزا محمود شـیخ الاسلام بهبهانی.« 
آن گاه می‌نویسـد کـه »لقـب شـیخ الاسالمی با بعضـی امتیازات جلیلـۀ دیگر« را شـاه عباس 
و شـاه طهماسـب بـه نیاکانـش داده‌اند و دهکده حسـین‌آباد و چنـد جای دیگر را هـم به آن‌ها 
بخشـیده‌اند. نیز از عنایت‌های نادر شـاه و فتحعلی شـاه و جانشـینانش یاد کرده دربارۀ خاندان 

مادری می‌نویسـد: 
»و امـا والـدۀ ایـن ادنی فقیر لاشـئی صبیۀ مرحوم حاجی محمد شـریف بهبهانی اسـت که هم 
از معارف فضلا و سلسـلۀ جلیلۀ علما و هم مشـغول به شـغل تجارت بوده و در بلاد فارس نام 
و نشـان و یـا بـه حال معروف اسـت. خلف الصدق مرحوم حاجی ملا علـی فاضل بهبهانی که 

اصاًل از اهل دارالعبادۀ یزد و خاندان مشـهور به آقایان اسـت.« 
سـرانجام می‌گویـد کـه در پانـزده سـالگی بـه بصـره نزد دایـی‌اش آقـا محمد هاشـم بهبهانی 
رفته، دختر او را به همسـری گرفته، رهسـپار هندوسـتان شـده و در بمبئی اقامت جسته است. 
وی اشـاره‌ای بـه آمـوزش خـود نمی‌کند )کوکـب ناصـری، ش 32، همان جا( و نمی‌نویسـد 
چرا به جای »شـیخ الاسالمی« یا »شـیخ الاسالم زاده« عنوان شیخ الاسالم را برخود نهاده 
اسـت. گفتنی‌سـت کـه میـرزا مصطفی کنیه »کمـال الدین« را بـه همراه نام خـود در صفحۀ 
پسـین روزنامه می‌آورد. وی در همان نوشـتار انگیزۀ روی آوردنش به روزنامه‌نگاری را چنین 

کرد:  توجیه 
»و هرچنـد در اوضـاع ترقیـات خارجـه ملاحظـه نمـود، مطلبـی را مناسـب و موافق‌تـر از عمل 
روزنامـه نیافـت کـه با عدم اغراض نگارنده، امکان خدمات عالیه در راه دولت و ملت باشـد.« 
دو سـال پس از خاموشـی کوکب ناصری جزوه‌ای با نام کوکب مظفری انتشار یافت که حاوی 
»خلاصـۀ دو خطابـه« از میـرزا محمـد شـیخ الاسالم بهبهانی بـود. او را »فیلسـوف کامل« و 
»برادر کهتر« میرزا مصطفی معرفی کرده‌اند. آن جزوه به سـال 1313 پس از به تخت نشسـتن 
مظفرالدیـن شـاه در بمبئـی به چاپ رسـید و از نامش برخی چنین مسـتفاد کرده‌اند که کوکب 



90 / بررسی‌های نوین تاریخی؛ دوره جدید، سال پنجم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1400

ناصـری بـه کوکب مظفری تبدیل نام کرده اسـت. در این جزوه میـرزا محمد از همکاری خود 
و دیگـران با کوکب ناصـری یاد می‌کند: 

»محرران اداره آقا میرزا مهدی شـیرازی و آقا میرزا داوود شـیرازی و آقا میرزا مسـیح شـیرازی و 
خواجه نادعلی شوشـتری و معاون الانشـاء مطالب فلسـفیه من بنده میرزا محمد شـیخ الاسالم 

زادۀ بهبهانی صاحـی کوکب مظفری ...« 

تاریخچه
نام کوکب ناصری چاشـنی از نام پادشـاه وقت ایران دارد و تصور می‌کنم ناشـرانش خواسـته‌اند 
قرینـه‌ای در برابـر نـام اختر چاپ اسالمبول بنهنـد. در محتوا نیز گاه بـه گاه از اختر انتقادهایی 

کرده‌اند. 
کوکب ناصری از سـویی در سـرلوحه برآمدنش را »به عون الهی و اقبال بی زوال اعلی حضرت 
اقدس شاهنشـاه جمجاه ایران پناهی جل مدحته« اعلام می‌کرد، و از سـوی دیگر سیاست‌های 
انگلیس در آسـیای باختری و مصر را با خبرهای تفسـیری متعدد و گاه مفصل مورد تأیید قرار 
می‌داد. از این رو، آن را باید نخسـتین روزنامه فارسـی متمایل به بریتانیا دانسـت. با این وصف، 
جای شـگفتی اسـت که میرزا آقا خان کرمانی، نویسنده و شاعر و روزنامه‌‌نگار مبارز آن عصر، 
توصیـۀ ایـن روزنامـه و ناشـرش را بـه میرزا ‌ملکم‌ خـان، ناشـر قانـون، کـرده و نوشـته اسـت که 
مقصـود کوکـب ناصری »خدمت به انسـانیت اسـت« و »بنـده هم هر قدر بتوانـم به او کمک 
می‌کنم ]...[ و همچنین جناب مستطاب شیخ ]= سید جمال الدین[ هر چه مقدور باشد البته 
بـه او اعانـت مـی فرمایند« )نامـۀ میرزا آقاخان به میـرزا ملکم خان، محفوظ در مجموعۀ اسـناد 
ملکـم در کتابخانـه ملـی پاریس. این نامه تاریـخ ندارد، اما باید در نخسـتین ماه‌های 1309ه.ق 

نوشته شده باشد.( 
دیوان و دربار ایران هم با نظر مثبت به برآمدن کوکب ناصری می‌نگریسـت. امین الدوله نسـخه 

یا نسـخه‌هایی از آن روزنامه را به نظر ناصرالدین شـاه رسانید و شاه محتوایش را پسندید: 
»صورت دستخط جهان مطاع مبارک 

امین الدوله اولًا ان شـاءالله احوال شـما خوب اسـت. ثانیاً این روزنامۀ کوکب ]ناصری[ بسـیار 
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خوب اسـت. هر وقت بیاورند، البته تقسـیم بکنند و به مردم بدهند.« )کوکب ناصری، ش13، 
26 شعبان 1309( 

چند ماه بعد شاه دستخطی دیگر نوشت که این بار خطاب به روزنامه نگار بود: 
»صورت دستخط عطوفت ضبط مبارک 

جنـاب میـرزا مصطفـی زید فضله عریضۀ شـما رسـید. روزنامۀ کوکب هم که بسـیار خوب و با 
فایده اسـت ملاحظه شـد. خیلی پسـند کردیم. البته همیشـه از این روزنامه برای ما بفرسـتید و 
مرحمت ما را شـامل حال خود بدانید. همه وقت لازمۀ التفات دربارۀ شـما خواهد شـد. شـهر 

رجـب 1309.« )کوکـب ناصـری، ش 14، 4 رمضان 1309( 
برخـی از روزنامه‌هـای پایتخـت ایـران خبرهایـی از کوکـب ناصـری را نقـل کرده‌انـد و روزنامه 

چـاپ بمبئـی انتقـادی از آن روزنامه‌هـا نمی‌کـرد. از زبـان بیگانگان نوشـت: 
»روزنامه‌ای ]کذا[ طهران 

روزنامه‌ای فرنگسـتان می‌نویسـند که این اوقات در دارالخلافۀ طهران دوازده روزنامه طبع و نشر 
می‌شـود. ازدیـاد ایـن مطلـب و ترقیات ایـن طریقۀ ممدوحۀ مفیـده را شـبانه‌روز از خدای متعال 

ملتمـس و خواهانیم.« )کوکب ناصـری، ش 42، 14 ربیع الثانی 1310( 
 اما به نظر می‌رسـد گردانندگان روزنامه اختر چاپ اسالمبول، برآمدن کوکب ناصری را خوش 
نمی‌انگاشـته‌اند؛ زیـرا چـون دربـارۀ خود انتقـادی ملایـم در آن دیدند، مقالـه‌ای در بیش از دو 
صفحه و نیم و تند، نه تنها ضد محتوایش، بلکه ضد ناشـرش نوشـتند. مقاله اشـاره‌های متعدد 
بـه »جهالـت« میـرزا مصطفی دارد. باید توجه داشـت کـه اختر علاقه‌مند به سیاسـت عثمانیان 
بود، و آن سیاسـت تضادی آشـکار با سیاسـت‌های آن دورۀ بریتانیا، به ویژه در مورد مسـلمانان 

هند، داشـت. اختر نوشت: 
»ایـن شـیخ گمـراه کـه راه هدایـت را گـم کـرده و بـه بمبئـی افتاده؛ محـض به سـائقۀ جهل و 
گمراهـی قدمـی نـزده دَم بـاز و دُم بلنـد کـرده، می‌خواهـد گامـی برنداشـته کام بـردارد، و 

بدنامی‌هـای گذشـته را بـا نـام »کوکـب« کـه مـادۀ اختـر اسـت چاره سـازد.« 
نویسـنده دربارۀ پیشـینۀ ناشـر کوکب ناصری مدعی اسـت که فرهاد میرزا معتمدالدوله او را از 
بهبهان بیرون کرد و وی به بمبئی رفت و هر دوبار خدمت‌گزاری او در دسـتگاه تاجران ایرانی 
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آن شـهر، به اخراجش انجامید؛ تا آن که »با انگلیسـی‌ها جفت شـد«: 
»چنـان که دوکتور سـیلوای انگلیس صاحب روزنامۀ کوکب ]ناصـری[ خرج و مصرف را داده 
و جنـاب شـیخ را بـه خدمـت خود گرفته و جناب شـیخ هم بـه ترویج مقاصد صاحـب روزنامه 
می‌کوشـد؛ اگـر چه چند نفری هم حالا در لباس مسـلمانی ظاهر شـده‌اند کـه آن‌ها نیز محضاً 

للشـیطان به ترویج مقاصد ایشـان می‌کوشند.« 
در مورد لقب »شیخ الاسلام« هم، اختر نیش‌های متعدد زده است: 

»مثـل ایـن کـه لقب شـیخ الاسالمی را غصباً به خودش بسـته اسـت، به خیال شـیطنت مآلش 
می‌رسـد کـه ]...[ علمـای دیـن ]...[ خرافـات او که همه‌اش تلقینات لیرای انگلیسـی اسـت، 
فریفته گشـته مقاصد سـخیفۀ آن صلیب دوسـت را رواج خواهند داد ]...[. خود ایشان از لقب 
شـیخ الاسالمی محروم اسـت، سـهل اسـت، والـد ماجد ایشـان نیز چنیـن لقبی نداشـته. یکی 
از خویشـاوندانش که اکنون هم موجود اسـت، شـیخ الاسالم بهبهان اسـت و بدان جهت آن 
طایفه را شـیخ الاسالمی می‌گویند. آن بی‌نیازی محرر و این هم شـیخ الاسالمی ایشان به اسم 

دروغـی افتخار نمـودن هم از قوت عقلیه اسـت.« 
میـرزا مصطفـی جـواب »العالـم بلا عمل کنحل بلاعمل« اختـر را بـا »و اذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سالماً« داد. وی، نوشـتار روزنامه اسالمبول را »عبارات شـنیع و نسبت‌های قبیح« خواند 
کـه »نـه تنهـا عالـم مطبوعات، بلکـه عالمـی را از شـناعت این گونـه الفـاظ و مضامین رکیک 
مهوع خجل و شـرمنده داشـته« است.« )»اخطار و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً«، کوکب 
ناصری، ش 32، 19 محرم 1310(. سـپس، شـرح نسـب خود را ذکر کرد و ما آن را نقل کردیم. 
نکته آن که چندی بعد میان دو روزنامه تفاهمی صورت گرفت. چگونگی را نمی‌دانیم. شـاید 
ایـن بـار هـم میرزا آقاخان کرمانی پا درمیانی کرده باشـد. نوشـته‌ای را که به بهانـه‌ای نه چندان 
مهم در کوکب ناصری چاپ شده و حکایت از علاقه به دوستی و آشتی می کند، می‌آوریم: 

تبریک اختر 
»از آن جا که روزنامۀ گرامی اختر به سببی از اسباب اتفاقیه چندی در حجاب تعطیل و توقیف 
بود و از ابتدای ماه شـعبان المعظم حسـب الاجازۀ دولت علیۀ عثمانیه دوباره رونق افزای عالم 
مطبوعات گردیده اسـت، چنان که تا به حال سـه نسـخه از نسـخه‌جات ]کذا[ گرامی آن مرتباً 
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در دو موقع به اداره رسـیده و در شـمارۀ 53 کوکب هم موقعی به دسـت نیامد ]تا وصول‌شـان 
را بنویسـیم[، لهـذا اکنـون در مقام وطن‌دوسـتی و انسـانیت آن اختر تابنـاک یعنی آن صحایف 
دلپذیـر ]عـرض[ تبریـک می‌کنیم و دوام انتشـار آن را از خدای خواهانیـم.« )کوکب ناصری، 

ش 54، 8 شـوال 1310( 

محتوا
سراسر صفحۀ نخست کوکب ناصری را سرلوحۀ بزرگ آن و سرمقاله در برمی‌گرفت. سرمقاله، 
تفسـیر رویدادهـای جهانـی بـود و زیر عنوان »سیاسـی« به چاپ می‌رسـید. توجه به افغانسـتان 
و عثمانـی و مصـر در آن‌هـا بـه چشـم می‌خورد. ما بسـیاری از تفسـیرها را هوادار سیاسـت‌های 

منطقـه‌ای بریتانیا یافته‌ایم. 
روزنامه، خود را به رسم هند »اخبارنامه« می‌خواند، و به واقع نیز در آن خبر غلبه داشت. صفحۀ 
گاهی‌های علمی به  دوم بـه بعـد، شـامل خبرهای گوناگون زیر عنـوان »تلگراف‌ها« و برخـی آ
ویژه پزشـکی بود. خبرها را از روزنامه‌های هندوسـتان )انگلیسـی یا محلی( و روزنامه‌های ایران 
می‌گرفتند. مقاله ها و خبرهای کوتاه اقتصادی روز که صفحۀ هفتم بدان اختصاص می‌یافت، 
از نظـر تاریـخ تجـارت و ارتباط‌های اقتصـادی ایران و هنـد و بازرگانان ایرانی کشـورهای دیگر 
اهمیت دارد. روزنامه، ورود کشتی‌های تجاری را هم به اطلاع می‌رساند. یکی از آن‌ها » ورود 
جهـاز آتشـی موسـوم به کالدر کمپانی تجـار ایرانی از خلیج فارس« بـود. )کوکب ناصری، ش 

3، 14 جمادی الثانی 1309( 
از مقاله‌های کوکب ناصری مقالۀ دنباله داریسـت از شـمارۀ 30 به بعد به قلم »آقا میرزا محمد 
شـیخ الاسالم زادۀ بهبهانی« که گفتیم برادر کهتر میرزا مصطفی بود. آن مقاله را چنین معرفی 
کرده‌اند: »لایحه‌ایسـت از جناب آقا میرزا محمد شـیخ الاسالم زادۀ بهبهانی در تحقیق مراتب 
اتفـاق و فوایـد آن بـا براهیـن عقیلـه و نقلیـه.« )کوکب ناصـری، ش 30، 28 ذی‌حجـه 1309(. 

سرگذشـت تلماک اثر فنلون نیز به صورت پاورقی از شـمارۀ 32 به بعد چاپ شـده اسـت. 
گهی‌های عمومی را که امروزه »نیازمندی‌ها«  گهی‌هـا را در صفحۀ آخـر می‌آوردند. برخی آ آ
می‌خوانیـم، در ایـن روزنامـه می‌تـوان دیـد. از آن جمله اسـت »مظنه‌جات بندر بمبئـی« که در 
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گهی فـروش کتاب نیـز در کوکب  صفحـۀ سـوم بـه چاپ می‌رسـید. شـمار در خـور توجهی آ
ناصری به چاپ رسـیده است. کتاب‌فروشـان، ایرانی بودند. از جمله »کتب‌خانۀ ]...[ حاجی 
شیخ علی محلاتی« )کوکب ناصری، ش 6، 6 رجب 1309(؛ »آفیس تجارت میرزا علی‌محمد 
کاشـانی« )کوکب ناصری، ش 32، 19 محرم 1310(. در دفتر روزنامه هم روزنامه‌های فارسـی 

جاهـای دیگـر و برخی کتاب‌های چاپی ایران بـه فروش می‌رفت. 

ویژگی‌های فنی و اداری
 نشـان کوکـب ناصـری در سـرلوحه، عبارت از سـتارۀ پنج‌پری‌سـت کـه پرتوافشـانی می‌کند و 
بـر فـراز آن تـاج کیانی و نـام حـروف لاتیـن )The Kawkabe Nasseri( به چشـم می‌خورد. 
در زیـر سـتاره، نـام بـه فارسـی چـاپ شـده و در دو سـو، ویژگی‌هـا آمـده اسـت. در زیـر ایـن 
مجموعه، شـعاریاد شـده را نوشـته و افزوده اند که » در این اخبارنامه از هرگونه حوادث و وقایع 
و سیاسـیات مـدن و پولیتیـک دول و منافـع عمومیـه از علـم و حکمت و تجـارت و فلاحت و 

صنایع و بدایع نوشـته می شـود«. 
کوکـب ناصـری روزهـای جمعـه یا شـنبه در 8 صفحۀ 3 سـتونی بی‌تصویر به خط نسـتعلیق در 
چاپخانۀ اشـکیندهی به چاپ سـنگی می‌رسید. قطع آن، ابتدا 50×34 بود که بعد به 46/5×31 
و سـپس 44×28 تغییر یافت. شـمارگان این روزنامه را برادر ناشـرش »هزار نسـخه« نوشته است 
)محمد شـیخ الاسالم‌زاده، کوکـب مظفری، بمبئی، مطبعـۀ البیـان، 1313، ص 2، برگرفته از: 
تکمیـل همایـون، ناصر. »کوکـب ناصری«، پژوهشـنامۀ تاریخ مطبوعات ایـران، ش 1، 1376، 

ص 464(. البتـه هـزار نسـخه  در چاپ سـنگی گزاف‌آلود به نظر می‌رسـد. 
بهـای تک‌شـماره در کوکـب ناصـری دیده نمی‌شـود. بهای اشـتراکش برای بمبئـی 15، دیگر 
شـهرهای هندوسـتان، خلیـج فارس و شـبه جزیره عربـی 20 و برای ایران و عثمانـی و اروپا برابر 
گهی‌های آن  گهی چاپ می‌کرد، امـا بهایش را نمی‌دانیـم. از آ بـا 25 قـران بـود. این روزنامـه آ

»اعالن چرخ‌هـای خیاطی کارخانۀ سـینگر« اسـت و تصویر کالا را نیـز در بردارد. 
شـماره‌هایی از کوکـب ناصری در کتابخانه‌های ملی، مرکزی دانشـگاه تهـران و دایرۀ المعارف 

بزرگ اسالمی نگاه‌داری می شوند. 
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چند نمونه از محتوای کوکب ناصری: 
سیاسی

»عقد مشـکلۀ غیرمنحله که امروز سـبب پریشـان‌خاطری فرنگسـتان و فرنگیان گردیده، بدون 
پیرایه‌بنـدی و صرف‌نظـر از عالـم روزنامه‌نـگاری، مسـئلۀ غامـض مصـر اسـت کـه همـۀ اهالی 
فرنـگ، به اسـتثنای بعضی که در جادۀ حیادت و بی‌طرفـی راه می‌روند، متفق‌الکلمه بر اخراج 
دولت قوی‌شـوکت انگلیس از آن سـرزمین شـده و حتی‌المقدور می‌کوشـند که دولت متمدن 
مشـارٌ‌الیها را از فتوحاتـی کـه با ضرب شمشـیر در مصر کرده مأیوس و محـروم دارند. تدارکات 
دول مؤلفه و مخلفه به حدی است که مزیدی بر آن متصور نیست و تا هر کجا که امتداد بصر 
منتهی می‌شـود، از اطراف و اکناف عالم به سـاختن و پرداختن اسـباب مقابله و مقاتله مشـغول 
و آلات و ادواتـی کـه بـرای افنـاء و اعـدام بنی‌نوع بشـر فراهـم آورده‌انـد، از میزان گمـان نتوان 
سـنجید. از یک‌سـو مشـاهده می‌شـود که دولت روس محض خیال توحش و اضطراب دولت 
باشـوکت انگریـز در هنـد، خـود را بـه پامیر، که در نواحی گلگت و کشـمیر اسـت، رسـانیده، 
دولـت ابد‌مـدت هنـد را وعید و تهدیـد می‌کند؛ از جانب دیگر می‌بینیم کـه جهازات جنگی و 
سـفاین گزمه‌گرد دریایی خود را در بنادر آمریکا و چین آماده سـاخته که به یک‌باره بر سـفاین 

تجارتـی دولت انگریز تاخـت و تاز کنند. 
دولت باشـوکت انگریز هم به جهت حفظ مسـتعمرات خارجه و مسـتملکات دوردسـت خود 
مترصد ازدیاد قوای بری و بحری است و در این اواخر مبلغ خطیری به جهت تساوی اقتدارات 
خـود منظـور و ممضـی فرمـوده، تدارکات حـرب و ضرب را، چنان که شایسـتۀ زمان و بایسـتۀ 

مکان اسـت، فراهم آورده‌اند. 
دولـت علیـۀ عثمانیـه برحسـب اسـتحقاق اولویت مظنونـۀ خود اصرار گسـیختن علایـق دولت 
انگلیـس از مصـر را دارد و همـواره، متفقـاً و منفـرداً، تخلیۀ مصر را از دولت باشـوکت انگلیس 
خواهـش می‌کنـد و دولـت انگریـز هم محض آن که مملکت مصر برحسـب واقـع اقرب طرق 
هند اسـت، به ‌آسـانی و بی‌مبالاتانه نمی‌تواند خالی کند ... آن که مسـلم‌الثبوت اسـت و کسی 
را در این باب اختلافی نیسـت ‍]آن اسـت[ که قیام دولت و قوت انگریز در مصر جز حفاظت 
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طریـق هنـد و مسـتعمرات شـرقیۀ آن، دیگر از بـرای دولت فایده بر آن مترتب نیسـت. ولی ادارۀ 
قیام لشـکر مصر را باید جزیرۀ انگلسـتان متحمل شـود، نظر بر آن که ممالک مصر کماهی از 
سـوء اداره و اسـرافکاری مصریان نه به طوری تباه و خسـته شده اسـت که دولت انگریز اقلًا تا 

یـک قرن دیگـر بویۀ امیدی از آن بتواند استشـمام کند ... 
دولـت علیـۀ عثمانیـه چـون به نـکات سیاسـیۀ مهمـه التفاتی نـدارد، هـر روز به اغـوای رقبای 
انگریـز از دولـت مشـارٌالیها خواهـش واگذار‌ کردن مصر می‌کند، با آن که از بدیهیات اسـت 
که خروج عسـاکر دولت انگریز شـروع هرج و مرج آن سـرزمین است. مصریان از کارگزاران 
و عمـال حالیـه بـه غایـت شـاکی و باکی‌انـد و ممکن نیسـت که هیـچ قوتی و دولتـی در دنیا 
بجـز دوراندیشـی و اسـتمالت انگریـز بتواند آن‌ها را از ایـن خیال بازدارد. بلـی، دولت فرانس 
بـه رقابت و همچشـمی انگریز دریـن تازگی دولت عثمانیه را فریـب داده و قطعه زمین بایری 
در سـمت شـرقی باب‌المنـدب، کـه محاذی جزیرۀ پریم اسـت، به جهت آبـادی و مجارات، 
برخالف فوایـد دولـت انگریـز، از دولت گرفته کـه در آن جا قدری از سـفاین حربیه و قلاع 
متحـرک در مقابـل جزیـرۀ پریـم وادارد و بـه عالمیـان ظاهـر کنـد کـه بـودن جزیـرۀ پریم در 
دسـت دولت انگریز با وجود قوای فرانسـه زیر شـلیک توپ و تشـر تهدید اسـت ... )کوکب 

ناصـری، ش 17، 16 جمادی‌الاول 1309( 
16 جمادی‌الاخـر از مصـر. زمـان ورود حضـرت خدیـو جدید به بندر اسـکندریه بسـیاری از 
اکابر و اعیان آن جا محض اسـتقبال حاضر شـده بودند. امروز عسـاکر انگلیسی و مصری در 
احترامـات مخصوصـه به نوعی حرکـت نموده که مایۀ جلب توجه ناظرین و عموم مسـتقبلین 
گردیـد و فرمـان اعلی حضرت اقدس سـلطانی در اعطای منصب خدیـوی به حضرت عباس 
‌پاشـا بـه کمـال طمأنینه و لوازم احترام قرائت شـد. )کوکب ناصـری، ش 4، 21 جمادی‌الثانی 

 )1309
جهـاز آتشـی از همـه بزرگ‌تـر. امروز، در جهازات آتش تمام دول آسـیا و یـوروپ، جهازی که 
از همـه بزرگ‌تـر باشـد جهازی اسـت که در دو سـال پیش دولـت فرانس به اتمام رسـانید و آن 
جهاز را به نام دولت خود فرانس نامیده اسـت. طول آن جهاز مقدار 361 فیت و عرض آن 49 
فیت و عمق آن 26 فیت اسـت که هر یک فیت عبارت از دوازده گره باشـد و این جهاز حمال 
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شـش هزار تن مال اسـت که هر یک تن هشـتاد من بمبئی و هر یک من بمبئی سـه من و سـه 
چهار یک به وزن تبریز اسـت؛ و اما جهازی که فی‌الجمله از جهاز مذکوره کوچک‌تر اسـت، 
جهـازی اسـت کـه دولت انگریـز دارد و آن جهاز در بلدۀ کلائید انگلند در کارخانۀ رسـل اند 
کمپنی سـاخته شـده اسـت. طولش 333 فیت و عرضش 48 فیت و عمقش 28 فیت است که 
امـروزه در تمـام دنیـا یک جهاز شـراعی اسـت کـه از آن بزرگ‌تر جهازی در جهازات شـراعی 
یافت نمی‌شـود و آن هم خاصۀ دولت آمریکاسـت و حمال پنج هزار تن مال اسـت.« )کوکب 

ناصـری، ش 4، 21 جمادی‌الثانی 1309( 
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مقدمه
ماجـرای جنبـش مشـروطیت در تاریـخ معاصـر ایـران آن چنـان از اهمیت و حساسـیت ویژه‌ای 
برخـوردار اسـت كـه نـه تنها بحث‌های جـذاب و تـازه‌ای را مکـرراً باعث گردیده اسـت، بلكه 
بدان خاطر که محققان و گروه‌های متعدد با گرایش‌های سیاسـی و فکری گوناگون از زوایای 
مختلـف بـه آن پرداخته‌انـد، همچنـان موضوعـی مطـرح و چالش برانگیـز تلقی می‌شـود. البته 
دربـارۀ نهضت مشـروطیت کتاب‌شناسـی‌های مفصل و پراکنده‌ای تدوین شـده اسـت، ولی با 
وجـود افزایـش روزافـزون انبوهـه تالیفات در ایـن زمینه، دوسـتداران حوزه تاریخ مشـروطیت از 
دسترسـی بـه یـک کتاب‌نامـه جامـع و انتقادی در این باب محروم هسـتند. لذا بایسـته اسـت تا 
ضمن گردآوری کلیه آثار نوشتاری در زمینه تاریخ نهضت مشروطیت ایران، تالیفات گوناگون 
و بعضـاً متناقضـی که از زوایای خاص و با نگرش‌های ایدئولوژیکی، جناحی و فکری متفاوت 

نوشـته شـده است، دسـته‌بندی و مورد نقد و بررسـی قرار گیرند. 
زیرا که گاه وجود نظریات متعدد و متناقض پیرامون رویدادهای عصر مشـروطیت، جمع‌بندی 
و استنتاج از مسائل اساسی تاریخ معاصر ایران را با دشواری و خطا همراه می‌سازد و چنین تنوع 
و چندگانگی در نوشتارهای تاریخی، خوانندگان تاریخ دویست ساله اخیر ایران را با سردرگمی 
و گاه کلافه شدن روبرو می‌کند. از این رو، در تحلیل و تبیین عوامل انقلاب مشروطه، شماری 
از مورخـان سـطحی‌نگر یـا مغرض و یا محققـان داخلی و خارجی با نگرش‌هـای گوناگون، هر 
یك با بررسـی و تحلیل جنبه‌هایی از ابعاد نهضت مشـروطیت، از دیدگاه خاص خود عواملی و 
نتایجـی را بـرای ایـن حرکت مردمی بر شـمرده‌اند که در نگاه اول کاملًا متفـاوت از آرای دیگر 

پژوهندگان بوده اسـت و در نتیجه هیچ گاه مورد مقایسـه تطبیقی با یکدیگر قرار نگرفته‌اند. 
در ایـن مقـال فرصـت آن نیسـت تـا بـه بُن‌مایه‌هـای نگاشـته‌های تاریخـی عهـد مشـروطه حتی 
بـه اجمـال بپردازیـم. لـذا در ابتـدا اشـاره می‌شـود بـه این کـه اساسـاً ویژگی‌های كلـی ادبیات 
دوره مشـروطه عبـارت بودنـد از طـرح درون‌مایه‌هـای مدرنیسـتی و مفاهیـم آزادی و تجـدد، 
رویكـرد سیاسـی و انتقـادی، عرضـه رمـان تاریخی بـرای اولین بـار در ایران، نزدیکـی مضامین 
و درون‌مایه‌هـای آثـار منظـوم به سـمت موضوعات اجتماعی و سیاسـی و مسـائل روزانه زندگی 
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مردم كوچه و بازار، بروز نخسـتین جلوه‌های شـعر نو، محو شـدن فضل‌ فروشـی‌های ادیبانه نثر 
منشـیانه و پرتكلـف پیشـین، جریان‌سـازی ادبـی- فرهنگی و حتی سیاسـی توسـط انجمن‌ها و 
مطبوعات آن‌ها. )زرشناس، 1383: 1( در نتیجه چنین تحول و تنوعی در ادبیات این عصر بود 
که تاریخ‌نگاری ایران نیز دچار تغییراتی ساختاری گردید. فلذا، تحول اساسی در تاریخ‌نگاری 
از دوران مشـروطه به بعد به گونه‌ای كاملًا متفاوت با ادوار گذشـته، به صورت اتخاذ شـیوه‌های 
نویـن علمـی نمود یافت و به مطرح شـدن تاریـخ اجتماعی و رواج تاریخ‌نویسـی علمی و گاهاً 
انتقـادی منجـر شـد کـه در آن از درباری‌نویسـی، مُغلق‌گویی یا گرایش‌های قومـی کم‌تر اثری 
بود. مع هذا به دلیل تنوع نامتجانس دیدگاه‌ها و تضارب خطاپذیر آرا، نوشـتارهای جدید دارای 
نواقصـی بودنـد كـه یك‌سـونگری، نكوهش یـا مدح بی‌جـا و سـاده‌انگاری از مهم‌تریـن موارد 
آن محسـوب می‌شـوند. بـه عنـوان مثـال اکثر نویسـندگان آثار جامـع و تفصیلی در بـاب تاریخ 
مشـروطیت، نظیر ناظم الاسالم کرمانی، ادوارد براون، مهدی ملك‌زاده و ... به عوامل داخلی 
و یـا تاثیـر جریانـات خـارج از كشـور بر بروز نهضت مشـروطه تاكید داشـته‌اند، لیكـن گاهاً در 
تحلیـل صحیـح از رویدادها دچار خطا شـده‌اند و یا بدون ریشـه‌یابی تاریخـی جریان‌های نیمۀ 
دوم دوران قاجـار، بیش‌تـر بـر بعضـی از رخدادهای اواخر قـرن 19م/13ه.ق اصـرار ورزیده‌اند 
و آن‌هـا را مهم‌تریـن عامـل بیـداری و حركت انقلابی در ایران دانسـته‌اند. حال آن كه بسـیاری 
از پدیده‌هـای ایـن دوره چونـان همسـویی علمـا و تجـار و روشـنفكران و موج جدیـد تحولات 
فرهنگـی و ... ریشـه در رونـد حركـت اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه ایـران از سـده‌های 11 و 
12ه.ق داشـته اسـت، به ویژه نباید از اندیشـه فلسـفی رایج در میان فرهیختگان سـنتی جامعه و 
گاه غافل بـود )نک. آبادیان،  نخسـتین نمودهـای حس واپس‌ماندگـی در میان گروه‌های خودآ
1388: 37 و 54(، امـری کـه بـدون پرداختـن بـه آن، ریشـه‌یابی چیسـتی و چرایـی قیـام ملـی 
ایرانیان در حصاری محدود به بن بسـت خواهد انجامید. از این رو لازم اسـت تا با دسـته‌بندی 
نویسـندگان و صاحب‌نظران حوزۀ مطالعات مشـروطیت، به نابسـندگی برخی پژوهش‌های این 

بپردازیم.  مبحث 
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نخستین قلم‌زنان ماجرای مشروطه 
از نخسـتین کسـانی کـه دربارۀ موضوع نهضت مشـروطه قلـم زدند، یک نویسـنده نوپرداز بود 
بـه نـام محمد ناظـم الاسالم کرمانـی )1337-1280ه.ق( کـه کتابـش تاریخ بیـداری ایرانیان 
را می‌تـوان از زمـره اولیـن نمودهـای تحـول بینشـی در تاریخ‌نـگاری ایـران دانسـت. کتابی که 
برخالف رویـه تواریـخ پیشـین، از مـردم ایران بـا نام رعایا اسـم نبرده و شـرح احـوال اجتماعی 
را معیـار تاریخ‌نویسـی قـرار داد. خـود ناظـم الاسالم علت تألیـف کتابش را فقـدان جنبه‌های 
عبرت‌آموز در کتاب‌های تاریخی ایران می‌دانسـت و چنین نوشـت که »پیوسـته در اندیشه بودم 
کـه بـر سـبک مورخیـن اروپ کتابی در تاریـخ ایران بنـگارم و نکات تاریخـی را در آن مندرج 
دارم.« )ناظـم، 1346: 1/ 8( فلـذا از دوم ذی‌حجـۀ 1322 دیده‌هـا و شـنیده‌های خود را دربارۀ 
مبـارزات آزادی‌خواهانـه ایرانیان ثبـت کرد و با راهیابی به محافل ملیون توانسـت گفت‌وگوهای 

آنـان را یادداشـت نمـوده و نظـر خود را نیز در بسـیاری موارد به آن‌هـا بیافزاید. 
تاریـخ بیـداری ایرانیان مشـتمل بر زندگی‌نامۀ گروهـی از رجال هم‌عصر مؤلـف و وقایع دورۀ 
ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه است، اما نویسنده نقطۀ شروع ترقی ایران را دوران صدارت 
امیرکبیـر دانسـته و بـا طـرح رویدادهـای سرنوشت‌سـازی چـون قیـام تنباکـو، واقعـه کرمـان، 
مهاجـرت علمـا تـا صـدور فرمـان مشـروطیت، وقایـع را روز بـه روز بـه رشـته تحریـر درآورده 
اسـت. امـا نکتـۀ جالـب آن کـه در پـی برقـراری دوران اسـتبداد صغیـر، ناظـم الاسالم لحن 
خـود را تغییـر داده و بـا رعایـت احتیـاط در بیان حوادث، گاه از نوشـتن وقایـع نیز خودداری 
ورزیـده و حتـی بـه سـران مشـروطه می‌تـازد. همچنین در مـوارد متعـدد از جهل مـردم نالیده 
و آن را مانـع ترقـی دانسـته اسـت. چنان که می‌نویسـد: »این مـردم جاهل و رجاله می‌باشـند 
کـه نـه مشـروطه می‌داننـد و نه دین و نه خـدا و نه پیغمبـر را.« )ناظـم، 1346: 163/2( ناظم 
الاسالم دربارۀ زعمای مشـروطه نیز گاه داوری‌های تندی نموده اسـت. از جمله دربارۀ شیخ 
فضـل اللـه نوری می‌نویسـد: »بنـدۀ نگارنده نور رسـتگاری در جبین شـیخ فضـل الله نوری 
نمی‌بینم، چه این آقای دنیادوسـت و دنیاپرسـت قصدی جز عیش و عشـرت و سـاختن پارک 

و رنگیـن کردن سـفره خویـش ندارد.« )ناظـم، 1346: 565/2( 
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ملـک‌زاده نویسـنده کتـاب تاریخ انقلاب مشـروطیت ایـران، با وجود پذیرفتـن این حقیقت که 
تاریخ بیداری ایرانیان دارای مطالب سـودمندی اسـت، ولی بر آن اسـت که چون ناظم الاسالم 
بیش‌تر مطالب کتابش را به شـرح محافل سـری که اقدامات اعضایش در پیدایش مشـروطیت 
ثمـری نداشـته، اختصـاص داده اسـت؛ در نتیجـه ایـن کتاب برای آیندگان نوشـته نشـده، بلکه 

برای خوشـامد کسـانی که در آن زمان می‌زیسـته‌اند تألیف شـده است. 
بـه عالوه، ملـک‌زاده ادعا مـی کند ناظم الاسالم مطالبـی غیرواقعی را جعل کـرده و موجب 
لکـه دار شـدن تاریخ شـده اسـت! وی تـا جایی پیش مـی‌رود که می‌نویسـد »ناظم الاسالم با 
مسـتبدین سـر و سـری داشـته و بـرای مطامـع و منافـع آن‌هـا در میـان مشـروطه‌خواهان تبلیغاتی 
کرده اسـت.« )ملک‌زاده، 1366: 9/1( کسـروی نیز با ذکر مثالی همچون »در تاریخ بیداری 
ایرانیان چاپلوسـانه امیراعظم را که هیچ کاری نکرده از سـران آزادی شـمرده ...« نسبت به این 
کتـاب انتقـاد مـی کند. )کسـروی، 1369: 4( این در حالی اسـت که باسـتانی پاریزی مطالب 
ایـن کتـاب را کاماًل  صادقانـه دانسـته و معتقـد اسـت کـه اعترافـات ناظـم الاسالم در احوال 
خصوصـی خـود و ترسـی کـه پـس از بـه توپ بسـتن مجلس بـر او واقع شـده بـوده، حاکی از 
صحـت بقیـه مطالب کتـاب اسـت. )پاریـزی،1350: 170( در واقع، ناظم الاسالم بـرای خود 
رسـالتی بزرگ قایل بوده و آن حفظ سـنگر تاریخ‌نویسـی مشـروطه بوده است؛ ازین رو اعتراف 
می‌کند که در یوم التوپ به سـبب ترس از کشـته شـدن از حضور در صحنه منازعه خودداری 

کـرده اسـت تـا فرصت نگارش این تاریخ را داشـته باشـد. )ناظـم، 1346: 157/2( 
از میان آثار ارزشمند و ماندگار دیگر دربارۀ جنبش مشروطه، کتاب تاریخ مشروطه ایران احمد 
کسـروی )1324-1269ش( اسـت کـه همانند تاریخ بیـداری ایرانیان، به دلیل ثبت مشـاهدات 
نویسـنده، مسـتند و پرمحتـوا تلقـی می‌گـردد، چـرا کـه کسـروی کوشـش داشـته تـا دیده‌ها و 
شـنیده‌های خـود را قلمـی نمایـد و کم‌تـر بـه حدس و گمـان تکیه کنـد. در همان حـال که از 
آثاری چون تاریخ بیداری ایرانیان، کتاب آبی و محتوای برخی جراید نیز بهره جسته است. در 
حقیقت، کسـروی ادعا دارد که قصد تاریخ‌نگاری نداشـته و فقط می‌خواسـته اسـت تا با ضبط 
وقایـع مشـروطه بـرای آیندگان، به مبـارزان گمنام مشـروطه ارج نهد و ایام تلخ گذشـته را یادآور 
شـود، لذا در پیشـگفتار کتابش می‌نویسـد »من تاریخ‌نویس نیسـتم و در رده ایشان نمی باشم« 
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]اما از آن جا که [ »کار را کسـان گمنام و پیشـکوه از پیش بردند، ولی چون خواسـته می‌شـد 
جنبـش نـا انجـام بماند، آن مردان غیرتمنـد را کنار زدند.« )کسـروی، 1369: 6 و 5( 

البته خطاهای کسـروی در این خاطره‌پردازی تاریخ‌نگارانه‌اش بسـیار است. از جمله این که در 
ذکـر وقایـع انقالب و نقش افراد جانبداری به خرج داده و از آن‌هایی که در تصمیم گیری‌های 
عمـده مشـارکت داشـته‌اند، نـام نبـرده یا چندان به نیکی یاد نکرده اسـت. شـیفتگی او نسـبت 
بـه ثبـت پویش‌هـای اهالـی آذربایجـان، باعـث گردیده تـا در شـرح وقایـع انقلاب در تهـران و 
دیگـر شـهرها اطلاعـات دقیق و موشـکافانه ارائه ندهـد. همچنان که با بـه کار گرفتن واژه‌های 
برسـاخته خود از زبان پارسـی، صورتی سـاختگی به کتابش داده اسـت. بدین خاطر اسـت که 
بسـیاری از صاحب‌نظـران کتاب کسـروی را مثبت ارزیابی نکرده‌اند. حسـن تقـی‌زاده هرچند 
ایـن کتـاب را از جهـت ثبـت تاریـخ روز و مـاه و سـال وقایع سـودمند می‌داند، ولـی گلایه‌مند 
اسـت که »بسـیاری از مندرجات آن خلاف حقیقت اسـت و پر از اشـتباه و حتی در باب خود 
مـن چیزهایی نوشـته که اسـاس ندارد« )تقـی‌زاده، 1379: 67( مهدی ملـک‌زاده مؤلف تاریخ 
انقالب مشـروطیت ایـران نیـز بـر این اعتقاد اسـت که کسـروی در ذکر بسـیاری از حـوادث و 
موقعیـت اشـخاص در انقالب خطا کرده و ظلم بزرگی در حق خادمان مشـروطیت روا داشـته 

اسـت. )ملک‌زاده، 1366: 8/1( 
کتـاب دیگـری کـه در این جا از آن یـاد خواهیم کرد، به خامه حبیب الله مختاری و موسـوم به 
تاریخ بیداری ایران است که در دهۀ 1320 به چاپ رسیده است. مختاری فرزند مختارالسلطنه 
و رئیس شهربانی حکومت رضاشاه بود و کتابش را می‌توان در ردیف کتاب‌های قلم بدستانی 
چـون فتـح الله بینا، ذبیح الله قدیمی، محمدرضا هراز شـیرازی، نعمت الله مهرخواه و شـماری 
دیگـر قـرار داد کـه می‌کوشـیدند بـا ارائـه تصویـری مشـئوم از دوران قاجـار، شـکوه و عظمتی 
سـاختگی بـرای دوران رضاشـاه خلـق کننـد. لذا نویسـنده در این کتـاب با لحنـی اغراق‌آمیز و 
گاه یک‌سـونگرایانه به تباهی اوضاع اجتماعی در دوران پیش از مشـروطه اشـاره کرده و اذعان 
مـی‌دارد کـه »نفـوذ روسـای مذهبی مانـع پیشـرفت و ترقی و اصلاحـات می‌بـود.« )مختاری، 
1326: 7( از نـگاه او علمـای مذهبـی و حـکام نالایـق با یکدیگـر در عقب نگاه داشـتن مردم 
مشـارکت داشـتند و چماق تکفیر مانع از ابراز عقیده می‌شـد، چرا که حتی »داشـتن معلومات 
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مختلفـه خـارج از زبان فارسـی و مسـائل شـرعیات یکی از گناهـان و تقصیرات بزرگ شـمرده 
می‌شـد.« )مختـاری، 1326: 25( بـا ایـن همـه، جانبدارانه بودن محتوای این کتاب به سـهولت 
درک می‌شـود. بالاخص در جایی که نویسـنده از یکی از رجال متنفذ و آریسـتوکرات مشروطه 
بـا چنیـن کلماتـی یاد می‌کنـد: »... شـخص بـزرگ و فـداکار و آزادی کننده ایـران و ایرانی، 
پـدر بـزرگ و محبوب و معارف دوسـت ایران ...« )همـان، 88( در حالی که در جای دیگر از 
حمایـت شـیخ فضـل الله نوری از اسـتبداد و بروز هرج و مرج نام برده اسـت. )همـان، 51( این 

چنیـن داوری‌های احساسـی در آثار دیگر نویسـندگان نیز نمـود بارز دارد. 
مهـدی ملـک‌زاده )1334-1263( در مقدمه کتاب تاریخ انقلاب مشـروطیت ایـران با انتقاد از 
تالیفات نگاشته شده در باب مشروطیت، بر آن است که »متاسفانه مجموع کتبی که در تاریخ 
مشـروطیت تـا بـه حال نوشـته شـده ... یا ناقص و نارسـا بـوده و یا اشـتباهات و مطالـب دور از 
حقیقت داشـته.« )ملک‌زاده، 1366: 6/1( به زعم وی برخی نویسـندگان مشروطه‌نویس فقط 
انجمن خود را موجد مشـروطیت دانسـته و دیگران را فرع بر قضیه تلقی نموده‌اند؛ و برخی نیز 
»چـون داستان‌نویسـان قدیم، پهلوانی در میان رهبران مشـروطه برگزیـده و او را محور انقلابات 
مشـروطه دانسـته و ... حق دیگران را زیر پا گذارده‌اند.« )همان، 10/1( اما شـخص ملک‌زاده 
نیـز در مـواردی بـه خطـا ره پیمـوده اسـت. مثـل نتایـج اغراق‌آمیزی کـه برای جنبش مشـروطه 
تصـور نمـوده، پیامدهایی چـون محو فاصلۀ طبقاتی، حق حاکمیت مردم بـر مردم، آزادی ملت 
در قوانین، شـکوفایی اسـتعدادها و نتایج دیگری که فی الواقع نمی‌توان آن‌ها را حاصل نهضت 

ناکامی چون مشـروطه دانست. 
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ناظران بیگانه و مشروطیت 
شـماری از تالیفـاتِ راجـع بـه قیام مشـروطه به خامه بیگانگانی اسـت که در آغاز سـدۀ 20م، با 
عنوان گزارشـگر و سـفرنامه‌نویس به ثبت رخدادها و داوری دربارۀ خیزش ایرانیان پرداخته‌اند. 
اگـر گزارش‌هـا و نوشـته‌های سـفرای روس و انگلیس و كارگزاران و سـیاحان غربـی در دوران 
مشـروطه را مورد مطالعه قرار دهیم، نکات آموزنده‌ای دربارۀ تعصبات سیاسـی و کژفهمی‌های 
عوامـل اسـتعمار خواهیـم فهمیـد. بدین خاطر اسـت کـه بـرای درک بهتر ابعـاد تحریف تاریخ 
و اسـتعمار فرهنگـی بایـد نگاشـته‌های کارگـزاران انگلیـس و روس و ... در بـاب ایـران عصـر 

مشـروطه مورد مطالعه و سـنجش قـرار گیرد. 
بـه سـخنان ایـوان زینویف سـفیر روسـیه در تهـران توجـه کنید؛ او با صراحت نوشـته اسـت كه 
مشـروطیت موجب بیداری پسـت‌ترین و خشـن‌ترین غرایز ایرانیان شد و كشور پر از دغل‌بازانی 
گردیـد كـه شـعار حمایـت از آزادی و حقـوق ملـت سـر می‌دادنـد. )زینویـف، 1345: 45( 
زینویـف کـه جنبش مشـروطه را متاثر از افـکار انقلابیون روس می‌پنـدارد »نهضت انقلابی در 
ایران تا اندازه‌ای انعکاس اغتشـاش‌های قفقازیه ... بود« )زینویف، 1362: 31(، معتقد اسـت 
کـه برقـراری رژیم مشـروطه فوق العـاده آزادیخواهانه در کشـوری کـه تاکنون اسـتبدادی بوده 
و »سـطح اخالق و فرهنـگ اهالـی آن بسـیار پایین بـود، منجر بـه اختلال و بی‌نظمـی خواهد 
گشـت.« )همـان، 44( از ایـن رو چنین دُرافشـانی می‌کنـد که »ایران تا دو نسـل آینده آمادگی 
حکومـت مشـروطه را نـدارد.« )همـان، 70( در تحلیـل ایـن کارگزار روسـی، چـون »اکثریت 
بـزرگ مجلـس مرکـب از افـراد نادان بی‌سـوادی بودنـد که از وظایـف خود عاجز بودنـد«، لذا 
وزیـران نمی‌توانسـنتد اقدامـی در خـور انجام دهند. )همـان،46( این جمله بدان معنا اسـت که 
وی می‌کوشـد کارگزاران نالایق حکومت محمدعلی شـاه را افراد اصلاح‌طلبی قلمداد کند که 
بـه خاطـر مخالفت‌هـای نمایندگان مجلس قـادر به عملکرد نبودند. در نتیجـه، زینویف تصویر 
زشـتی از اوضاع دوران مشـروطه ارائه می دهد که در آن شـرایط »دامنه غارت و چپاول توسـعه 

فـوق العـاده پیـدا کرد و امـور بازرگانی را بـه کلی مختل نمـود.« )همان، 49( 
نیـکلای مامونتـف روزنامه‌نـگار روسـی نیـز در یادداشـت‌هایش راجـع بـه ایرانی‌هـا، آن‌هـا را 
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ملتـی فلـك‌زده و بدبخـت معرفـی می‌کنـد و بـه صراحت و گسـتاخی تمـام بیان مـی‌دارد که 
»ایران اسـتعداد ندارد که مسـتقلًا اداره شـود. اهالی‌اش مردمی هسـتند عاری از تمدن که با 
اصول کهنه شـریعت زندگی می‌کنند و خود قادر نیسـتند بدون چوب خارجی که بر سرشـان 
فـرود آیـد، خـود را اداره نمایند.« )مامونتـف، 1363: 338 و 407( او که خود معتقد اسـت 
یادداشـت‌های ضعیفـش نمی‌تواننـد حقایـق را آشـکار کننـد، در همیـن کتاب راجـع به لزوم 
حمایت روسـیه از اسـتبداد محمدعلی شـاه توصیه‌هایی را مطرح می‌نماید. )مامونتف، 409( 
ارزیابـی جناب گزارشـگر این اسـت که »انقالب ایران مملکت را به افلاس و ورشکسـتگی 
سـوق داد و در عین این که اقتدار ضعیف شـاه را متزلزل کرد، برای آسـایش ملت هم کاری 

انجام نـداد.« )همان، 311( 
البته، چنین داوری‌های سـخیفی را نباید فقط در یادداشـت‌های عمال روسـی جست‌وجو کرد. 
جالـب آن اسـت کـه کارگزاران انگلیسـی هـم که به طرز بی‌شـرمانه‌ای از همراهی انگلسـتان با 
حرکـت مشـروطه‌خواهی ملـت ایران یـاد می‌کنند، اولویت منافـع دولت متبوع خویـش را از یاد 
نبرده‌انـد و از ایـران و ایرانـی بـه زشـتی یاد کرده‌انـد. به عنوان نمونـه فردریک اوکانـر )1943-

1870( کنسول انگلیس در نواحی جنوبی ایران بیان می‌دارد »در ایران هم مانند ترکیه دو عبارت 
انگلستان و آزادی و انگلستان و مشروطیت به هم گره خورده است.« )اوکانر، 1377: 16( در 
حالی که جناب کنسـول در جایی دیگر ادعا می‌کند که ما در قضیه بازگشـت محمدعلی شـاه 
مخلوع و حمله به ارکان مشـروطیت کاری نمی‌توانسـتیم بکنیم. )اوکانر، 1377: 57( هنگامی 
هم که کنسـول دولت فخیمه و جاسوسـان انگلیسـی به اسـارت مبارزین جنوب درمی‌آیند، از 

ناسـزاگویی و اتهام به ملیون ایران خـودداری نمی‌ورزند. 
همیـن طور اسـت لحن آرتـور هاردینگ )1933-1859( سـفیر انگلسـتان کـه در خاطراتش از 
سـوءظن ایرانیان و كژفهمی و جهالت ایشـان سـخن گفته اسـت. )هاردینگ، 1367: 93( كم 
نبوده‌اند سـیاحان و كارگزاران بیگانه‌ای كه در پوشـش گردشـگر و عامل سیاسی به ایران آمدند 
و آن چـه توانسـتند در مذمـت و تحقیـر ایـران و ایرانی نوشـتند. اما آن چه مشـخص اسـت، این 
اسـت در حالی که انگلیسـی ها در آثار خویش به فریب و ریا از همراهی با انقلاب و ضرورت 
تلاش برای آزادی و دموكراسـی سـخن رانده‌اند، ولی روس‌ها متفرعنانه و با نگاه خودپسـندی 
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و حقیرشـماری، بـه رخدادهای ایـران پرداخته‌اند؛ و هر جایی كه توانسـته‌اند از بدگویی و بهتان 
و تحریف و … خودداری نكرده‌اند. البته درک معنای راسـتین این گونه القائات قلم به دسـتان 
وابسـته بـه دولت‌هـای اسـتعماری کار چنـدان دشـواری نیسـت. چـرا کـه شـماری از مامورین 
دسـتگاه‌های اطلاعاتی روس و انگلیس در پوشـش بازرگان و گردشگر به گردآوری اطلاعات 
ارزنده در باب شـرایط اقتصادی و اجتماعی ایران مبادرت می‌نموده‌اند. حتی مسـافرانی نیز که 
عِـرق میهن‌پرسـتی، آن‌هـا را به رعایت مصالح کشورشـان وامی داشـت، توصیه‌هـای زیرکانه‌ای 
ارائـه می‌دادنـد که راهگشـای سیاسـت‌پردازی نهادهای مدیریتی دول متبوع آنان می‌شـد. یک 
مثال در این مورد، اظهارات گردشـگر انگلیسـی هنری لندر )1924-1872( اسـت که با اشـاره 
به شـرایط خاص جامعه ایران در روزگار مشـروطه، به دولتمردان کشـورش می‌گوید »باید برای 
مداخلـه‌ای ضـروری در این کشـور آماده شـویم«، و توصیه دارد که با ایرانیـان باید با دقت زیاد 

رفتـار کرد، چون کله‌شـق، لجوج مقاوم و چانه‌زن هسـتند. )لنـدور، 1388: 135 و 117( 
مـع الوصـف، بررسـی گزارش‌هـای مامورین رسـمی دول ذی‌نفـوذ در ایـران، این معنـا را ثابت 
کنـده از اغـراض و تعصبات  نمیك‌نـد كـه تمـام نوشـتارهای غربیـان در بـاب وقایع مشـروطه آ
اسـت؛ بلكه گاه مطالب منصفانه و علمی نیز از سـوی نویسندگان حقیقت‌طلب و ژرف‌اندیش 

خارجی نگاشـته شـده اسـت كه برای بررسـی حـوادث ایـن دوره اهمیت زیـادی دارند. 
اصـولًا نبایـد نادیده انگاشـت که شـماری از مسـافرین غـرب در ایـران آن روزگار، در راسـتای 
همـكاری و همراهـی بـا ملت رنج کشـیده ایـران گام‌هـای ارزنده‌ای نیـز برداشـته‌اند؛ از جمله 
كمك‌های پزشـكی، مسـاعدت‌های فرهنگی و همكاری‌های اجتماعی و ... از سوی تنی چند 
از پزشـکان، مبلغیـن و مستشـاران غربـی در خور اعتنا اسـت. به عنوان مثال می‌توان به 20 سـال 
خدمات پزشـكی جان ویشـارد طبیب آمریکایی در تهران عصر مشـروطه اشـاره کرد )ویشـارد، 
1363: 230( یـا كمـك داوطلبانـه و فداكارانـه هاوارد باسـكرویل معلم آمریكایـی به مجاهدین 
تبریز که به قیمت از دسـت رفتن جان او تمام شـد، در تاریخ مضبوط اسـت )کمالوند، 1336: 
16( همچنین رایزنی‌های دوسـتانه مورگان شوسـتر مستشـار آمریکایی خزانه‌داری ایران با ملیون 
و زعمای مشـروطه‌خواه و اصلاحاتش برای سـاماندهی دسـتگاه مالیه قابل تقدیر اسـت. از این 
رو، یادداشـت‌های ایام اقامت سـیاحان منصف غربی در باب شـرایط دوران مشـروطه ضرورت 
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مطالعـه می‌یابـد. چنان که برخی سـیاحتگران نظیر اوژن اوبن، اسـتون و برد، کلـود آنه، ویپرت 
بلوشـر و … در نوشـته‌های خود روایت‌های ارزشـمندی از زندگی ایرانیان این عهد بیان كرده‌اند 
و گوشـه‌هایی واقعـی و تامـل برانگیـز از حیـات اجتماعـی و اقتصـادی و سیاسـی ایـران عصـر 

مشـروطه را منعكس نموده‌اند. 
آنـان تـا حـدودی از روی انصـاف و واقع‌بینی، پرده از بسـیاری حوادث تلخ و شـیرین این دوره 
برداشـته‌اند و بـه تشـریح حال و هوای كشـور و اوضـاع داخلی دربار و جامعـه پرداخته‌اند. ذکر 
چنـد مثـال در ایـن جا ضـروری می‌نماید: ویشـارد پیـروزی ژاپن، توانایـی امریـکا و اروپا، تاثیر 
حـوادث روسـیه بـه همـراه  محرومیت‌هـای موجود در آسـیا را باعـث بروز جنبش مشـروطه در 
ایـران دانسـته و نتیجـه می‌گیـرد کـه »همه در ایـن امیدند که دولتی بر سـرکار آید کـه با اجرای 
برنامه‌هـای ترقی‌خواهانـه نهـال امیـد را دل مردم پرورش دهـد ... ولی تا آن زمـان که جامعه در 
جهـل و اشـتباه می‌گذرانـد، امری اسـت که محال به نظر مـی آید.« )ویشـارد، 1363: 363-

351( ایـن پزشـک غربـی بـا وجـود تاکید بر شـرایط واپـس ماندگـی در ایـران آن روزگار، اما از 
عظمت ایران ستایش کرده و آن را شایسته می‌داند که »کشوری نمونه در جهان امروز« باشد. 
)ویشـارد، 294( گردشـگر دیگـری بـا نام برد که در آغاز سـدۀ 20م از طـرف ماه‌نامه آمریکایی 
نشـنال جئوگرافی به ایران گسـیل شده بود، دربارۀ نهضت اعتراضی ایرانیان چنین می‌نویسد »با 
آن کـه قیـام مـردم ایران اصالت داشـت، از آن جا که متاسـفانه اکثریت مردم از نظر سـطح فکر 
و بینـش سیاسـی بـرای چنیـن تحولی آمادگی نداشـتند، نتیجه مطلوب به دسـت نیامـد.« )برد، 
1376: 110( و سـپس قید می‌کند که این امر تا حدی زیادی ناشـی از مداخلات امپریالیسـتی 
بـوده اسـت. بـرد ابراز امیـدواری می‌کند که نظمی نوین در ایران اسـتقرار پیدا کند و حکومتی 

پدیـدار شـود که بـه حقوق اجتماعی و سیاسـی مردم احترام بگـذارد. )برد، 72( 
همچنیـن اسـت نظریه گردشـگر فرانسـوی، کلود آنـه که پس از گشـت و گـذاری در ایران به 
ایـن نتیجه رسـید که »رفتـار و روحیات ایرانی‌ها در همه حال با ادب و احترام همراه اسـت«، و 
سـپس چنین پیش‌بینی کرد که »ایرانی‌ها شـاه را سـرنگون کردند و به حکومت مشـروطه رای 
دادنـد و شـاید روزی نـه چنـدان دور برسـد که قوانیـن آن را نیز اجـرا کنند.« )آنـه، 1368: 36 
و 33( اوژن اوبن سـیاح فرانسـوی هم که در بحبوحه قیام مشـروطه‌خواهان به ایران سـفر کرده 
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اسـت، علـل بـروز ناآرامی را توسـعه نفـوذ روس و انگلیس، انحطاط حکومـت و ورود آلمان‌ها 
دانسـته و چنین اسـتنتاج کرده که این مسـائل »قضیه ایران را به سیاسـت عمومی اروپا متصل و 
موضـوع را در سـطح بیـن المللی مطـرح نمود.« )اوبـن، 1362: 196( وی ضمن اشـاره به تاثیر 
اندیشـه‌های غربی و اخبار رخدادهای خارجی چون پیروزی ژاپن بر روسـیه، در یک اظهارنظر 
نسـبتاً متفاوت، عاملی را در ظهور جنبش مشـروطه پی‌گیری می‌کند که دیگر پویندگان معاصر 
بـا او کم‌تـر بـه آن توجه داشـته‌اند. اوبن می‌گوید »عجیـب آن که تمایالت آزادی‌خواهی این 
بـار هـم از تحولـی کـه در مذهب تشـیع به وجود آمد، نشـات گرفـت و هم اکنـون بزرگ‌ترین 

طرفـداران این اندیشـه را در میـان ملایان می‌توان یافت.« )اوبـن، 1362: 203( 
ویپرت بلوشـر سـیاح آلمانی که در سـال 1333ه.ق به ایران سفر کرده، به نقش شخصیت‌های 
پیشـگام در نهضـت بیـداری ایـران اشـاره نمـوده و اذعـان مـی‌دارد »بذری که به دسـت سـید 
جمـال الدیـن پاشـیده شـده بود، در پایتخـت و ولایات مترقی‌تـر جوانـه زد و روی همه رفته این 
بیش‌تر مردم شهرنشـین بودند که به جنبش انقلابی روی آوردند.« )بلوشـر، 1363: 22( سـپس 
ادامـه می‌دهد که جوانان روشـنفکر بـا الهام از افکار اروپایی‌ها و موافقـت روحانیون عالی مقام 
درخواسـت بـرای قانون اساسـی را مطرح نمودنـد، در حالی که »نفـوذ روس و انگلیس هر روز 

بـه ضـرر دولت مرکزی در حال گسـترش بود.« )بلوشـر، 1363: 23-24( 

نخستین پژوهشگران غربی تاریخ مشروطه 
دسـته دیگـری از نویسـندگان تاریخ مشـروطیت ایـران، پژوهنـدگان اروپایی و غربی هسـتند که 
در کوتـاه زمانـی پـس از مشـروطیت به ایـن موضوع پرداخته‌اند. شـماری از محققان انگلیسـی 
و روسـی کـه می‌تـوان آن‌هـا را از پیشـگامان غیرایرانی تحلیـل رویدادهای مشـروطه تلقی نمود؛ 
افرادی همچون ادوارد براون، سرپرسـی سـایکس، کلنل کاساکوفسکی، پاولویچ و ایرانسکی و 
... . اما نکتۀ اساسـی در این جا اسـت که اینان گه گاه نظرات فرضی  غیرمنصفانه و یكجانبه 
بیـان داشـته‌اند كـه بـه كلی عـاری از بینش و تحلیـل علمی و حقیقت‌جویانه اسـت. بـه عنوان 
مثال می‌توان به تلاش دو نویسـندۀ انگلیسـی ادوارد براون )1926-1862( و سرپرسـی سـایكس 
)1945-1867( برای مهم جلوه دادن نقش انگلستان و سیاست‌های آن كشور در ظهور حرکت 
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مشـروطه‌خواهی در ایـران اشـاره كـرد. در واقع، امثال براون و سـایکس »تـا آن جا پیش رفته‌اند 
کـه دولـت انگلسـتان را موجـد و پشـتیبان اصلی انقلاب ایـران در برابر روسـیه دانسـته‌اند که با 
اهداف آزادی‌خواهانه و انسان‌دوسـتانه به حمایت از انقلاب ایران پرداخته اسـت.« )شـهرام‌نیا، 
1379: 469( گویی بدون پشـتیبانی انگلسـتان نظام پارلمانی در ایران شـکل نمی‌گرفت! ببینید 
بـراون چگونـه و به زیرکی به نقل از منابع اطلاعاتـی‌اش، چهرۀ بریتانیای کبیر را بزک می‌کند: 
»انگلسـتان حداقـل به طور غیرمسـتقیم بـه او ]ایران[ کمک کرد تا به مشـروطیت دسـت یابد. 
شـکایت برخی پناهندگان ایران که انگلیس نباید کمک می کرد تا به مشـروطیت دسـت یابند، 
... شـکایتی غیرعادلانه اسـت.« )براون، 1376: 186( و یا در جایی دیگر، اسـتاد ایران‌شـناس 
پس از اعتراف به بدگمانی ملیون ایرانی نسبت به انگلستان، برای جبران مافات، تلاش می‌کند 
تـا نقـش کشـور متبوع خویـش را در عزل محمدعلی شـاه قاجـار پُررنگ جلوه دهـد. )براون، 
1376: 172 و 279( بر همین مبنا، سـر پرسـی سـایكس به خود اجازه می‌دهد بگوید باید ملت 
ایران استقرار رژیم پارلمانی را مدیون امپراتوری بریتانیا بداند! )سایکس، 1362: 612/2( و البته 
نبایـد از چنیـن قضاوتی متعجب شـد، زیـرا ظاهراً امید ژنرال انگلیسـی در نوشـتن کتابش با نام 
دلفریـب تاریـخ ایران آن بوده اسـت »که این اثر برای حکومت بریتانیا و برای سـازندگان افکار 
عمومی انگلیس مفید باشد ...« )اشپولر، 1360: 150( در نتیجه، از منظر سایکس عوامل ذیل 
در صدور فرمان مشـروطه نقش داشـته‌اند: تأسـیس خطوط تلگرافی توسـط مأموران انگلیس و 
تماس آن‌ها با مردم ایران، نقش مبلغان مذهبی انگلیسـی و آمریکایی در تعلیم  به هزاران جوان 
دختر و پسـر ایرانی، تأسـیس دارالفنون در ترویج فرهنگ اروپا و آمدن هیئت‌های نظامی اروپا 
بـه ایـران، و در نهایـت این که به طور غیرمسـتقیم مهم‌ترین عامل مشـروطه‌خواهی ایران، وجود 

بریتانیای کبیر است. )سـایکس، 1362: 611-612/2( 
اما باید توجه داشـت که کتاب‌های براون و سـایکس فاقد استحکام در اندیشۀ سیاسی هستند و 
جوهـرۀ ژورنالیسـتی آن‌هـا تا حدی مانع از پذیرش مطالب کتاب می‌شـود. افـزون بر این، مآخذ 
ایـن کتاب‌هـا عمدتاً اطلاعات پراکنده و بعضاً شـنیداری منابع اطلاعاتی سـفارتخانه انگلسـتان 
در تهـران و یـا اسـناد وزارت خارجه بریتانیا می‌باشـند. لذا در داده‌هـای تاریخی توازن منطقی و 
مناسـبی وجـود ندارد تا خواننـده با تطبیق اطلاعات منابع گوناگون به سـنجش حقایق بپردازد. 
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نکتـۀ شـایان ذکـر آن اسـت کـه نبایـد فرامـوش کنیـم اکثـر پژوهنـدگان غربـی و شـرقی تاریخ 
مشروطیت آثار خویش را پس از جنگ جهانی دوم و در فضای هیجانی جنگ سرد نوشته‌اند، 
و از این رو عموماً  تلاش نموده‌اند تا نهضت مشـروطه را بر پایۀ دیدگاه‌های ایدئولوژیکی خود 
تعریف کنند. برای مثال ایران‌شناسـان انگلیسـی و آمریکایی مانند آن لمبتن، پیتر آوری و نیکی 
کـدی به طور آشـکار از بیان نقش افکار سوسـیال دموکراتی و چپ‌گـرا در گرایش‌های فکری 
مشـروطه خودداری ورزیده‌اند؛ در حالی که بالعکس مورخان مارکسیسـت روسـی آن چنان بر 
نقش پررنگ اندیشـه سوسیالیسـتی اصرار داشـته‌اند که گویی از منظر آن‌ها عامل مهم اشـاعه 
افـکار انقلابـی در ایـران عهـد قاجـار، تفکرات بلشـویکی موجـود در قفقاز بوده اسـت. چنان 
کـه میخائیـل پاولویچ )1929-1871( نویسـنده یکی بخش از کتاب سـه مقالـه در باره انقلاب 
مشـروطیت می‌نویسـد، در ایران »فرقه سوسـیال دموکرات تمام هموطنان شـجاع و شـرافتمند را 
به اتحاد در زیر پرچم سوسـیال دموکراسـی و سـرنگون سـاختن حکومت ارتجاعی ... دعوت 
می‌کـرد.« )پاولویـچ، 1357: 124( ایـن چنیـن نگرشـی را در میان مورخـان چپ‌گرای معاصر 
ایرانـی نیـز می‌تـوان مشـاهد کـرد. کسـانی کـه در دوران پویش و خـروش احـزاب چپ‌گرایی 
چـون حـزب تـوده، از زاویه دید نویسـندگان روسـی دوران اسـتالین )1953-1928( به تحلیل و 
بررسـی نهضت مشروطیت پرداخته‌اند. در نتیجه، ماركسیسـت‌های اصول‌گرای ایرانی و روسی 
در تفسیرهای‌شـان انقالب مشـروطیت را انقالب بورژوایـی معرفـی نموده‌اند كه توسـط طبقۀ 
بازرگانـان كـه طبقـات زمین‌دار و قدرت‌های خارجی را سـد راه دموكراسـی مـورد نظر خویش 

می‌دیدند، رهبری شـدند. )فـوران، 1377: 329( 
عموماً نوشـته‌های روسـیان دربارۀ انقلاب مشـروطه را می‌توان به دو دسـته تقسـیم کرد: دسـته 
نخسـت کتاب‌هایی هسـتند مشـتمل بر اسـناد رسـمی حکومت تزاری نظیر کتاب نارنجی و یا 
گزارش‌های کارگزاران روسـی چون زینوویف و نیکیتن و ...، و گروه دوم نوشـته‌های مورخان 
روسـیه شـوروی بـا گرایش مارکسیسـتی اسـت، کسـانی همچـون ایوانـف و پاولویـچ و ... که 
نگرش چپ و تک‌بُعدی در آن‌ها به خوبی مشـهود اسـت. اما نکتۀ حائز اهمیت آن اسـت که 
در هر دوی این آثار حفظ آبروی کشـور متبوع یعنی روسـیه هدف اصلی نویسـندگان می‌باشد، 
و در حقیقـت هـر دو گروه وابسـته به حکومت تزارهای سـفید و یا سـرخ تالش دارند تا از بیان 
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حقیقت یعنی مداخلات ناروای روسیه در امور داخلی ایران و مانع تراشی‌های آن در راه تحقق 
آرمان نهضت مشـروطه سـرباز زنند! البته در کتاب نارنجی یا همان گزارش‌های مسـتند سفارت 
روسـیه در تهـران کـه فقـط دو جلـد از هفـت مجلد آن به فارسـی ترجمه و چاپ شـده اسـت، 
تحلیل چندانی ارائه نشـده و متن اسـناد بدون کم‌ترین داوری و اظهارنظری قید شـده است. اما 
در کتاب‌هایـی همچـون گزارش ایوان زینویف که به قولـی »نمونۀ بدخواهی و کینه‌توزی یک 
دیپلومات متعصب روسـی ...« اسـت )زینوویف، 1362: مقدمه، 8(، ماهیت جنبش مشـروطه 
به صورت نوعی توطئه علیه منافع روسـیه تزاری تصویر شـده اسـت، و فلذا نویسـندۀ این کتاب 
بـا ترویج سیاسـت خشـونت علیـه ملت بی‌دفـاع ایـران، از دخالت‌های خشـونت‌آمیز روس‌ها با 

لحنـی پـرآب و تاب دفاع می‌کند. )زینوویـف، 1362: 24( 
از سـوی دیگر نویسـندگان مارکسیسـت بیش‌تر توجه خود را بر تحلیل اوضاع اقتصادی ایران در 
سـدۀ 19م/13ه.ق متمرکـز نموده‌انـد و بـر پایۀ شـرایط اجتماعی پیش از انقلاب اکتبر روسـیه، 
جامعـه و بالاخـص اقتصـاد ایـران عصر قاجـار را مـورد کنکاش و سـنجش قرار داده‌انـد که به 
نظـر می‌آیـد ایـن نـگاه تک‌بعـدی مانـع از توجه کامـل آن‌ها بـه دیگر علـل و انگیره‌هـای بروز 
نهضت مشـروطیت ایران شـده اسـت. فلذا تعجب‌آمیز نیسـت اگر محققان مارکسیسـت روسی 
بیـش از حـد بـر جنبه‌هـای اقتصـادی بـروز انقالب  تاكید میك‌ننـد و ماننـد میخائیـل ایوانف 
)1990-1909( انقالب 1905 روسـیه را محـرك انقالب ضدامپریالیسـتی ایرانیان برمی‌شـمارد. 
)ایوانـف، 1356: 17( در واقـع، ایوانـف در کتـاب تاریـخ نویـن ایران خود بیش‌تر بـر روی این 
نـوع از علـل ظهـور خیـزش مشـروطه اصـرار دارد: تسـلط مناسـبات فئودالـی در اقتصـاد ایران، 
خودسـری و سـتمگری محافـل حاکمـه شـاه و فئودال‌ها، اسـارت‌زدگی کشـور با سـرمایه‌های 
خارجـی، نارضایتـی توده‌های وسـیع مـردم از جملـه بازرگانانی کـه در اثر رقابت‌هـای خارجی 
زیـان می‌دیدنـد، روابـط نزدیـک ایـران با روسـیه تـزاری و متأثـر شـدن از انقلاب 1905 روسـیه 
)ایوانف، 1356: 19( هم چنان که پاولویچ، تریا و ایرانسـکی نویسـندگان ناشـناخته کتاب سـه 
مقاله درباره انقلاب مشـروطیت هم تجزیه و تحلیل انقلاب را بیش‌تر بر پایۀ مسـایل اقتصادی- 
اجتماعـی قـرار داده و آن‌هـا را علـل اساسـی ناآرامی سیاسـی در ایـران دانسـته‌اند، و به عواملی 
نظیر وضعیت بد اقتصادی کشـور و سـیه‌روزی دهقانان و مالیات‌های سـنگین، بی‌عدالتی‌ها و 
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ستمگری مالکان و مباشران به دهقانان و تاثیر جنگ روس و ژاپن و انقلاب روسیه و نیز نقش 
بختیاری‌هـا در همگامـی با دولت انگلیس و تا حدودی نقش منفی دولت تزاری و بریگاد قزاق 
اشـاره موکـد نموده‌انـد. چنـان که در این کتـاب آمده »جنـگ روس و ژاپن و انقلاب روسـیه 

)1905( بـه نهضـت آزادی ایـران تکان شـدیدی داد.« )پاولویـچ و ...، 1357: 126، 124( 

مطالعات ایران معاصر و پژوهندگان معاصر غرب 
دنباله‌روهـا و نسـل دوم تاریخ‌پـردازان غربـی، یعنـی پژوهنـدگان دهه‌هـای اخیر همچـون نیكی 
كـدی، آن لمبتـن، پیتـرآوری، جـوزف آپتـن و ... در خالل مباحـث مرتبط با وقایع مشـروطه، 
گـه گاه بـه ذكـر نظریاتـی پرداخته‌انـد كه آن‌ها نیز جـای تامل و ژرف‌اندیشـی دارنـد! به عنوان 
نمونـه كـدی و لمبتـن، دو خانـم محقـق غربـی، علی‌رغـم تمام تلاش‌هـای خویش بـرای بیان 
جنبه‌های مختلف انقلاب، در بررسـی نقش مخرب انگلسـتان در ممانعت از جنبش ملی و به 
انحـراف كشـیدن آن‌، بـا محافظـهك‌اری و خودداری از ذكـر حقایق، توجه خوانندگان آثارشـان 
را بـه علـل و انگیزه‌هـای فرعـی و عموماً داخلی بروز نهضت مشـروطه‌خواهی منحرف سـاخته 
انـد! از جملـه نیکـی كـدی )-1935( ادعا می‌کند كه انگلیسـی‌ها به واسـطه احسـاس خطر از 
رشـد نفـوذ روس‌هـا به علمـای بزرگ پـول داده‌اند تـا فعالیت‌های ضدروسـی را تشـدید كنند. 
)کدی، 1369: 106( و یا آن لمبتن )2008-1912( زیرکانه می‌کوشـد تا پشـتیبانی انگلسـتان از 
مشـروطه‌طلبان را در راسـتای خنثـی کردن حمایـت روس‌ها از مرتجعین جعـل و قلمداد نماید. 

)لمبتـن، 1375: 416( 
متاسـفانه چنیـن القائاتـی باعـث گردیده اسـت تا قلیلـی از پژوهندگان معاصـر ایرانی بـا الهام از 
چنیـن پنداره‌هایـی، بـا صراحـت بر نقش انگلسـتان در جنبش مشـروطیت تاکید ورزنـد و ادعا 
کننـد »انگلیسـی‌ها آن را طـرح کردنـد تـا نقشـه‌های روسـیه را نقـش بـر آب کننـد و ... برای 
اجـرای ایـن نقشـه، نقـش اول را بـه علما داده‌انـد.« )محمـود، 1353: 2166/8( و یا نویسـندۀ 
دیگـری به نام عباس اسـکندری )درگذشـته 1338( که از نوادگان عباس میـرزای قاجار بوده و 
در مسـئولیت‌های حزبـی و حکومتـی چندی خدمت کرده اسـت، در نوشـتار خویش با عنوان 
کتاب آرزو یا تاریخ مفصل مشـروطیت ایران چنان تحت تاثیر گزارش‌های سـفرا و کنسـول‌های 
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بریتانیـا قـرار گرفتـه اسـت کـه با حالتـی از توهم، بـه طرز غریبـی ادعا کـرده »می‌تـوان پی برد 
کـه دولـت انگلیـس تا چه انـداره مراقب جزئیات امـور دربار ایـران بوده و ... کلیـه اموری که 
منتهـی بـه مشـروطیت ایران گردید با مسـاعدت آن‌هـا انجام پذیرفته اسـت؛ ... لذا قـدم به قدم 
دولت انگلیس مسـاعدت تام مبذول داشـته.« )اسکندری، 1322: 173( در حقیقت، در حالی 
کـه مورخـان ایرانـی مثل كسـروی و ناظم الاسالم بر نقش اندیشـه‌ها به ویژه مفاهیـم غربی در 
كیـد میك‌ننـد، امثـال كـدی و لمبتـون معتقد بـه اتحاد  مشـروطه‌خواهی و رشـد ناسیونالیسـم تأ

طبقاتـی در انقلاب مشـروطه‌اند. 
کادمیـک مانند پیتـر آوری و جوزف آپتن نیز در پوشـش تبیین  حتـی نویسـندگان کتاب‌هـای آ
ریشـه‌های اجتماعی و فكری نهضت مشـروطیت و در قالب تحلیل‌های به ظاهر جامعه‌شناسانه 
تالش داشـته‌اند تـا با نگاهـی بدبینانـه و نامتعارف بـه روحیات و صفـات اخلاقی مـردم ایران، 
مشـروطه را مورد کندوکاو قرار دهند! پیتر آوری )2008-1923( اسـتاد دانشـگاه‌های انگلستان، 
در کتاب تاریخ معاصر ایران خود با اشاره به شایعات مطرح در مورد قدرت و نقش انگلیسی‌ها، 
دلیـل آن را »ضعـف و سـاده‌دلی مـردم ایران« می‌داند و تلاش می‌کند تـا ابتدا هر گونه پنداری 
را در مورد دخالت‌های اسـتعمار انگلیس به خلقیاتِ شایعه‌سـازی و بزرگ نمایی ایرانی‌ها ربط 
دهـد تـا در صفحـات بعـد چنین نتیجه گیـرد کـه »بریتانیای کبیر همواره کوشـیده اسـت تا بر 
مبنـای قانـون بـا دولت ایران سـرو کار پیـدا کنـد.« )آوری، 1368: 212 و 273( ایشـان مدعی 
اسـت کـه ترجمۀ کتاب حاجی بابای جیمـز موریه در بیداری وطن‌دوسـتان ایرانی نقش مهمی 
داشـت و با به وجود آمدن یک طبقۀ جدید فراک‌پوش و شـبیه به دوک‌های اروپایی »به زودی 

لیبرالیسـم خود را آشـکار کرد.« )آوری، 1368: 215 و 233( 
آپتـن کـه چونـان شـماری از محققـان غربی، جانـب اِقلیت‌هـای مذهبی و فرقه‌های سـاختگی 
را گرفتـه اسـت، بـا لحنـی اغراق‌آمیـز دربارۀ تاثیـرات مبارزه بـا فرقه بهائیت چنیـن ادعا می‌کند 
کـه »افراطـی کـه در تعقیـب و سـرکوبی نهضت آن‌هـا به کار می‌رفـت، انزجار عممـی را علیه 
جباریـت حکومت تشـدید کرد و بر فشـارهای انقلابـی افزود.« )آپتـن، 1359: 23( به باور این 
پژوهشـگر آمریکایـی، القـا و الهـام مشـروطیت بیش‌تـر حاصل و نتیجـۀ عواملی نظیـر »تکوین 
مفاهیـم لیبـرال دموکراسـی در میـان بعضـی از علمـای عظـام، رخنـه عقایـد اروپایـی در ایران، 
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... مسـائل و نمونه‌هایـی کـه تکنیسـین‌ها و مبلغیـن اروپایـی اقامـه می‌کردنـد، نفوذ و ترسـیب 
عقایـد جدیـد در میـان گروه‌هـای تبعیـدی ایـران و ...« و چنـد عامـل دیگـر بود؛ هـر چند که 
ایـن نهضـت یـک جنبـش متشـکل ملی نبـود، چرا کـه همه مـردم پشـتیبان آن نبودنـد. )آپتن، 
1359: 60-59( یـک از محققـان غربـی که اخیراً کتابی را در باب مشـروطه به چاپ رسـانده، 
خانـم مـدرس و پژوهشـگری اسـت با نـام ژانت آفاری. ایشـان که مدعی اسـت در کتابش »از 
روایت یک‌سـونگرانه‌ای که ابعاد سیاسـی انقلاب را متمایزتر کند، اجتناب ورزیده‌ام و به ابعاد 
چندطبقـه‌ای و چندفرهنگـی و چنـد ایدئولوژیکی آن توجه نموده‌ام« )آفـاری، 1385: 19(، بر 
نقـش انجمن‌هـا و گروه‌های مردم‌نهاد در جنبش مشـروطه تاکید بسـیار دارد و آن‌ها را »بازتاب 

ابعـاد مردمی انقالب« می‌پندارد.
 امـا چـون از دیـدگاه نویسـندگان سوسیالیسـت و بعضـاً سـکولار تاثیر زیـادی گرفته اسـت، لذا 
در مـواردی مدعیاتـی را مطـرح نمـوده کـه جـای تامـل و درنـگ دارد. فی المثل، سـید جمال 
الدیـن اسـدآبادی را یـک روشـنفکر غیرمذهبی تلقی کـرده و اذعان می‌کند که سـید جمال با 
هدف بهره‌برداری سیاسـی از شـعار و آرمان پان‌اسلامیسـم به مذهب و همسـویی با دین‌مداران 
روی آورده بـود. )آفـاری، 48( جالـب آن کـه حتـی جامعه‌شـناس میانه‌رویی چون جـان فوران 
)-1953( ادعـا می‌نمایـد کـه علـت نارضایتـی علمـای مذهبـی تا حـدودی به خاطـر پرداخت 
نشـدن مسـتمری آن‌ها از سـوی دولت قاجار بوده اسـت و این که اشـخاصی چون شـیخ فضل 
الله نوری با انگیزه‌های شـخصی و حسـادت نسـبت به بهبهانی وطباطبایی در قضایای مشروطه 

عمل می‌کـرد. )فـوران، 1377: 277-288( 
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پویندگان ایرانی تحقیقات تاریخ مشروطه 
چنـان کـه گفتـه شـد، جذابیـت ماجرای نخسـتین انقالب مردمی تاریـخ ایران آن چنان اسـت 
کـه در بـاب ایـن رخـداد عظیـم تـا کنون ده‌هـا کتـاب و مقاله تالیف و منتشـر شـده اسـت. به 
طور مثال در سـال‌های پس از انقلاب اسالمی، نه تنها متون سیاسـی کلاسـیک یعنی رسـائل 
روشـنفكران و اندیشـمندان دوران قاجار و مشـروطه تصحیح و چاپ شـده‌اند، بلکه به ویژه از 
ابتـدای دهـۀ 1370 بـه بعـد آثاری در حـوزۀ مطالعات مشـروطیت به چاپ رسـیده‌اند که عصر 
مشـروطه را بـه عنـوان مبدا یك بحث و دوره‌بنـدی تاریخی در نظر گرفته‌اند. فلذا امروزه شـمار 
کثیری از تاریخ‌نویسـان، جنبش مشـروطیت را سـرآغاز تاریخ معاصر ایران محسـوب می‌دارند. 
در ایـن میـان، پژوهشـگران معاصر ایرانی بـا روش علمی و متكی بر اسـناد چندجانبه، به تحلیل 
و بررسـی وقایع مشـروطیت اهتمام ورزیده‌اند و كوشـش داشته‌اند تا از برانگیختگی احساسات 
شـخصی و تاثیرپذیری‌هـای غیرعلمـی و غیراخلاقی به دور باشـند. در این صـورت كتاب‌ها و 
مقـالات نویسـندگان پژوهشـگر ایرانـی با اتـكا به كلیه اسـناد و مدارك معتبر و پرهیـز از تعاریف 
یـا نكوهش‌هـای بی‌مـورد، می‌توانند به عنوان مآخذی ارزشـمند در تجزیـه و تحلیل رخدادهای 

تاریـخ معاصر ایـران مورد اسـتفاده قرار گیرند. 
مـع هـذا، آثـار قلمی محققـان ایرانی معاصر نیـز از خطـا و تناقض‌گویی در امان نمانده اسـت. 
فی المثل می‌توان به نویسـندگانی اشـاره كرد كه با عنوان شرح‌حال‌نویسـی رجال مشـروطه، به 
توجیه و یا مدح و ذم عناصر انقلابی‌نما مبادرت ورزیده‌اند. افرادی همچون ابراهیم صفایی در 
کتاب رهبران مشـروطه، مهدی داودی در عین الدوله و رژیم مشـروطه، محمد ابراهیم باسـتانی 
پاریـزی در تالش آزادی و تعـدادی دیگـر كـه بـه شـیوۀ قلم‌به‌دسـتان مشـاطه‌گر به پاك‌سـازی 
سیمای ریاكاران تاریخ مشروطیت ایران پرداخته‌اند و برعکس در ترسیم چهره‌های انقلابی این 
عصر همچون خیابانی، میرزا كوچك خان، سـتارخان، شـیخ فضل الله نوری و دیگر انقلابیون 
پرشـور و ملی‌گـرا، گاه نهایـت كوشـش را بـرای مخدوش کردن سـیمای ایـن آزادی‌خواهان به 
عمـل آورده‌انـد. مـن جمله قلم‌زنانـی كه به نام پژوهنده تاریخ مشـروطه، مجعـولات و باورهای 

شـخصی را بـه نام واقعیت‌هـای تاریخی به خورد مـردم داده‌اند! 
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برای نمونه، لحن جانبدارانه صفایی در دلسـوزی نسـبت به ترور ناصرالدین شـاه و حتی اشـارۀ 
آشکار به خدمات او )صفایی، 1346: 29 و 24( از یک طرف و اشارات متعدد او به خصوصیات 
ناپسـندیده رهبـران مشـروطه از طـرف دیگـر جالـب توجـه می‌نمایـد. به گونـه‌ای کـه خواننده 
اکثریـت ایـن زعمـا را افـرادی جاه‌طلب، کم‌اطالع و بی‌اعتقاد بـه مبانی مردم‌سـالاری تصویر 
می‌کنـد. از جمله هنگامی که می‌نویسـد »مشـیرالدوله به مشـروطه واقعـی یعنی حکومت ملی 
معتقد نبود.« )صفایی، 1346: 131( جالب آن اسـت که صفایی دربارۀ مبارزی چون سـتارخان 
می‌نویسـد کـه او »... از قتـل بـرادر و حبـس و زجری که خود در سـال‌های پیش کشـیده بود 
عقده در دل داشـت، وقتی جنبش مشـروطه آغاز گردید ... به صف مشـروطه‌خواهان درآمد.« 
)صفایـی، 1381: 732( امـا دربـارۀ فرصت‌طلبی چون عین الدوله که با وجود سـوابق سـیاهش 
در سرکوب آزادی‌خواهان، توانست خود را در صف ملیون و در مسند عالی حکومت مشروطه 
جـای زنـد، چنین اظهـار نظری نمی‌کند! همچنیـن صفایی در خلال صحبـت از ماجرای پارك 
اتابـك، كوشـش دارد تـا بـا جعـل و افتـرا و تحریف تاریـخ، سـتارخان را مقصر جلـوه دهد و با 
نسـبت دادن زشـت‌ترین اتهامـات، او را زبون و منفـور جلوه دهد! )صفایـی، 1346: 250( البته 
آقای صفایی دربارۀ علمای دینی مشـروطه‌خواه نظیر بهبهانی و طباطبایی نیز نظرات منحصر به 
فـردی دارد! وی بـر آن اسـت که »بهبهانی به شـدت قدرت‌طلب بود و پیرو سیاسـت ماکیاولی 
بود و ... طباطبایی در امور سیاسی و اجتماعی عمقی نمی‌اندیشید و بصیرت کافی نداشت.« 

)صفایی، 1381: 732( 
نویسـندۀ کتاب تلاش آزادی که دربارۀ زندگی میرزا حسـن مشـیرالدوله پیرنیا )1314-1250خ( 
می‌باشـد، معتقـد اسـت کـه اولین کسـی کـه واژۀ کنستیوتوسـیون را بر زبـان راند، مشـیرالدوله 
بـود، و لـذا ادعـا نمـوده اسـت که مـن بدین خاطر بـه زندگی‌نامـۀ او پرداختم که »می‌خواسـتم 
مـردی بـزرگ را برگزینـم تـا جوانان مملکـت بدانند که فضیلت نیـز در جوار سـایر کارها جای 
و مقامـی دارد.« )باسـتانی، 1347: 86، 596( فلـذا محقق مذکور در مبحث قیام شـیخ محمد 
خیابانـی تالش نمـوده اسـت تـا با نکوهـش خیابانی، بـه نوعی از سـرکوب کننـدۀ این حرکت 
آزادی‌خواهانـه یعنـی دولت و شـخص مشـیرالدوله دفاع نماید و شـخص نخسـت‌وزیر را از این 

جنایت بری بشـمارد. )باسـتانی، 1347: 336( 
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همچنین است كتاب‌های مهراب امیری در مورد زندگی امین السلطان و کتاب اسماعیل رائین 
دربارۀ یپرم خان ارمنی و شـماری دیگر که عنوان‌شـان شرح‌حال‌نویسـی و نیت‌شان چهره‌سازی 
و قهرمان‌پروری اسـت. اما در این جا فقط به دو نمونه اشـارتی خواهیم داشـت؛ مهراب امیری 
در پیشـگفتار کتابـش کـه در دوران حکومت پهلوی دوم به چاپ رسـیده اسـت، ادعا دارد که 
چـون در طـی مطالعاتش فهمیده بود ناسـزاهای بی‌جا و اتهامات یکنواخت به امین السـلطان به 
خاطـر تبلیغات سیاسـت خارجی و تلقین دشـمنان بوده اسـت، لذا بر آن شـد تا چهـرۀ واقعی و 
عـاری از خطـای اتابـک را در کتابی تصویر سـازد! به زعم امیری »مخالفـان اتابک چهره‌های 
مشـکوک به سیاسـت خارجی بودند که شـصت سـال به غلط قهرمان و رهبر معرفی شده‌اند.« 
)امیـری، 1347: 12 و 440( و لـذا اعجاب‌انگیـز نیسـت اگر این نویسـنده توطئه قتـل اتابک را 
خیانتی به تاریخ ایران قلمداد می‌کند. )امیری، 1347: 454( یا نویسـندۀ دیگر یعنی اسـماعیل 
رائیـن در کتـاب یپـرم خـان ارمنـی تلاش دارد تا علـت اتهامـات وارده به یپرم را چنیـن واکاوی 
نماید »قاطعیت، کاربری و در پاره‌ای موارد شـدت عمل یپرم بهانه‌ای به دسـت داده تا جمعی 
او را بـه خشـونت و بی‌رحمـی متهـم کننـد«، در حالی که بـه زعم رائین، اگر این شـدت عمل 

نبود، مشـروطیت توسـط مسـتبدین به خاک سپرده می شـد. )رائین، 1355: 20( 
امـا شـاید نامدارتریـن پژوهنـدۀ تاریـخ مشـروطیت را بتـوان فریـدون آدمیـت )1387-1299خ( 
دانسـت. تاریخ‌‌نگار معاصر که آثار تحلیلی و دنباله‌داری دربارۀ مشـروطیت و روشـنفکران آن 
نگاشـت، آثاری دربارۀ فاصلۀ زمانی میان جنبش تنباکو تا اسـتبداد صغیر. او که روش خود را 
در تاریخ‌نگاری، تحلیلی- انتقادی معرفی نموده و مدعی اسـت »ما در پی ثبت وقایع نیسـتیم، 
بلکـه مثـل همیشـه با جریـان تاریـخ و تحلیل عوامـل تاریخـی کار داریـم.« )آدمیـت، 1355: 
142( برداشـت خـود را دربارۀ مشـروطه چنین بیـان می‌دارد »پدیدۀ تاریخـی مبهم و پیچیده‌ای 
اسـت. ایـن حرکت اجتماعی را عوامل سیاسـی و اقتصادی به وجـود آوردند. طبقات اجتماعی 
مختلـف بـا افق اجتماعی گوناگون در آن شـرکت کردند و پایه ایدئولوژیک‌اش را دموکراسـی 
سیاسـی می‌سـاخت.« )آدمیت، 1355: 142( با این وجود، نوشـته‌های آدمیت نیز مخالفانی از 
طیف‌هـای مذهبـی و غیرمذهبـی دارد. برخی از نیروهای غیرمذهبی بـه خاطر توجه او به نقش 
روحانیون در مشـروطه و شـماری از مذهبییون هم به دلیل تمرکز مباحثش بر روی روشـنفکران 



120 / بررسی‌های نوین تاریخی؛ دوره جدید، سال پنجم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1400

غیرمذهبـی، چـون آخونـدزاده و آقاخـان کرمانـی و ... بـا وی سـتیز دارند و منتقد او هسـتند. 
بـرای مثـال، یکـی از نویسـندگان معاصـر در مقالـه‌ای بـا عنـوان »نگاهـی منتقدانـه بـه زندگی، 
تاریخ‌نـگاری و اندیشـه سیاسـی آدمیـت«، ضمن اشـاره به این مسـاله که »فریـدون آدمیت در 
طـول زندگـی خـود، همواره مورد حمایت دسـتگاه حاکمه پهلوی بود« )گروه اندیشـه و تاریخ 
معاصر، 1373: 31(، غالب نوشته‌های این پژوهشگر در معرفی اندیشمندان سکولار را از زمرۀ 
نوشـتار‌هایی برمی‌شـمارد که در آن‌ها ‌کوشیده شده اندیشـۀ دینی در جامعه ناکارامد جلوه داده 
شـود. به زعم نویسـندۀ مقالۀ فوق، آدمیت از تمام رویدادها و اندیشـه‌های معاصر تاریخ ایران، 
افـکار پیشـتازان فکـری سـکولار نهضـت مشـروطه را برگزیده‌ اسـت و ایـن نشـان‌دهندۀ نوعی 

همگرایـی وی بـا بینش غیردینـی و خردگرایی صرف متفکران آن دوره می‌باشـد. 
البته در پاسـخ به این مدعیات، باید در نظر داشـت که آدمیت نیز همچون کسـروی، سالم الله 
جاوید، علی دیوسـالار و دیگر پروردگان دوران رضاشـاهی، تربیت شـده دوره‌ای بود که پس از 
مشـروطه در راسـتای دین‌زدایی از فرهنگ ایرانی حرکت می‌کرد و لذا طبیعی بود که این گونه 
بیندیشـد و بنویسـد. امـا نبایـد این حقیقـت را نادیده گرفت کـه امثال آدمیت در تاریخ‌نویسـی 
گام‌هـای مهمـی برداشـتند و روش و بینـش آن‌ها تا حـد زیادی بر نویسـندگان متاخر، بالاخص 

کادمیک تاثیر زیادی گذاشـت.  محققان آ
در سـمت دیگـر، دیـدگاه افرادی چـون یرواند آبراهامیـان )-1319خ( مدرس دانشـکده باروک 
آمریـکا و مؤلـف کتـاب ایـران بیـن دو انقالب قـرار دارد کـه بـه بـاور جـان فـوران بـه بینـش 
ماركسیسـتی نزدیك‌تـر اسـت. زیرا از »دو طبقۀ متوسـط« به عنـوان نیروهای اجتماعـی مؤثر در 
انقلاب مشـروطه نام برده اسـت كه یكی از این دو شـامل بازاریان سـنتی، بازرگانان، پیشـه‌وران 
و روحانیـون می‌شـدند و این‌هـا »طبقـۀ متوسـط متمكـن« را تشـكیل می‌دادنـد و دیگـری را 
روشـنفكران جدیـد تشـكیل می‌دادنـد كـه به اعتقـاد وی طبقۀ اول بیـش از طبقـۀ دوم قدرت و 

نفـوذ داشـتند. )فـوران، 1377: 217( 
نکتۀ شـایان توجه آن اسـت که بعد از دوران مشـروطه و حتی تا پایان دورۀ پهلوی اول، کسـانی 
کـه تاریـخ  قاجاریـه و مشـروطیت را می‌نوشـتند، خـود بـه نحـوی بـا جریـان وقایـع آن زمانه و 
نهضت مشروطه در ارتباط مستقیم بودند؛ لیکن پس از تاسیس دانشگاه، به تدریج مورخانی پا 
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کادمیک نسـبت به تاریخ داشـتند و ثانیاً سن‌شان  به عرصه تاریخ‌نگاری گذاشـتند که اولًا دید آ
اجـازه نمـی‌داد کـه شـخصاً وقایـع را دنبـال نماینـد. بدین خاطر نگـرش آنان به تحـولات عصر 
مشـروطه از آبشـخورهایی چون گرایش‌های چپ و راست و یا حال و هوای دهه‌های بحران‌زای 

1320 تا 1350 خورشـیدی سرچشـمه می‌گرفت. 

نتیجه‌گیری 
بـا عنایـت بـه چنین رهیافتی دربارۀ نوشـتارهای متفاوت و چندلایه نویسـندگان حـوزۀ مطالعات 
مشـروطیت، مشـخص می‌شـود کـه غفلـت از پرداختـن صحیـح بـه همـۀ بن‌مایه‌هـای نهضت 
مشـروطه و بازشناسـی دقیق و بی‌طرفانه این تحول سـترگ اجتماعی، باعث رواج کژفهمی‌های 
جبران‌ناپذیـر در درک تاریـخ معاصر ایران شـده اسـت و ارزیابی‌های کج‌مدارانـه از این رویداد 
مهـم بـه فهـم نادرسـت و ارائه شـعارهای کلیشـه‌ای در باب تاریـخ دو قرن اخیـر کمک نموده 
است. امری که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. از طرفی، جای مطالعات روان‌شناختی 
نیز در میان این آثار خالی اسـت. حتی ادبیات مشـروطه با تمام تاثیرگذاری و اهمیت آن چندان 
بـه نقـد و تحلیل گذاشـته نشـده اسـت. مع الوصـف، تردیدی نیسـت كه وضعیـت كتاب‌های 
منتشـر شـده در عرصۀ نهضت مشـروطه، از فقر پژوهشـی حاكم بر جامعه ما نشـات می‌گیرد، 
امـا برجسـتگی ایـن دوران و تاثیراتـی كه حتی تا امروز هم بر زندگی ایرانیان اثر گذاشـته اسـت، 
اهتمـام بیش‌تـری را در بررسـی عصـر مشـروطه می‌طلبـد. در ایـن شـرایط، توصیه می‌شـود كه 
محققـان علاقه‌منـد بـه كار در این زمینه پیش از شـروع پژوهش، ذهنیت‌های خویشـتن را مورد 
تامل و بازبینی قرار دهند و سـپس در این میدان پر جنب و جوش و مسـئله برانگیز وارد شـوند. 
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شهریور 1350، ص 164-177
براون، ادوارد گرانویل، 1376، انقلاب مشروطیت ایران، ترجمه مهری قزوین، تهران: کویر  -
برد و استون، 1376، گشت و گذاری در ایران، ترجمه علی اصغر مظهری کرمانی، تهران: جانان  -
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پاولویچ، تریا و ایرانسکی، 1357، سه مقاله دربارۀ انقلاب مشروطیت، ترجمه محمدباقر هوشیار، تهران:  -
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تقی‌زاده، حسن، 1379، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، به کوشش عزیزالله علیزاده، تهران: فردوسی  -
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 com
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ملک‌زاده، مهدی، 1366، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج 1، تهران: علمی  -
ناظم الاسلام کرمانی، محمد، 1346، تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش سعیدی سیرجانی، تهران: بنیاد  -

فرهنگ ایران 
ویشارد، جان، 1363، بیست سال در ایران، ترجمه علی پیرنیا، تهران: نوین  -
هاردینگ، آرتور، 1367، خاطرات سیاسـی سـر آرتور هاردینگ، ترجمه جواد شـیخ الاسالمی، تهران:  -

کیهان 





کودتای 28 مرداد و شورای عالی فرهنگ
رحیم روح‌بخش1 

چکیده 
در پـی تحـولات جدیـد در ایـران عصـر قاجار، بعضـی عرصه‌ها سـریع‌تر از سـایرین در معرض 
ایـن تحـولات قـرار گرفتنـد. نظـام آموزشـی از زمرۀ آن‌ها بـود که به علـت نیاز به تامیـن نیروی 
انسـانی سـایر حوزه‌هـای اداری، نظامـی و ... در قالـب مـدارس جدیـد تبلـور یافـت. از همان 
سـال‌های نخسـت شـکل‌گیری ایـن نظـام، »انجمـن معـارف« بـه منظـور لـزوم تدویـن قوانین 
و مقـررات مـورد نیـاز مـدارس تاسـیس شـد کـه بعدهـا بـا عناویـن »شـورای عالـی معـارف«، 
»شـورای عالـی فرهنـگ« و طـی چنـد دهۀ اخیـر با عنوان »شـورای عالـی آمـوزش و پرورش« 
بـه فعالیـت خـود ادامـه داده اسـت. ایـن شـورا نیز همچـون سـایر سـازمان‌های دولتـی از جمله 
نهادهـای قانـون گـذاری، از فضای سیاسـی کشـور تاثیر پذیرفته اسـت. این تاثیـرات در بعضی 
از بزنگاه‌هـای مهـم نظیر سـقوط رضا شـاه، کودتـای 28 مرداد، انقلاب اسالمی و ... شـدت 

و حـدت بیش‌تری داشـته اسـت. 
ایـن مقالـه از نـوع کتابخانه‌ای و به شـیوۀ توصیفی- تحلیلی حاکی از آن اسـت که کودتای 28 
مـرداد 1332، اسـتقلال شـورا را سـلب و آن را بـه یـک نهـاد فرمایشـی تبدیل کرد. ایـن مقاله با 
اسـتناد بـه متـن صـورت مذاکرات شـورای عالی فرهنگ، برای نخسـتین بار تغییـر در ماهیت و 

جهـت فعالیت‌های شـورا را نشـان می‌دهد. 

واژگان کلیدی: 
کودتـای 28 مـرداد، نظـام آموزشـی، انجمـن معـارف، شـورای عالـی معـارف، شـورای عالـی 

فرهنگ. 

 roohbakhsh1965@yahoo.com 1.  مسئول مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش
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مقدمه 
دورۀ قاجاریه به خصوص عصر ناصری با تحولات جدیدی در عرصه‌های سیاسـی، اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصـادی مواجه شـد.  از آن جا که نظام آموزشـی سـنتی به بن‌بسـت رسـیده بود و 
توان پاسـخ‌گویی به نیازهای جدید را نداشـت، تاسـیس مدارس به سـبك جدید در دسـتور كار 
نخبگان فرهنگی- سیاسـی وقت قرار گرفت. ناگفته پیداسـت كه این امر مسـتلزم به كارگیری 
نظـام نویـن آموزشـی اعـم از تولید محتوا، آمـوزش معلمـان و ... بود. برای ایـن منظور انجمنی 
متشـكل از موسسـان و حامیان مدارس جدید تحت عنوان »انجمن معارف« در سـال 1275ش 
تشـكیل شـد. ایـن انجمن در سـیر تحولی خود بـا ماموریت‌ها و عناوین جدید مجلس شـورای 
عالی معارف، شـورای معارف، شـورای عالی معارف، شـورای عالی فرهنگ و بالاخر شـورای 
عالی آموزش و پرورش تا امروز به فعالیت خود ادامه داده اسـت. حاصل این تلاش‌ها طی 125 
سـال فعالیت، تشـكیل قریب دو هزار و دویست جلسـه است كه صورت مذاكرات و مصوبات 

آن از سـال 1301 تا كنون موجود می‌باشـد. 
عضویت مفاخر علمی و فرهنگی كشور نظیر دهخدا، ملك الشعرای بهار، ذكاءالملك فروغی، 
عیسـی صدیـق، محمـود حسـابی، پرویـز ناتـل خانلـری، یداللـه سـحابی، علی شـریعتمداری، 
غلامعلـی حـداد  عـادل، حجـت الاسالم غلامرضا مصباحی مقـدم و ... نقـش و جایگاه این 
شـورا را مضاعف سـاخته اسـت. این شورا اساس و سـاختار بنیاد فرهنگ جدید معاصر ایران را 

بـه طـور اعـم، و نظـام آموزش نوین را بـه طور خاص بنا نهاده اسـت. 
به هر حال این شـورا )شـورای عالی معارف/فرهنگ/آموزش و پرورش( از آغاز تاسـیس یعنی 
سـال 1301ش بی‌وقفـه )به اسـتثنای حدفاصل بهمـن 1354 لغایت مهر 1358( تاكنون تشـکیل 
جلسـه داده کـه مجموعه اسـناد جلسـات آن اعم از صـورت مذاکرات و صـورت مصوبات در 

طول قریب یک صد سـال فعالیت شـورا در دسـترس اسـت. 



 کودتای 28 مرداد و شورای عالی فرهنگ / 127

با این توضیح که این جلسات سه بار به شرح جدول ذیل از عدد یک شروع است: 

تعدادکل 
جلسات

تعداد جلسات 
هر دوره شماره جلسات دوره فعالیت عنوان شورا ردیف

429 دوره اول: 53
دوره دوم: 376

دوره اول: از 1 تا 53
دوره دوم: از 1 تا 

376

شامل دو دوره:
اول: از مهر 1301

تا پایان 1302
دوم: از آغاز 1303

تا مهر 1317

شورای عالی
‌ معارف 1

767 767 از 377 تا 1144 از مهر 1317
تا مرداد 1346

شورای عالی  
فرهنگ 2

996 دوره اول: 157
دوره دوم: 839

دوره اول: از 1 تا  
157

دوره دوم: از 161 تا 
1000

شهریور 1400

شامل دو دوره:
اول: از آغاز 1347

تا بهمن 1354
دوم: از مهر 1358

تا کنون

شورای عالی 
آموزش ‌و پرورش 3

لازم به یادآوری اسـت که شـمارش جلسـات شـورای عالی آموزش و پرورش بعد از انقلاب 
در تـداوم جلسـات شـورا در قبـل از آن می‌باشـد. به این ترتیب، تا قبـل از انقلاب )تا 19بهمن 
54(، 157 جلسـه تشـکیل شـد و دنبالـه آن بعـد از انقالب، )اولیـن جلسـه شـورا در تاریـخ 
1358/7/8 تشـكیل شـد( تـداوم یافـت کـه تاکنون )سـال 1400( تعداد جلسـات آن به 839 
جلسـه رسـیده اسـت. البته این تقسـیم‌بندی صرفاً مبتنی بر شـمارش آغازین هر مرحله جدید 
فعالیـت )جلسـات( می‌باشـد. شـاید تقسـیم‌بندی مطلـوب مصوبـات را بتوان بر اسـاس همان 
سـه دوره عناویـن شـورا )معـارف، فرهنـگ و آموزش و پـرورش( قرار داد که البته دوره سـوم 
خـود بـه دو دوره قبـل و بعـد از انقالب تقسـیم می‌شـود. بـه هر حـال مجموعه ایـن صورت 
مذاکـرات و مصوبـات به ترتیب در قالب دست‌نوشـته و تایپی در آرشـیو مرکز اسـناد شـورای 
عالـی آمـوزش و پـرورش نگـه‌داری شـده و در اختیـار پژوهشـگران قـرار می‌گیـرد.  در یک 
تقسـیم‌بندی کلـی محورهـای عمـده محتوایی متن صورت جلسـات و مصوبات این شـورا را 

می‌تـوان در چهـارده موضـوع اصلی به شـرح ذیل برشـمرد: 
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1. اساسنامه‌های مراکز آموزشی اعم از مدارس، دانشسراها، آموزشگاه‌ها و ... 
2. نظامنامه‌هـا و آئین‌نامه‌هـای امتحانات، نشـریه، شـهریه، مدارس، اجتهاد، اسـتخدام، اعطای 

و...  مدال 
3. برنامه‌های درسی و جداول و ساعات تدریس هفتگی کتب درسی مقاطع مختلف 

4. شورای عالی، کمیسیون‌ها و دبیرخانه شورای عالی معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش 
5. مجوزهای شرکت در امتحانات و نحوۀ ادامه تحصیل 

6. تربیت معلم، دانشسراهای مقدماتی، عالی و ... 
7. مدارس وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 

8. ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی و دوره‌های داخلی 
9. مجوز تاسیس مدرسه و آموزشگاه 

10. مجوز چاپ کتاب و نشر روزنامه و مجله 
11. مجوز صدور گذرنامه و پروانه تحصیلی 

12. اعطای نشان و مدال 
13. مجوز اجتهاد و ا فتاء 

14. سایر مصوبات نظیر شهریه مدارس، صدور گواهینامه تحصیلی، تعیین رشته و ... 

الف( شورای عالی معارف: 
شورای عالی معارف )1317-1301( را می‌توان به عنوان نهادی دولتی به منظور سیاست‌گذاری 
متمرکـز فرهنگـی تلقـی کـرد. در واقع فعالیت‌های این شـورا بود که با تدویـن قوانین و مقررات 
لازم، پایه سـاختار نظام نوین آموزشـی، علمی و فرهنگی متمرکز را بنیان گذاشـت. کما این که 
تصویب قانون تاسـیس شـورا و تشـکیل جلسات آن در یکی دو سال بعد از کودتای سوم اسفند 
1299 نیـز در راسـتای تمرکزگرایـی نهاد دولت در پی قدرت‌یابی تدریجی رضاخان، و رضاشـاه 
بعـدی، نیـز قـرار دارد. ایـن رویکرد بـه خصوص در دهۀ نخسـت فعالیت شـورا نمـود پررنگی 
داشـت. ایـن دوره از فعالیـت شـورا را می‌توان به عنوان دورۀ تاسیسـی نهادهای جدید آموزشـی 
نـام بـرد. البتـه ناگفته نمانـد که حوزۀ فعالیت و تصمیمات متخذه شـورا در چهار دهۀ نخسـت 
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)شـورای عالی معارف و فرهنگ( بسـیار فراتر از وزارت آموزش و پرورش فعلی بود. به طوری 
کـه عرصه‌هـای سیاسـت‌گذاری آن شـامل تمام عرصه‌هـای فرهنگی، هنری، آموزشـی، علمی 
و مـوارد مرتبـط را دربرمی‌گرفـت، تـا جایی که امروزه چندیـن وزاتخانه و سـازمان نظیر وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسالمی، وزارت آموزش عالی، سـازمان اوقاف، و به طور کلی تمام نهادها و 

سـازمان‌های فرهنگی، هنری، آموزشـی، علمی و ... جایگزین آن شـده است. 
بر این اسـاس قانون تشـکیل شـورای عالی معارف در بیسـتم اسـفند ماه سـال 1300 مشـتمل بر 
15 ماده و با هدف توسـعۀ دوایر علوم و اشـاعه معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی 
بـه تصویـب مجلـس شـورای ملی رسـید. تـا پیـش از تصویـب و اجرای قانـون مذكـور، چنان 
که گذشـت تلاش‌هایی در جهت سـاماندهی وضعیت تاسـیس مدارس جدید آغاز شـده بود، 
امـا چنـان کـه بایـد رهگشـا نبود. لذا ایـن مصوبه مجلـس یکـی از مهم‌ترین قوانین حـوزۀ نظام 
آموزشـی ایران تلقی می‌شـود که زمینه‌سـاز توسـعۀ نهادی آموزش و پرورش را فراهم کرد. مفاد 

این قانون تشـکیل شـورای عالی معـارف )مصوبه مجلـس( عبارتند از: 
مـاده 1. بـرای توسـعۀ دوایر علوم واشـاعه معارف و فنون و رفـع نقائص تحصیلات علمی و فنی 
شـورای عالـی معـارف تشـكیل می‌گـردد و شـعب آن در مراكز ایـالات و ولایات موافـق قانون 

مخصـوص دایر گردد. 
ماده 2. هیئت شورای عالی معارف از 10 نفر عضو رسمی تشكیل می‌شود. 

ماده 3. شـورای عالی معارف علاوه بر اعضای رسـمی تا 10 نفر عضو افتخاری می‌تواند داشـته 
باشد. 

تبصره: اعضای افتخاری فقط حق شركت در مذاكرات را خواهند داشت. 
ماده 4. كلیه اعضای شورای عالی معارف باید دارای شرایط ذیل باشند: 

خدمات شایان به معارف مملكت كرده باشند. 
2. لااقل سی سال داشته باشند. 

3. دارای معلومات و اطلاعات لازمه بوده باشند. 
4. موصـوف بـه صحـت عمل و حسـن اخالق و عقیـده بوده و محكـوم به جنحـه و جنایات 

نباشند. 
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مـاده 5. وزیـر معـارف اعضـای رسـمی و افتخاری شـورای عالی معـارف را برای مـدت چهار 
سـال انتخاب نموده و به موحب فرمان همایونی رسـمیت می‌دهد و بعد از انقضای دو سـال از 
دوره اول نصـف اعضـا بـه حكـم قرعه خارج و به عـوض آن‌ها انتخاب می‌شـود و از آن به بعد 
هـر نصـف از اعضـا كـه مدت چهار سـال عضویـت آن‌ها تمام شـده، جدیداً انتخـاب به عمل 

آمد.  خواهد 
مـاده 6. وزیرمعـارف رییـس رسـمی شـورای عالـی معـارف و مدیـركل وزارت معـارف بالطبع 

عضویـت خواهد داشـت. 
ماده 7. عضویت شورای معارف بدون حقوق خواهد بود. 

مـاده 8. شـورای عالـی معارف دارالانشـا دائمی خواهد داشـت كه وظیفـۀ آن تحریر مذاكرات 
و نوشـتجات و ضبط دفاتر و اسـناد و تهیه راپورت‌های لازمه در حدود عملیات مختصه شـورا 

بود.  خواهد 
مـاده 9. اعضـای دارالانشـا عبـارت از یـك رییس، دو منشـی و یـك ثبّات خواهد بـود كه وزیر 

معـارف آن‌هـا را از غیـر اعضاء شـورای عالی معـارف موظفاً تعییـن می‌نماید. 
مـاده 10. اسـاس شـورای معـارف تعطیل بردار نیسـت و باید لااقل در ظرف مـدت یك ماه قبل 
از انقضـای هـر دوره، اعضای بعد انتخاب شـوند و اعضای سـابق نیز قابل انتخاب می‌باشـند. 

مـاده 11. هـر گاه یكـی از اعضـا اسـتعفا یـا فـوت نماید، شـورای عالی معـارف چند نفـر را كه 
واجـد شـرایط مذكـور در ماده چهارم باشـد از میان اعضای افتخاری و یا خـارج ازآن‌ها به وزیر 
فرهنـگ پیشـنهاد می‌نمایـد كـه وزیـر یك نفـر را از بین آن‌ها بـرای بقیه مـدت آن دوره انتخاب 

نمایـد و اعضـای افتخاری مقـدم خواهد بود. 
ماده 12. وظایف شورای عالی معارف: 

1. اهتمام درترویج خط و زبان و ادبیات فارسی و عربی و نشر مقالات علمی عام المنفعه 
2. سعی در تهیه موجبات تكثیر مدارس و تدارك مقدمات تعلیم اجباری و مجانی 

3. مشـورت در رفع نقایص تعلیمات عمومی و سـعی در تهیه وسـایل تاسـیس مدارس صنعتی 
و فلاحتی و شـبانه‌روزی و تعمیم ورزش‌های بدنی و رعایت قوانین حفظ الصحه و مراقبت در 

دسـتور تحصیلات مدارس خارجه 
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4. تهیـه و اصالح دسـتورات رسـمی كلیـه تحصیالت علمـی و فنی مـدارس ذكـور و اناث و 
مدارس  نظامنامه‌هـای 

5. تهیه دستور تحصیلات مدارس و معلمین و معلمات و نظامنامه‌های راجع به آن‌ها 
6. تهیه دستور تفتیش اوضاع معارف مدارس و امتحان شاگردان 

7. تطبیق تالیفات مخصوصه به مدارس با دستورات رسمی و رد و قبول آن‌ها 
8. مشاركت با وزیر معارف درتهیه بودجه و مراقبت در مصارف كلیه وجوه مصوبه 

9. رفع اختلافات بین مدارس و اصلاح مكتبخانه‌های موجود 
10. تعییـن مصـرف وجـوه فـوق العـاده كه به رسـم هدیـه و اعانه بـه مصارف می‌رسـد و وجوه 
موقوفاتـی كه قانوناً باید به مصرف معارف برسـد و تعیین شـهریه شـاگردان مـدارس غیرمجانی 

دولتی 
11. تشـخیص صلاحیت معلمین و اشـخاصی كه اجازه تاسـیس مدرسـه، امتیاز مجله وروزنامه 

می‌خواهند. 
12. تصدیـق صلاحیـت معلمین و معلمات و تهیه نظامنامه مخصـوص برای ترفیع و تنزل رتبه یا 
عزل آن‌ها و رسـیدگی به شـكایات روسـا و ناظمیـن و معلمین مدارس دولتـی درحدود وظایف 

اداری آن‌ها 
13. تعییـن شـرایط محصلین كه به خـرج دولت به خارجه اعزام می‌شـوند و نظارت در انتخاب 

آن‌ها 
14. رسـیدگی بـه دیپلم‌های اشـخاصی كـه در خارجه تحصیـل كرده‌اند و تشـخیص صحت و 

آن‌ها  سقم 
15. حكمیّـت در مـورد كتبـی كـه بـرای تالیـف یـا ترجمـه از طـرف وزارت معـارف به معرض 

مسـابقه گذاشـته شـده و بـه مولف  و مترجـم آن‌هـا جایزه داده می‌شـود. 
16. تصویب اعطای نشان علمی مطابق نظامنامه مخصوص 

17. معاونت فكری به وزیر در هر نوع مسئله و مشكلی كه با آن هیات رجوع نماید. 
18. شـورای عالـی معـارف، نظامنامه داخلی و شـعب ایـالات و ولایات را تهیه نمـوده و پس از 

تصویـب هیات دولـت به موقع اجرا خواهدگذاشـت. 
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19. تجدیدنظر در احكام صادره از شوراهای ایالات وولایات 
مـاده 13. رای شـورای عالـی معارف در غیر فقـرات 1-2-3-8-17-18 حتمـی الاجرا خواهد 

بود. 
مـاده 14. بـرای اهتمـام در تنظیم مدارس قدیمه و سـعی در ترقی دینیـه در تحت و مراقبت وزیر 

معارف شـورایی به ترتیب ]اعضای[ ذیل تشـكیل خواهد شـد. 
از علمای درجه اول سـه نفر، از مدرسـین درجه اول معقول و منقول دو نفر، از متولیان مدارس 
قدیمـه درجـه اول دو نفـر. شـعب این شـورا مطابق قانون مخصـوص در مراكز ایـالات وولایات 

دایـر خواهد گردید. 
ضمیمه: عضویت شورای فوق الذكر بدون حقوق خواهد بود. 

مـاده 15. مـاده دهم قانون اداری وزارت معارف، اوقاف و صنایع مسـتظرفه مصوب 27 شـعبان 
1327 منسـوخ و از درجه اعتبار سـاقط اسـت. )لوح قانون( 

ب( شورای عالی فرهنگ: 
دور دوم فعالیـت شـورای عالـی معـارف بـا عنوان شـورای عالـی فرهنـگ )1346-1317( رقم 
خـورد. قریـب یـک دهه و نیم بعد از تشـکیل شـورای عالی فرهنگ و برگزاری صدها جلسـه، 
مجـددا در سـال 1331 قانون شـورا تغییر و بـه تعبیری نقش و جایگاه آن ارتقـا یافت. این تحول 
را می‌تـوان یکـی از مهم‌ترین تجربه‌های دوره یک صد سـال فعالیت شـورا قلمـداد کرد. به این 
ترتیـب کـه »شـورای عالی فرهنگ« یک شـورای منتخب شـانزده نفره شـد که به غیـر از وزیر 
فرهنـگ و مدیـرکل آن وزارتخانه، رییس دانشـگاه تهران و رییس کمیسـیون فرهنگی مجلس، 
سـایر اعضای آن از برگزیدگان اصناف جامعۀ مدنی از آن جمله از میان پزشـکان و مهندسـان و 
قضات و دبیران و آموزگاران و اسـاتید دانشـگاه انتخاب شـدند. قانون تشـکیل شورای فرهنگ 
کـه در تاریـخ هجدهـم دی مـاه سـال ۱۳۳۱ تصویب شـد، حتی یک کرسـی را نیـز برای یک 
»مجتهـد جامـع الشـرایط« به انتخاب یکی از مراجـع تقلید مقیم »ایران« تـدارک دید که با این 
کار بـه نگرانی‌هـای آیت‌اللـه بروجردی، مرجع تقلید اعلم وقت شـیعه در حوزه علمیه قم، پایان 
داد. آیت‌الله بروجردی با اسـتقبال از این شـورا، آیت‌الله مهدی حائری یزدی را برای این کرسی 
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معرفـی کردنـد و نامبـرده در خاطـرات خـود، بـه نیکـی از این شـورا یـاد کرده اسـت. )حائری 
یـزدی، 1381: 23 و 26( 

در آغـاز ایـن لایحـه دربـارۀ هـدف از تصویـب آن آمده اسـت: »بـرای نظارت در كلیه شـئون 
فرهنگی كشـور و اصلاح و توسـعه فرهنگ و تعمیم آموزش و پرورش صحیح و ترویج معارف 
اسالمی و تعظیـم مفاخـر ملی و اهتمـام در تهذیب اخلاق عمومی و مراقبـت در اجرای قوانین 

فرهنگی، شـورای عالی فرهنگ تشـكیل می‌گردد.« 
بـه منظـور بررسـی تفصیلی این لایحه باید خاطر نشـان کـرد، از آن جا كه لایحه قانونی شـورای 
عالی معارف مصوب سـال 1300 جوابگوی نیازهای فرهنگ كشـور نبود، لذا در تاریخ 18دی 
مـاه 1331 قانـون تشـكیل شـورای عالی فرهنگ مشـتمل بـر 12 ماده و 2 تبصره به شـرح ذیل به 

تصویب دولت رسـید: 
ماده یک فصل اول این لایحه با عنوان »سـازمان شـورا« حاکی اسـت: در شـورا وزیر فرهنگ، 
رئیـس دانشـگاه تهران، مدیرکل فنـی وزارت فرهنگ، رئیس کمیسـیون فرهنگ مجلس، یک 
نفـر مجتهـد جامـع الشـرایط بـا انتخـاب یکـی از مراجع تقلیـد مقیم ایـران، سـه نفر از اسـتادان 
دانشـگاه بـه انتخـاب شـورای دانشـگاه، یک نفـر طبیب عالـی مقام بـه انتخاب اطبـای تهران، 
یـک نفـر مهنـدس عالی مقام به انتخاب مهندسـین تهران، یک نفر حقوقـدان عالی مقام از بین 
قضـات و وکلای دادگسـتری بـه انتخـاب هئیت عمومی دیوان عالی کشـور، سـه نفـر از دبیران 
پایتخت به انتخاب نمایندگان دبیران مشـروط بر آن که لااقل چهل سـال عمر و 15 سـال سـابقه 
تدریس داشـته باشـند، عضویت می‌یابند. با این توضیح که عضویت در شـورای عالی فرهنگ 

افتخـاری اسـت و دربـارۀ هر یک از اعضای شـوری فرمان همایونی صادرخواهد شـد. 
ماده دوم درباره چگونکی عضویت، انقضا، برکناری، جانشـین و ... اعضای شوراسـت. ماده 
3 بـر تشـکیل دو هفتـه یـک بـار جلسـات تاکیـد می‌کنـد مـاده 4 به ریاسـت وزیـر فرهنگ و 
در غیـاب وی نایـب رئیس برای جلسـات شـورا اشـاره می‌کند. مـاده 5 تشـکیل دبیرخانه‎ای به 
ریاسـت یـک نفـر از فرهنگیـان با سـابقه و بنا بر پیشـنهاد وزیـر فرهنگ را خاطرنشـان می‌کند. 
ماده 6 بر تشـکیل »هیئت عالی مطالعات« مرکب از 5 نفر از اعضای شـورا به انتخاب شـورا و 
بـه منظـور بررسـی طرح‌ها و لوایح شـورا و گزارش تصمیم متخذه به شـورا تاکیـد دارد. بالاخره 
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در ماده 7 آمده اسـت: آیین‌نامه و مقررات مربوط به امور داخلی شـورا .... با تصویب شـورا به 
مرحلـه اجرا گذارده خواهد شـد. 

در فصل دوم با عنوان »وظایف« و در قالب ماده 8، ده ماموریت به شرح ذیل برای شورا پیش 
بینی شده است: 

1. تصویـب اساسـنامه‌های مدارس و برنامه‌هـای تحصیلی اعم از مـدارس دولتی, اختصاصی و 
ملـی و تصویـب آیین‌نامه‌هـا و طرح‌هایی كـه برای اصلاح تعلیمات تهیه می‌شـود. 

2. تصویب سازمان وزارت فرهنگ 
3. تصویـب اجـازه تاسـیس هـر گونـه كودكسـتان و آموزشـگاه تـا حـدود متوسـطه و یـا الغای 
اجازه‌نامه تاسـیس آن‌ها و تعیین شـرایط كسـانی كه این آموزشـگاه‌ها را اداره یا در‌آن‌ها تدریس 
می‌نماینـد. همچنیـن تطبیق ارزش تحصیلی گواهینامه‌ها و دانشـنامه‌های آن‌هـا با گواهینامه‌ها و 

دانشـنامه‌هایی كه از طرف وزارت فرهنگ رسـماً شـناخته شـده است. 
4. تطبیق كتبی كه باید در مدارس تدریس شود، با برنامه‌های رسمی و اجازۀ تدریس آن‌ها در 
مـدارس و انتخـاب كسـانی كه تالیف یـا ترجمه و تصحیح كتب علمی و فنـی از طرف وزارت 
فرهنگ به آنان واگذار می‌شـود و اظهارنظر در مواردی كه تالیف یا ترجمه‌ای از طرف وزارت 

فرهنگ به مسـابقه گذارده می‌شود. 
5. اظهارنظـر در شایسـتگی علمـی متخصصیـن خارجی كه بـرای خدمـت در وزارت فرهنگ 
یا امورآموزشـی در نظر گرفته می‌شـوند و تشـخیص لزوم اسـتخدام آن‌ها قبل از پیشـنهاد وزارت 
فرهنـگ به مجلس شـورای اسالمی و تایید شایسـتگی وابسـتگان فرهنگی ایـران و نمایندگانی 
كه باید از طرف وزارت فرهنگ به سـازمان‌ها و كنگره‌ها و كنفرانس‌های علمی و بین المللی 
اعزام شـوند و همچنین تعیین شـرایط اعزام معلمین و محصلینی كه از طرف دولت برای انجام 
مطالعـات و تكمیـل تحصیلات یا به تقاضای كشـورهای بیگانه به خارجه فرسـتاده می‌شـوند و 

تصویـب شـرایط اعطای امتیـازات خاص )مانند ارز دولتـی( به محصلین آزاد 
6. رسیدگی به مدارك تحصیلی اشخاصی كه در خارجه تحصیل كرده‌اند و تطبیق ارزش آن‌ها 

با مدارك داخلی طبق آیین‌نامه مخصوص تا حدود متوسـطه و یا معادل متوسـطه 
7. تشـویق وتكریم دانشـمندان و متخصصین كشـور  وجست‌وجو و پیشنهاد تدابیر علمی برای 
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تسـهیل خدمت و توفیق صاحبان اسـتعداد در تحقیقات و تتبعات مفیده 
8. اجـازۀ تاسـیس انجمن‌هـای فرهنگی و تصویـب اساسـنامه‌های آن‌ها. در مـورد انجمن‌های 
روابط فرهنگی ایران با كشـورهای بیگانه، جلب نظر و موافقت قبلی وزارت خارجه و تصویب 

هیات دولت ضروری اسـت. 
9. اتخـاذ تصمیـم نهایـی دربـارۀ اعطـای نشـان‌ها و مدال‌هـای فرهنگـی كـه از طـرف وزارت 

فرهنـگ پیشـنهاد می‌شـود، مطابـق آیین‌نامـه مخصـوص. 
10. اظهارنظر و اشتراك مساعی در هر امر فرهنگی دیگر كه وزارت فرهنگ ارجاع نماید. 

بالاخره فصل سـوم و پایانی با عنوان »مواد متفرقه« با تاکید بر تاسـیس شـعب شـورا در استان‌ها 
و همچنیـن لغـو لایحه قانونی شـورای عالی سـابق، بر نقش وزرات فرهنگ بـه عنوان ماموریت 
اجرایی این لایحه اشاره شده و بالاخره ماده 12 نیز حاکی است در دورۀ اول اختیارات اعضای 
انتخابی شـورا ... اسـتثنا بر طبق پیشنهاد وزیر فرهنگ و تصویب هیئت وزیران تعیین و انتخاب 

خواهند شد. 

ج( بررسی تحولات شورا در آستانه کودتا: 
در پـی تصویب لایحه قانونی تشـکیل شـورای عالی فرهنـگ، 1331/10/18، در هیات وزیران 
در سـه فصـل و 12 مـاده و همچنیـن تصویـب آیین‌نامـه داخلـی شـورای عالـی فرهنـگ در 11 
مـاده، مصوب جلسـه 823 شـورا بـه تاریخ 1332/1/25، اولین جلسـه شـورا بر اسـاس معیارها 
و صلاحیت‌هـای قانونـی آن در 1331/12/19 و تحـت عنـوان جلسـه 822 بـه شـرح  اعضـا و 

تمهیدات ذیل تشـکیل شـد: 
1. دکتـر مهـدی آذر، وزیـر فرهنـگ 2. دکتـر علی‌اکبـر سیاسـی، رئیـس دانشـگاه تهـران 3. 
دکتـر غلامحسـین صدیقـی، اسـتاد دانشـگاه 4. دکتر یدالله سـحابی، اسـتاد دانشـگاه 5. دکتر 
محمـد معیـن، اسـتاد دانشـگاه 6. دکتر میرسپاسـی، طبیب عالی مقـام 7. دکتر علی شـایگان، 
حقوقـدان والامقـام 8. آقـای مرتضـی اسـفندیاری، دبیر دبیرسـتان‌ها 9. آقای موسـی آذرنوش، 
دبیـر دبیرسـتان‌ها 10. آقای احمد مقبلی، دبیر دبیرسـتان‌ها 11. آقای محمدعلـی ادیب، آموزگار 
دبسـتان‌ها 12. آقـای علی‌اکبـر عظیـم‌زاده، آمـوزگار دبسـتان‌ها 13. آقای دکتر کریم سـنجابی، 
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رئیـس کمیسـیون فرهنـگ مجلس شـورای ملـی 14. حضرت آیـت الله مهدی حائـری یزدی، 
مجتهـد جامـع الشـرایط، غایـب 15. آقای مهندس حسـن شـقاقی، مهندس عالی مقـام، غایب 
16. آقـای دکتـر غلامحسـین صدیقی وزیر کشـور]که[ پیام دکتر محمد مصدق نخسـت وزیر 

را قرائـت کرد: 
پیام به حضرات آقایان اعضای محترم شورای عالی فرهنگ 

در ایـن موقـع که بر حسـب لایحه قانونی جدید نخسـتین جلسـه شـورای عالی فرهنـگ افتتاح 
می‌یابـد، تبریـکات خـود را عـرض نموده امیدوار اسـت این شـورا که از افرا د بصیـر و فاضل و 
لایق این مملکت تشـکیل یافته در انجام وظایف خطیری که به عهده آن گذارده اسـت، توفیق 
حاصـل نمـوده و اصلاحـات لازم در کلیـه شـئون فرهنگـی ایـران عزیر بـه عمـل آورد و به این 
ترتیـب با اصلاح برنامه‌ها و توسـعۀ تعلیمات ابتدایی و متوسـطه حس اعتمـاد به نفس و توجه به 
فضـل و هنـر و علاقه‌منـدی ملک و ملـت را در نوباوگان و نوجوانان مملکـت پرورش دهند. تا 
کشـور ما در میان کشـورهای متمدن و مترقی جهان مقامی را که شایسته سوابق درخشان علمی 

و تاریخ اوسـت به دسـت آورد. نخست وزیر 
بعـد از قرائـت پیـام دکتر مصـدق، دکتر مهدی آذر بـه عنوان رئیس شـورای عالی فرهنگ نطق 
افتتاحیـه خـود را قرائـت کـرد. ایشـان در ایـن نطـق از شـورا به عنوان »تشـکیل مرکـزی ثابت با 
اساسـی جدیـد و اعضایـی بصیر و خبیر برای حـل و عقد مهام امور فرهنگ بـا قدرتی قانونی« 
یـاد کـرد. سـپس بـا اشـاره به قانـون تاسـیس شـورای عالـی معـارف در سـال 1300 و خدمات 
اعضای آن سـخن گفت و تاکید نمود آن قانون نمی‌توانسـت آن طور که باید و شـاید انتظارات 
امـروز را بـرآورد. لـذا در قانـون جدید عـده‌ای از دبیران و امـوزگاران هم که مسـتقیماً عهده‌دار 
تعلیم و تربیت هسـتند، در شـورا عضویت دارند. دوم این که بر اختیارات شـورا افزوده شـده تا 
بتوانـد تمـام امورات فرهنگ را رسـیدگی کند. سـپس برخی از برنامه‌های شـورا را به این شـرح 
برشـمرد: ایجاد شـعبه‌های تخصصی از سـال سوم متوسطه به بعد، توسـعه و بسط آموزشگاهای 
حرفه‌‌ای و کشـاورزی، تهیه کتب کافی و فراهم سـاختن وسـایل لازم برای منظورهای مذکور، 
تعلیـم تعلیمـات عمومـی بـا توجه بـه تقویت مبانـی دین و اخلاقـی و تربیت معلـم کافی، توجه 
خاص به تعلیم و ترویج زبان فارسـی، ضرورت تدوین قوانین مذکور و نظارت بر اجرای آن‌ها. 
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وزیر فرهنگ در پایان سـخنان ابراز امیدواری کرد: »... شـورای عالی فرهنگ در دوره جدید 
فعالیـت خـود دوره امیـد و عمـل نـام گیرد ... ایـن عالی‌ترین مرجـع فرهنگی مملکـت دور از 
هرگونـه سیاسـت و کشـمکش بتوانـد با آسـایش خیال و فراغ بـال به انجـام دادن وظایف خطیر 
خـود کـه هـدف آن بالا بردن سـطح فرهنـگ و تمـدن ایرانیان و سـربلندی و ترقی ایران اسـت 

گردد.«  موفق 
در ادامۀ این جلسـه برای انتخاب ریاسـت دبیرخانه شـورا و همچنین نیابت شـورا رای گیری به 
عمـل آمـد کـه آقـای عظیمـی از کارکنان شـورا به عنـوان رئیس دبیرخانه به مدت سـه سـال، و 
دکتـر شـایگان به عنـوان نایب رئیس شـورا با اکثریت آرا انتخاب شـدند. بـرای تدوین آیین‌نامه 
داخلی شـورا هم آقایان اسـفندیاری، دکتر سـحابی و رئیس سابق دبیرخانه شورا، عبدالله رهنما، 
انتخـاب شـدند. این گـروه آیین‌نامه داخلی شـورا را تدویـن کردند که، چنان که گذشـت، در 
جلسه 823-1332/1/16 به تصویب شورا رسید. برخی از مهم‌ترین مفاد آن رسمیت جلسات 
بـا حضـور نصـف به عالوه یک نفـر، تعطیلات تابسـتانی از 15 تیـر الی 25 شـهریور، منع حق 
تفویـض اختیـار رای بـه دیگـر اعضا، ضرورت شـرکت رئیس دبیرخانه شـورا در جلسـات برای 

تحریـر صـورت مذاکـرات، انتخاب نایب رئیس شـورا برای یک سـال، ... بود. 
ضمنـاً مـاده 6 لایحـه قانون تشـکیل شـورای عالی فرهنگ مقرر می‌داشـت، شـورا هیئتی به نام 
»هیئت عالی مطالعات« مرکب از 5 نفر اعضا از میان خود شورا یا خارج از آن برای »مطالعات 
و تحقیقـات فرهنگـی و رسـیدگی مقدماتـی در امـور مربوط به شـورا« انتخاب کنـد. برای این 
منظـور در جلسـه 826-1332/2/6 وزیـر فرهنـگ دکتر مهـدی آذر 15 نفـر را معرفی کرد که 
از میـان آن‌هـا در جلسـه 828-1332/2/13 پنـج نفـر بـه شـرح آقایـان محمـد معیـن، مرتضی 
اسـفندیاری، مهندس لواسـانی، اقصی و عامری )دبیرکل بازرسـی وزارت فرهنگ( به عضویت 
هیئـت مذکـور انتخـاب شـدند. در جلسـه 851-1332/12/23 عامـری به ریاسـت این هیئت 
انتخـاب شـد. بـه دنبال تشـکیل هیئت مذکـور مقرر گردیـد، بررسـی و مطالعه اولیـه طرح‌ها به 
آن هیئـت واگـذار گردد. نکته درخور توجه این که هیئت عالی مطالعات در جلسـه سـوم خود 
مرتضی اسـفندیاری را به عنوان مخبر انتخاب کرد. امری که در شـورای عالی سـابقه نداشـت. 
هیئت عالی در همان جلسه همچنین اعضای »کمیسیون تعیین ارزش مدارک تحصیلی صادره 
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از ممالک خارجه« را نیز به شرح آقایان محسن اسدی، دکتر حق نظران و مجتبی مینوی رئیس 
تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ انتخاب کرد که در جلسـه 831-1332/3/17 شـورا به تصویب 
رسـید. بالاخره این که در جلسـه 833-1332/3/31 آیین‌نامه هیئت عالی مطالعات در شـورا 
به تصویب رسـید. گفتنی اسـت که دکتر معین در جلسـه 846-1332/9/29 از عضویت این 
هیئـت اسـتعفا داد کـه مورد قبول شـورا قـرار نگرفت. همچنیـن در جلسـه 1332/10/7-846 

دکتـر عبـاس اکرامی جایگزین مهندس لواسـانی که به اروپا سـفر کرده بود، شـد. 
به هر حال آخرین جلسـه شـورای عالی فرهنگ در دوره مصدق، یک روز قبل از کودتای 28 
مـرداد 1332 و سـقوط دولـت مصـدق و تشـکیل کابینه جدیـد کودتای فضل اللـه زاهدی، در 
مـورخ 1332/5/27 با شـمارۀ جلسـه 836 شـورای عالی فرهنگ به ریاسـت دکتـر مهدی آذر 
وزیر فرهنگ تشـکیل شـد. در این جلسـه اهداف دورۀ تحصیلی ابتدایی که توسط »کمیسیون 
مامور تنظیم و تدوین هدف‌های اصلی برنامه و تعلیم و تربیت و تقسیم ادوار تحصیلی« تدوین 
یافته و در »هیئت عالی مطالعات« نیز بررسـی شـده بود، توسـط غلامحسـین مصاحب طرح و 

پس از بررسـی به شـرح ذیل مورد تصویـب قرار گرفت: 
1. هـدف تعلیـم و تربیت این اسـت كه اطفـال و جوانان را قابل و توانا بـرای زندگی در دنیا آزاد 

بار آورد. 
2. هدف‌های تعلیم و تربیت به قرار ذیل است:

الف. ایجاد و تقویت ایمان و علاقه به دین و مذهب در افراد 
توضیح آن كه مقصود از دین در این جمله ترویج و اشاعه معارف و تعالیم اسلامی است. 

ب. عادت اطفال و جوانان به بهداشت جسم و جان 
ج. تقویت قدرت و استعداد خوب كار كردن با دیگران به نیكی و حسن تفاهم زیستن 

د. عادت دادن اطفال به كار كردن بدون اتكا به دیگران 
ه. بیدار كردن و تقویت ذوق و استعداد ابداع و ابتكار هنری 

و. ایجاد و تقویت حس مسئولیت در اجتماع و علاقه به وطن 
غایبیـن بـا اطالع این جلسـه عبـارت از آقایان دکتر سیاسـی، دکتر معین و آقـای ادیب و غایبین 

بی‌اطالع آقایان دکتر شـایگان، دکتـر صدیقی و دکتر سـنجابی بودند. 
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د( بررسی تحولات شورا بعد از کودتا:
اولیـن جلسـه شـورای عالـی فرهنگ بعد از کودتـای 28 مرداد، بـا تاخیر طولانی یـک ماهه در 
تاریـخ 1332/6/31 بـه ریاسـت آقـای رضا جعفری معاون وزارت فرهنگ تشـکیل شـد که به 
علت غیبیت اعضا شـامل آقایان ]مهدی آذر وزیر فرهنگ دولت مصدق[، سیاسـی، سـحابی، 
میرسپاسـی، شـقاقی، حائری یزدی، سـنجابی، صدیقی و شایگان رسـمیت نیافت. نه فرد غایب 
شـورا کـه بعضـاً عضویـت کابینه دولـت را نیز به عهـده داشـتند، از طرفداران دولـت ملی دکتر 
مصـدق بودنـد. پایـان متـن مکتـوب ایـن جلسـه )837( را آقای رضـا جعفری به عنـوان رئیس 
شـورای عالـی و یکـی از کارکنان شـورا از طرف ]آقـای عظیمی[ رئیس اداره دبیرخانه شـورای 

عالـی فرهنگ امضا کرده اسـت. 
بـه دنبـال آن جلسـه دوم بعـد از کودتـا، با شـمارۀ جلسـه 838، در تاریـخ 1332/7/7، ده روز 
بعـد از کودتـا، برگـزار شـد. غایبیـن این جلسـه عبـارت از آقایان سـنجابی، صدیقی و شـایگان 
بودنـد. ریاسـت جلسـه را آقای رضا جعفـری به عنوان معـاون وزیر فرهنگ، بعدهـا کفیل و از 
آغـاز سـال 1333 وزیـر، به عهده داشـت. ایشـان در آغاز جلسـه بـا بیان اهمیت شـورا و علاقه 
خویش به آن، درخواسـت افزایش تشـکیل جلسات شـورا را برای رسیدگی به امور معوقه مطرح 
کردند که مورد تایید اعضا قرار گرفت. سـپس دکتر معین از ابتکار ایشـان جهت ابقای روسـای 
دبیرسـتان‌ها تشـکر کـرده و تقاضا نمودنـد این اقدام دربـارۀ مقامـات وزارت فرهنگ هم انجام 
شـود. بیـش از نیمـی از وقت این جلسـه به موضوع »انتظار خدمت« آقـای عظیمی رئیس اداره 
دبیرخانـه شـورا از طرف وزیر اختصاص یافت. وزیر مدعی بـود »نمی‌توانم ناظر اعمال خلاف 
قانـون کارمنـدی باشـم کـه بـا اتـکا بـه مصونیـت از تغییر سـمت خود هـر گونه عمـل خلاف 
مقرراتـی ]توهیـن بـه وزیر فرهنگ؟[ را انجام دهد«. سـپس آقایان حداد و سیاسـی در حمایت 
از وزیر بیاناتی ایراد کردند. از جمله سیاسـی اظهار نمود: »دو نفر از اعضای شـورا ]میرسپاسـی 
و حائری یزدی؟[ نسـبت به کار آقای عظیمی اصرار ]پی‌گیری[ دارند، ولی باید توجه داشـت 
کـه شـورای عالـی فرهنگ برای این تشـکیل نشـده کـه بـا وزارت فرهنگ بجنگـد، بلکه باید 

همکاری و تشـریک مساعی باشد.« 
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به نظر می‌رسـد جلسـات شـورا علی رغم غیبت سـه عضو اصلی مذکور و همچنین اسـتعفای 
مهندس شـقاقی از جلسـه 839-1332/7/12 به روال عادی خود ادامه داد. البته آقای جعفری 
در جلسـه 840 ضمـن اظهـار تاسـف از عدم حضور نامبرده، پیشـنهاد نمود کـه دو نفر از اعضا 
مامـور شـوند کـه ایشـان را از اسـتعفا منصرف نماینـد که آقایان میرسپاسـی و سـحابی برای این 

منظور انتخاب شـدند. 
تـداوم غیبـت سـه عضو اصلی شـورا بالاخـره در جلسـه 843 -1332/9/8 مطرح شـد. به این 
ترتیب که در این جلسـه اعطای نشـان به تیمسـار سـرتیپ عباس ایزدپناه مطرح شد و طبق لایحه 
شـورای عالـی فرهنـگ حصـول نصـف بـه عالوه یـک آرا به دسـت نیامـد، لذا دکتر سیاسـی 
»راجـع بـه علـت حضـور سـه نفـر آقایان دكتـر شـایگان، دكتـر سـنجابی، دكتر صدیقـی كه به 
عللـی نمی‌تواننـد با وجود این كه در تهران می‌باشـند در جلسـه شـركت نمایند، بیانات مسـتدل 
و منطقـی ایـراد داشـتند كـه مـورد موافقت اعضای شـورا قرار گرفـت و مقرر شـد از این به بعد 
آقایـان فـوق را از عـده حاضـر در مركـز منتـزع نمـود.« پـس از ایراد بیانـات جناب آقـای دكتر 
سیاسـی نسـبت به اعطا نشـان سپاس تیمسـار سـرتیپ ایزد پناه مجدداً اخذ رای به عمل آمد و به 
تصویـب رسـید و ضمنـاً مقرر شـد بـا در نظر گرفتن مراتب فوق نسـبت به آرای كـه قبلًا درباره 

سـایر مصوبـات اخذ شـد تجدید نظر به عمـل آید.«
مشـکل غایبیـن ملی‌گـرا و طرفـدار مصـدق عضـو شـورا با آغاز سـال جدیـد به تدریـج حل و 
فصل گردید. از آن جمله در پی انتخاب دکتر موسـی عمید به عنوان رئیس کمیسـیون فرهنگ 
مجلس شـورای ملی، ایشـان جایگزین دکتر سـنجابی در شـورای عالی فرهنگ شـد. )جلسـه 

 )1333/2/19-854
اما لایحه مترقی قانونی شـورای عالی فرهنگ مصوب 1331/10/18 سرنوشـت غم‌انگیزی پیدا 
کـرد. بـه ایـن ترتیـب که جعفری وزیـر فرهنـگ در جلسـه 861-1333/9/29 با ایـن ادعا که 
»چون لایحه قانونی سـابق شـورای از نظر احتیاجات فرهنگی وافی نبود، تصمیم گرفته شـد که 
از تقدیم آن به مجلس شـورای ملی خودداری شـود تا با فرصت بیش‌تری لایحه جامعی تهیه و 
به مجلس تقدیم گردد.« سـپس اعلام نمود شـورا در حال حاضر بر اسـاس لایحه اسبق فعالیت 
خواهـد کرد. به این ترتیب جعفری به شـکل کودتاگونـه‎ای بدون نظرخواهی و تصمیم اعضای 
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شورا، لایحه شورای عالی فرهنگ را لغو و از همین جلسه اعضای جدیدی را که قبلا انتصاب 
کـرده و در جلسـه حضـور یافته بودنـد، به عنوان جایگزین اعضای پیشـین معرفـی کرد. برخی 
از اعضـای جدیـد شـورا که در این جلسـه حضور داشـتند عبـارت بودند از دکتـر خانبابا بیانی، 
دکتـر پارسـا، کمـال الدین نوربخش، عبدالصاحب صفایی، آقای ابوالحسـن شـعرایی )این سـه 
فرد اخیر در همین جلسـه به عنوان عضو کمیسـیون اجتهاد و افتا انتخاب شـدند(، دکتر موسـی 
عمید، آقای فرهودی، حاج محمد نمازی )سـه عضو کمیسـیون اساسـنامه‌ها و برنامه‌ها(، سعید 
مالک )لقمان الملک(، دکتر ابوالقاسـم غفاری، آقای مرتضی اسـفندیاری )سه عضو کمیسیون 
ارزش تحصیلی(. غایبین جلسـه نیز عبارت از دکتر عیسـی صدیق، دکتر سیاسـی، دکتر نامدار، 
مهنـدس اشـراقی و دکتـر فرهمندی بودنـد. اظهارنظر برخی از اعضای این جلسـه در تمجید از 

اقدامات جعفری به این شـرح اسـت: 
عبدالصائب صفایی: »از زحمات شایان تقدیر و خدمات خستگی ناپذیر جناب آقای جعفری 
در مدت 17 ماه اخیر ]بعد از کودتا[ اظهار داشـتند یکی از وزارتخانه‌هایی که توانسـته اسـت در 
جریانات اخیر موفق به اصلاحات اساسـی بشـود، وزارت فرهنگ بوده اسـت و اگر قرار شـود 
صمیمی‌ترین و خدمت‌گزارترین فرد وطن‌دوسـت و فرهنگ‌دوسـت را معرفی کنیم، شایسـته‌تر 

از جناب آقای جعفری کسـی نخواهد بود.« 
آقای فرهودی: »علت کسـب موفقیت جناب آقای جعفری در راه پیشـرفت امور فرهنگی این 
بود که ایشـان در طول خدمات خود کلیه مدارج فرهنگی را به ترتیب طی نموده‌اند و به همین 
علـت هـم بـا تجربیاتی که اندوخته‌اند به کلیه معایب و نواقص فرهنگ آشـنایی کامل داشـته و 

توانسـته‌اند موفقیت زیادی در طور مدت خدمت خود در فرهنگ کسـب کنند.« 
دکتـر خانبابـا بیانی: »چون شـورای عالی فرهنـگ در واقع به منزله قلب وزارت فرهنگ اسـت 
باید کاری کرد که شوری دور از جریانات اداری و دستگاه وزارت فرهنگ به وظایف حقیقی 
خود مشـغول و نواقص اصولی و اساسـی وزارت فرهنگ را مرتفع نماید و بایسـتی وقت شـوری 
بیشـتر مصروف رفع نواقص برنامه های اساسـی فرهنگ شـده ... از جمله موضوع تعیین ارزش 
تحصیلات بهتر اسـت در شـورای دانشـگاه مطرح و رسیدگی شـده و جریان عادی خود را طی 

کند.« 
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جعفـری: »شـورای بـه منزلـه قـوه مقننه اسـت ... در لایحه‌ای که بعـداً تهیه خواهد شـد نظریه 
آقـای دکتـر بیانـی تامیـن خواهد گردید ... البته لایحه تهیه شـده و حاضر اسـت در صورتی که 

آقایـان موافقـت فرمایند این لایحه را در اختیار کمیسـیون قـرار خواهم داد.« 
در جلسـه 862- 1333/10/5 اعضای شـورای می‌بایست طبق روال جلسات، مصوبات جلسه 
قبـل را تاییـد )امضـا( می‌کردند. معمولًا در آغاز هر جلسـه بعد از قرائت مصوبات جلسـه قبل، 
اعضـا با جمله »صورتجلسـه قبل به تصویب رسـید«، مصوبات جلسـه قبـل را تایید می‌کردند. 
اینـک مشـکلی کـه پیـش آمد اعضای جلسـه 861 که فی البداهـه و با انتصاب وزیر در جلسـه 
حاضر شـده بودند، نمی‌توانسـتند مصوبات جلسـه قبل )جلسـه 860( را تایید کنند. لذا بعد از 
مذاکراتی مقرر گردید این جمله نوشـته شـود »تصمیات جلسـه 860 شـورای قدیم که ضمیمه 

اسـت در جلسـه 861 قرائت شـد و مورد تایید است.« 
بـه ایـن ترتیـب بـا تمهیـدات جعفـری و اسـتقبال اعضای شـورای عالی فرهنـگ، این شـورا در 
مسـیری دیگـر قـرار گرفت. بررسـی اولیـن صورت مذاکـرات و مصوبـات آن در ایـن دوره نیز 
مویـد ایـن نکته اسـت. از آن جملـه مصوبات مربوط به اعطای مدال و نشـان حاکی اسـت که 
در ایـن سـال‌ها، بعـد از کودتا، نسـبت به قبـل از آن، اعطای این گونه امتیـازات به نظامیان بیش 
از گذشـته انجـام شـده اسـت. مخصوصاً ایـن که این مدال‎ها بـه نظامیان نقش‎آفریـن در کودتا 
اعطـا شـده اسـت. به عنـوان نمونه در جلسـه 867 مـورخ 1333/11/10 که بـا تقاضای اعطای 
مـدال درجـه اول فرهنگ به 37 نفر دانشـجویان رتبه اول رشـته‌های مختلف در سـال تحصیلی 
1333-1332 به تصویب رسـید، آقای محسـن حداد معاون فنی وزیر که ریاسـت جلسـه را نیز 
به عهده داشـت، پیشـنهاد داد اعطای یک قطعه نشـان سـپاس جهت آقایان ذیل تصویب شود: 
تیمسـار سـرتیپ نصرالهی فرمانده لشـکر 11 کردسـتان، نشـان سـپاس درجه 2، تیمسار سرتیپ 
غفوری رئیس دایره مسـتقل فرهنگی سـتاد ارتش، نشـان سـپاس درجه 2، سـرهنگ علی اکبر 

گاهی، نشـان سـپاس درجه 2.  فهیمـی معاون اداره آ
در این راسـتا اعطای نشـان به افسـران در جلسـه 705 مورخ 1335/2/9 قابل تامل بود. از جمله 
اعطای نشان سپاس درجه دوم به تیمسار سرتیپ نصیری، تیمسار سرتیپ قرنی، تیمسار سرتیپ 
افشارپور، تیمسار سرتیپ فراهتی، همچنین نشان فرهنگ درجه دوم به تیمسار سرتیپ ایزدپناه، 
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نشـان سـپاس درجـه سـوم به سـرهنگ گلگار، سـرهنگ علـوی کیا، سـرهنگ دوم شـهپری، 
سـرگرد جهانسـوزی، بالاخره نشـان سـپاس از نوع درجه سـوم به سـرگرد علامه نوری و سرگرد 

کروندی. 
بـه نظـر می‌رسـد این امر در سـال‌های بعـد به یک روال دائم تبدیل شـد. و همه سـاله در خلال 
اعطای نشـان به دانشـجویان برتر، تعدادی از نظامیان نیز معرفی و نشـان دریافت می‌کردند. از 
آن جمله در جلسـه 941-1336/8/12 نشـان درجه 3 سـپاس به سرهنگ سیف الله ضرغامی، 
سـرهنگ سـتاد رشـید نادرخانی معاون لشکر 1، سرهنگ ستاد حسـین غفوری، سرهنگ ستاد 
غلامعلـی بیگدلی رئییس رکن 13، تیمسـار سـرتیپ مظفـر مالک رئیس سـتاد کل ژاندارمری، 
سـرهنگ سـتاد اسـفنیاری، سرهنگ حسـین فراهانی، سـرهنگ ضیاءالدین عشـقی، سرهنگ 
فتـح اللـه فرتـاش اعطـا گردید. در همین جلسـه همچنین 21 نفر افسـران ارتـش و ژاندارمری به 
شـرح ذیل نیز به دریافت نشـان مفتخر شـدند: تیمسـار سرلشـگر حسـین آریانا، تیمسار سرتیپ 
نصیری، سـرهنگ سـتاد علی پارسـا، سرلشـگر محمدتقی مجیدی، سرلشـگر صادق عزیزی، 
سـرتیپ جعفر صادقی، سرلشـگر علیقلی گلپیرا، سـرهنگ علی‌اکبر وجدی، سرهنگ محمود 

درگاهی، سـرتیپ علی‌محمد روحانی، سـرتیپ عباسـی معینی، سـرهنگ غلامعلی اویسی. 
شـرح سـایر تصمیمات و اقدامات شـورا بعد از کودتا از حوصله این مقاله خارج اسـت. اشـاره 
بـه مـوارد فـوق به منظور مشـتی از نمونه خروار تلقی می‌شـود، به طوری که بتـوان از پیامد مهم 
کودتا در شورای عالی فرهنگ سخن گفت. به عنوان یک واقعیت تاریخی کودتای 28 مرداد 
سـال 1332 بسـتر و زمینه‎هایی را فراهم کرد که در آن جهت و محتوای شـورا تغییر یافت. دکتر 
علیرضـا ملایـی در مقالـه‌ای از چهـار تغییر بزرگ به عنـوان پیامدهای کودتای 28 مرداد سـخن 
گفته اسـت. »این چهار تغییر عبارتند از: ۱( تغییر در سـاختار و ماهیت نظام سیاسـی ایران یعنی 
از توزیع منابع قدرت سیاسـی به سـوی تمرکز منابع قدرت سیاسـی ۲( تغییر در ترکیب و ماهیت 
نیروهـای اپوزیسـیون سیاسـی ۳( تغییـر در جهت‌گیری جامعـه ایران از تجدد به سـنت ۴( تغییر 
در آرمان‌های سیاسـی جامعه ایران یعنی عبور از مشـروطه‌خواهی به اسالم سیاسـی و حکومت 
دینـی.« )ملایـی، 1386: 157-111( کـه بـه نظـر می‎رسـد روح این تغییـرات در شـورای عالی 

فرهنگ نیـز تبلور یافت. 
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نتیجه‌گیری 
حاصـل سـخن ایـن کـه شـورای عالـی معارف/فرهنگ/آمـوزش و پـرورش به عنـوان یکی از 
نهادهای سیاسـت گذار در تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز فرهنگ و بعداً آموزش و پرورش 
کشـور از قدمت و اصالت بیش از یک سـده فعالیت برخوردار اسـت. یکی از اعصار درخشان 
فعالیت این شـورا، دورۀ نخسـت وزیری دکتر محمد مصدق )1332-1330( بود که با استقلال 
انجـام وظیفـه می‌کـرد، امـا در پـی کودتای 28 مرداد 1332 به نوعی این اسـتقلال سـلب شـد. 
ایـن تغییـر خـود را از ماهیـت مصوبات گرفته تا انتخاب اعضا نشـان داد، کما ایـن که با قدرت 
گرفتـن شـاه ایـن مطلق‌گرایی در سلسـله مراتـب قـدرت در وزارت آموزش و پرورش و شـورای 
عالـی فرهنـگ نمود پیدا کرد و در نتیجه شـورا از یک نظـام دموکراتیک مبتنی بر توزیع قدرت 
بـه سـمت یـک نظام مطلقـه تغییر جهت داد. بر حسـب قانون شـورای عالی فرهنـگ، اعضای 
منتخـب چنـد حـوزۀ علمـی و حتـی دینـی در شـورا عضویت داشـتند که بـه دنبال کودتـا، این 
اعضـا انتصابـی شـدند و در نتیجه اظهارنظرات و مذاکرات در شـورا از ماهیـت علمی و نقادانه 
بـه فرمایشـی تقلیـل پیـدا کرد. به تعبیـر دیگر توزیع قـدرت در میان اعضای شـورا به عنوان یک 
جایـگاه حقوقـی و نماینـدۀ اقشـار و سـازمان‌ها سـلب و بـه وزیـر و تصمیـم گیرنـدگان معدود 
اطرافیان وی واگذار شـد. نتیجه این که نقش شـورا به یک نهاد فرمایشـی و صوری تنزل یافت. 
این رویکرد را می‌توان در کلیات جامعه ایران بعد از کودتا به عنوان نوعی انسـداد سیاسـی تلقی 

کـرد کـه در درازمـدت زمینه‌های انقلاب اسالمی سـال 1357 را فراهم کرد. 
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کتاب‌نامه 
آرشـیو واحد اسـناد شـورای عالی آموزش و پرورش، صورت مذاکرات و مصوبات شورای عالی معارف/ -

فرهنگ/آمـوزش و پـرورش )تذکـر: تمام ارجاعات مربوط به شـمارۀ جلسـات شـورا در واحد اسـناد شـورا 
نگه‌داری و برای بهره‌برداری پژوهشـگران، خدمات‌رسـانی انجام می‌شـود.( 

حائـری یـزدی، مهدی، 1381، خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، به کوشـش حبیب لاجوردی، تهران:  -
کتاب نادر. 

لوح قانون: مرکز پژوهش‌های مجلس شـورای اسالمی، مجموعه مصوبات و قوانین موضوعه قوه مقننه و  -
سـایر نهادهای قانون گذاری )متن دیجیتال و موجود در سـایت مرکز پژوهش‌های مجلس(. 

ملایـی توانـی، علیرضا، کودتای 28 مرداد و تغییرات سیاسـی- اجتماعی در ایران، فصلنامه علوم انسـانی،  -
دانشـگاه الزهراء، دوره 17، ش 66، زمسـتان 1386. 





تأملی در باب فلسفۀ تاریخ در قرآن 
محمود محمدی1 

چکیده 
نگارنـده در بررسـی خـود، متوجه نوعی برداشـت نادرسـت از بیـان قرآن راجع به فلسـفۀ نظری 
تاریـخ گردیـد و بـر آن شـد تـا به تبییـن فلسـفۀ تاریخ از دیـدگاه قـرآن بپـردازد. در این نوشـتار، 
پس از اسـتخراج مؤلفه‌های انواع فلسـفه‌های تاریخ، کوشـش شـده تا نشـان داده شـود که بیان 
قـرآن در بـاب فلسـفۀ تاریـخ، با کـدام یـک از نظریات دربارۀ سـیر تاریـخ، همخوانی بیش‌تری 
دارد. در نهایـت معلـوم شـده اسـت کـه از نظر قرآن، فلسـفۀ تاریـخ، روندی تکرار شـدنی دارد 
و برخالف بـاور موجـود خطـی نیسـت. ایـن دیـدگاه، بـه فلسـفه‌های ادواری مـدرن، شـباهت 

بیش‌تـری دارد. 
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مقدمه 
قـرآن کریم، کتاب مقدس مسـلمانان اسـت کـه در خلال مباحث گوناگون، توجـه ویژه‌ای نیز 
بـه تاریـخ و بیان احوال گذشـتگان دارد. ایـن کتاب، بیاناتی نیز دارد که ناظر به »فلسـفۀ نظری 
تاریخ« اسـت. قرآن، پیش از آن که یک کتاب دینی باشـد، یک متن تاریخی اسـت؛ و از این 
جهـت، حتـی محققانـی که بـه آن معتقد نیز نیسـتند، نمی‌توانند به آن بی‌توجه باشـند. نگارنده 
در ایـن نوشـتار خواهد کوشـید با بررسـی آیـات این کتاب دریابـد که نظر قرآن در باب فلسـفۀ 
نظـری تاریـخ چیسـت؛ بدین منظور، ابتدا اظهارات صاحب‌نظران را مـورد نقد و نظر قرار داده، 

و سـپس نظر دیگـری در این باب مطرح گردیده اسـت.
 ذکـر ایـن نکتـه لازم اسـت کـه در ایـن نوشـتار تنهـا بـه بیـان نظـر »قـرآن« پیرامون سـیر تاریخ 
پرداختـه می‌شـود، نه برداشـت‌ها و نظـرات مذاهب مختلف اسالمی. در این نوشـتار همچنین 
بـه اختلاف‌نظـر صاحب‌نظـران دربـارۀ امـکان یـا عدم امکان دسـتیابی به فلسـفۀ نظـری تاریخ 
نمی‌پردازیـم؛ هرچنـد از دیـدگاه عقـل، تنها کسـی کـه می‌تواند فلسـفۀ نظری تاریـخ را به طور 
کامـل ارائـه کند، خداوند اسـت؛ زیرا او خالق زمان و بیرون از زمان اسـت و بـر آن احاطه دارد 
و عالـم بـه تمـام امور اسـت. اگـر از نظر یک معتقد به قـرآن به مطلب بنگریم، بیانـات قرآن در 

بـاب سـیر تاریـخ، همان نظـر خداوند دربارۀ فلسـفۀ نظری تاریخ اسـت. 

نظری به باور موجود و انواع فلسفه‌های نظری تاریخ 
مرتضـی مطهـری در کتـاب فلسـفۀ تاریخ خـود، ضمن بیان این کـه نظریۀ ادواری بـودن تاریخ 
عبـارت اسـت از تصویـری از تکرار سـیر تمدن‌هـا از ابتدا تا سـقوط و علت آن، ایـن نظریه را با 

دیـن و آموزه‌هـای دینی بی‌ارتبـاط می‌داند. 
»گویـا در ذیـل بیـان »توجیـه تاریـخ از راه دیـن« مطلـب دیگـری را گنجانده‌ که بـه آن ارتباط 
نـدارد، یعنـی نظریـۀ دیگـری دربارۀ تاریخ هسـت و آن نظریـۀ ادواری بودن تاریخ اسـت که به 
دیـن هـم ارتبـاط ندارد. ایـن نظریه می‌گوید تاریخ همیشـه یک حرکـت دوری را طی می‌کند، 
حرکـت خـود را از نقطه‌ای شـروع‌ می‌کنـد، بعد دومرتبه برمی‌گردد به همـان نقطه، توجیه دینی 
هـم نمی‌خواهنـد بکننـد، توجیـه طبیعی می‌خواهنـد بکنند، می‌گوینـد: ابتدا توحش اسـت در 
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توحـش، فکـر و فرهنـگ و تمدن نیسـت، ولـی اراده و قدرت روحی هسـت. در اثر این حالت 
توحـش، قـدرت اجتماعـی به وجود می‌آیـد. بعد قدرت، تمدنـی را به‌ وجود مـی‌آورد. بعد که 
تمـدن و فرهنـگ بـه وجود آمد، به‌تدریج افکار خیلی‌ عالـی و ظریف به وجود می‌آید و هر چه 
که بشـر در تمدن و فرهنگ بالاتر برود، از اراده‌اش کاسـته می‌شـود و تا حد زیادی نیز به تعبیر 
مـا نعمـت زده می‌شـود، و ایـن نعمت زدگی، افـراد ]خصوصاً طبقۀ حاکمه[ را سسـت می‌کند 
و همیـن منجـر به یک سلسـله انقلابات یا منجر به این می‌شـود که قوای دیگـری از جای دیگر 

ظهـور کنـد و این‌هـا را به‌کلی منقرض‌ نمایـد و از بین ببرد«. )مطهـری، 1369: 19-18( 
حسـین مفتخـری، در کتـاب کوچـک مبانـی علـم تاریـخ کـه گـردآورده‌ای مفیـد از نظـرات 
مختلـف اسـت، به پیـروی از کریم مجتهدی، ادیـان ابراهیمی را مدافع نظریـۀ خطی می‌داند و 

چنیـن نظری مـی‌آورد: 
»فلسـفه‌های خطی- دینی عهد میانه. این طرز تفکر، سـیر تاریخ را بر اسـاس خواسـت خداوند 
و مشیت الهی تعبیر کرده و معنی و هدف حوادث و وقایع را اراده‌ی الهی می‌داند. این نظریه، 
آغاز تاریخ را آفرینش آدم؛ و رسـتاخیز را سـرانجام تاریخ تلقی می‌کند. در الگوی خطی هیچ 
دورۀ تاریخـی تکـرار نمی‌شـود. آن چـه در یـک دوره اتفـاق افتـاده، فقـط خـاص همـان دوره 
اسـت و حـوادث ادوار بعـدی، حـوادث جدیدی اسـت. این الگـو متأثر از بینش سـامی )یهود، 
مسـیحیت و اسالم( اسـت؛ زیرا در این تفکر عالم از جایی آغاز و به جایی منتهی می‌شـود. بر 
اسـاس روایت‌هـای افراطـی از مشـیت الهی، انسـان در تاریخ نقش چندانی نـدارد و یا نقش آن 
کم‌رنـگ اسـت. در قرون‌وسـطی تا رنسـانس، خدا محـور تاریخ بود و محـرک تاریخ همو بود 
... متفکران یهودی، مسـیحی و مسـلمان، اکثراً دارای این نگرش تاریخی بودند ... مکتوبات 
پیامبرانـۀ عهـد عتیـق، تاریـخ را حرکتـی جهـت‌دار به سـوی هدفی موعـود می‌دانسـت. دیدگاه 
گوسـتین آمده است،  مسـیحیت قرون‌وسـطی که به بهترین وجه در کتاب شـهر خدای سنت آ
تاریـخ را به مثابه نمایش رسـتگاری انسـان تلقی می‌کند؛ اما در تاریـخ هرگز به تحقق این وعده 
برنمی‌خوریـم؛ بلکـه تنها در ورای تاریخ اسـت کـه تحقق آن را شـاهدیم«. )مفتخری، 1393: 

 )23-22
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با توجه به بیان مفتخری، فلسفه‌های خطی- دینی عهد میانه:
1. سیر تاریخ را بر اساس خواست خداوند و معنی و هدف حوادث و وقایع را ارادۀ الهی می‌دانند. 
2. در ایـن تفکـر، عالـم از جایـی آغاز و به جایی منتهی می‌شـود. آغاز تاریـخ، آفرینش آدم؛ و 

پایان تاریخ، همان رسـتاخیز اسـت. 
3. هیـچ دورۀ تاریخـی تکـرار نمی‌شـود. آن چه در یـک دوره اتفاق افتـاده، فقط خاص همان 

دوره، و حـوادث ادوار بعـدی، حوادث جدیدی اسـت. 
4. متأثر از بینش سامی است. 

5. تاریخ را حرکتی جهت‌دار به سوی هدفی موعود می‌داند. 
داریوش رحمانیان نیز پیرو همان نظر مفتخری است: 

»اندیشـۀ خطی تاریخ، مدیون ادیان ابراهیمی اسـت. چنین مفهومی در تورات و انجیل و قرآن 
ذکرشـده اسـت. بعدهـا وقتـی اندیشـۀ ترقی مطـرح می‌شـود، این اندیشـه در ضدیت با اندیشـۀ 
دوری قـرار می‌گیـرد. مـا می‌توانیم اندیشـۀ خطی ادیـان ابراهیمی را ریشـه و بنیان اندیشـۀ ترقی 

... برشماریم 
اندیشـۀ خطـی تاریخـی: در ایـن نـوع تاریخ‌نگـری انسـان دارای منشـأ واحـد و خـدای واحـد 
می‌باشـد. این اندیشـه از یهودیت و البته زردشـتی‌گری به بعد رواج پیدا كرد. منشأ واحد انسان، 

چیـزی نیسـت جز قصـۀ آدم و حوا«. )رحمانیـان، 1392( 
ظاهـراً متفکـران یهودی، مسـیحی و مسـلمان، اکثـراً معتقد به فلسـفۀ خطی در تاریـخ بوده‌اند؛ 
امـا کسـانی ماننـد ابن خلـدون، به چیزی شـبیه »فلسـفه‌های دوری« معتقد اسـت.‌ )مفتخری، 

 )26-25  :1393
»فلسـفه‌های ادواری- اسـطوره‌ای عهـد باسـتان ... در ایـن تفکر، خلقت و معـاد معنی ندارد. 
جهان در این تفکر، ازلی و ابدی اسـت؛ چون از جایی شـروع نشـده و به جایی ختم نمی‌شـود؛ 
یعنـی آغـاز و انجامـی ندارد. این نظریه بر این اسـاس اسـت کـه ادوار تاریخی تکرار می‌شـوند 
و پیشـرفتی هـم در تکـرار ادوار نیسـت. ایـن دیـدگاه، عصـر طلایـی را در دورۀ آغازین زندگی 
بشـر می‌دانـد و نـگاه حسـرت‌آمیزی بـه آن دارد و به آینده ناامید اسـت، و در مجموع نگرشـی 
بدبینانـه بـه انجـام و نهایت تاریخ دارد؛ همچنان که بودا معتقد بـود که پس از هر جوانی، پیری 
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و پس از هر وصلی، جدایی اسـت ...  فلسـفه‌های دوری مدرن. این نوع اندیشـه بر این اسـاس 
اسـتوار اسـت که دوره‌های تاریخی تکرار می‌شـوند و سـیر تاریخ دایره‌ای اسـت؛ ولی هر دوره 
صرفاً تکرار ادوار پیشـین نیسـت، بلکه اصلاح و تکمیل آن نیز هسـت؛ یعنی پیشـرفت‌های بشر 
در ادوار قدیم‌تـر، در دوره‌هـای بعـد تأثیـر مثبـت دارد و نـوع نـگاه به آینده در آن مثبت اسـت. 
نظریۀ ادواری که چرخشـی یا سـیکلیک هم نامیده می‌شـود، مدعی این امر اسـت که بررسـی 
سـیر جوامـع و تمدن‌هـا نشـان می‌دهـد که تمامـی تمدن‌ها، سـیر تکاملـی هماننـد تکامل یک 
موجـود زنـده )مثاًل انسـان( را طـی می‌کننـد؛ یعنی همان‌گونـه که انسـان‌ها مراحـل کودکی، 
جوانـی و پیـری و مـرگ را می‌پیماینـد، تمدن‌هـا هـم متولد می‌شـوند، به اوج قدرت می‌رسـند 
و سـپس کم‌کـم دچـار ضعـف و سسـتی می‌شـوند و از بیـن می‌رونـد و جای خـود را به تمدن 
دیگـر می‌دهنـد کـه آن تمـدن نیز همین مسـیر را طی می‌کند؛ امـا باید در نظر داشـت ]که[ در 
نظریه‌هـای ادواری مـدرن، برخلاف نظریۀ ادواری باسـتان، تمدن بعدی نسـبت به تمدن قبل از 

خـود، موقعیت و منزلت نسـبتاً پیشـرفته و مترقی‌تـری دارد. )مفتخـری، 1393: 22 و 24( 
بـر اسـاس نقـل فـوق، فلسـفه‌های ادواری بـه دو دسـتۀ »فلسـفه‌های ادواری- اسـطوره‌ای عهد 

باسـتان« و »فلسـفه‌های دوری مـدرن« تقسـیم می‌شـوند و مشـخصات آن‌هـا چنین اسـت: 
در فلسفه‌های ادواری- اسطوره‌ای عهد باستان: 

1. در این تفکر، خلقت و معاد معنی ندارد؛ یعنی جهان آغاز و انجامی ندارد. 
2. ادوار تاریخی تکرار می‌شوند. 

3. پیشرفتی در تکرار ادوار نیست. 
4. عصر طلایی در دورۀ آغازین زندگی بشـر اسـت، و این فلسـفه‌ها نگرشـی بدبینانه به انجام و 

نهایت تاریخ دارند. 
در فلسفه‌های دوری مدرن: 

1. دوره‌های تاریخی تکرار می‌شوند و سیر تاریخ دایره‌ای است. 
2. هر دوره صرفاً تکرار ادوار پیشین نیست، بلکه اصلاح و تکمیل آن نیز هست؛ یعنی پیشرفت. 

3. نوع نگاه به آینده مثبت است. 
4. تمامی تمدن‌ها سیر تکاملی همانند تکامل یک موجود زنده را طی می‌کنند. 
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هـر دوی ایـن فلسـفه‌ها را در دسـتۀ فلسـفه‌های »دوری«1 قـرار داده‌انـد؛ اما اگر چنین باشـد، با 
توجـه بـه تفاوت‌هـای این دو دسـته، چنـد نکته به ذهـن می‌آید: 

1. فلسـفۀ دوری الزامـاً نمی‌گویـد کـه تاریـخ »آغاز و انجامی نـدارد«. وجود این شـرط الزامی 
نیسـت؛ و تنها می‌تواند اختصاصی برای فلسـفه‌های ادواری- اسـطوره‌ای عهد باسـتان باشـد. 
2. »بدبینی به آینده« و »عدم پیشـرفت« نیز نمی‌تواند از اختصاصات این فلسـفه‌ها باشـد؛ زیرا 

فلسـفه‌های دوری مدرن فاقد این شـرط هستند. 
اگر این شرط‌ها را کنار بگذاریم، فلسفۀ دوری را می‌توان چنین تعریف کرد: 

»فلسـفه‌ای که معتقد به »وجود مراحل مشـخص« و »تکرار مراحل مشـابه« در حیات تمدن‌ها 
اسـت؛ خواه این تکرار همراه با پیشـرفت باشـد یا نباشـد. خواه تاریخ دارای آغاز و انجام باشـد 

نباشد«.  یا 
بنابرایـن، قیـود »اعتقـاد به آغاز و انجام تاریخ« و »پیشـرفت« باید از اختصاصات این فلسـفه‌ها 
حـذف شـود. در واقـع، تفاوت اساسـی فلسـفه‌های دوری و خطـی در همان دو شـرط »وجود 
مراحل مشـخص« و »تکرار مراحل مشـابه اسـت. نکتۀ دیگر این اسـت که اعتقاد ادیان به مبدأ 
و معاد را نمی‌توان به معنای آغاز و پایان »تاریخ« دانسـت؛ زیرا تاریخ با آفرینش »انسـان« آغاز 

می‌شـود، نه آفرینش »جهان«. 
»منظـور از تاریـخ )۱( مجموعـۀ حـوادث فرهنگـی، طبیعی، اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی و 
رویدادهایی است که در گذشته و در زمان و مکان زندگی انسان‌ها و در رابطه با آن‌ها رخ داده 
اسـت. این رویدادها شـامل اموری می‌شـود از قبیل کردارها و دستاوردهای مادی و معنوی بشر 

و هر آن چه که گفته، اندیشـیده و عمل کرده اسـت«. )مفتخری، 1393: 13(2
در افسـانه‌های یونانی هم که بیانگر فلسـفۀ دوری تاریخ اسـت، آغاز جهان مترادف با آفرینش 
انسـان نیسـت و انسـان بلافاصله بعد از آغاز جهان آفریده نمی‌شـود. )پین سـنت، 1380: 15-

60( بنابراین نمی‌توان بحث آغاز و پایان جهان را در ویژگی‌های فلسـفه‌های تاریخ مطرح کرد. 

1.  البتـه صحیح‌تـر ایـن اسـت که »فلسـفه‌های دوری مـدرن« را همان فلسـفۀ »مارپیچی« یا »حلزونـی« بدانیم؛ 
اما تأکید نگارنده بر همان »خطی نبودن« این فلسـفه‌ها اسـت. از این مطلب در ادامۀ مقاله اسـتفاده خواهد شـد. 

2.  در این که تاریخ اختصاصاً به گذشتۀ انسان می‌پردازد، شکی نیست. )نک. والش، 1363: 25؛ کار، 1351: 44( 
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پایـان زندگـی انسـان )پایـان تاریـخ( نیـز الزاماً بـه معنای پایـان حیات جهـان نیسـت. و اگر هم 
چنـان باشـد، پس ادامۀ زندگی انسـان، همان طور کـه در ادیان ابراهیمی آمده اسـت، در جهان 
دیگـری خواهـد بـود. ایـن مطلب بایـد موردتوجه قـرار بگیرد، زیرا علـوم با زندگـی این جهانی 
انسـان سـروکار دارند، نه زندگی اخروی؛ که کیفیت و قوانین حاکم بر آن برای کسی مشخص 

نیسـت؛ بنابراین، »پایـان تاریخ« را نمی‌تـوان »آخرت« گرفت. 
نکتـۀ دیگـر، دربـارۀ دو اصطلاح نادقیق »ادیان ابراهیمی« و »تفکر سـامی« اسـت. اسـتفاده از 
اصطالح »ادیـان ابراهیمی« وقتی صحیح اسـت که به کلیت و جوهرۀ این ادیان دلالت داشـته 
باشـد، نه تمام جزئیات آن‌ها. ضمناً باید مشـخص کرد که مثلًا منظور از اسالم، کدام مذهب 
اسالمی اسـت. در بحث از نگرش این ادیان به تاریخ، اسـتفاده از این اصطلاح صحیح نیست؛ 
زیـرا اگـر کتاب‌هـای مقـدس ایـن ادیـان را مبنا قـرار دهیم، بـا فلسـفه‌ها و روایت‌هـای متفاوتی 
روبـه‌رو خواهیـم بـود کـه ذیل یک دسـته‌بندی نخواهد گنجیـد. کتاب مقدس یهودیـان اصولًا 
نگاه اخروی ندارد. در همان عهد عتیق هم شـاهد تکرار هسـتیم.1 منظور از »پیشـرفت« دربارۀ 
عهـد جدیـد مشـخص نیسـت. و نـگاه قرآن هـم که به کلـی متفـاوت از نگاه دو کتـاب دیگر 
اسـت. چگونه می‌توان این سـه نگرش را در یک گروه قرار داد؟! چنین کاری مغایر با آن دقت 

علمی اسـت که از یک پژوهشـگر انتظار می‌رود. 
همیـن ایـراد را می‌تـوان دربـارۀ اصطلاح کهنۀ »نژاد سـامی« بیـان کرد. اصطلاحی کـه زائیدۀ 

روایـت جهانی تـورات از طوفان نوح اسـت. 
»و نوح‌ سـه‌ پسـر آورد: سـام‌ و حام‌ و یافث‌... و از ایشـان‌ بعد از طوفان‌ پسـران‌ متولد شـدند.« 

)عهـد عتیق، پیدایـش، 6: 10 و 10: 1( 
واقعـاً بـرای نگارنـده مایـۀ حیرت اسـت که ایـن روایـت چگونه می‌توانـد در مباحـث علمی به 
کاربـرده شـود و مبنـای اصطالح »تفکر سـامی« قـرار بگیرد! چه کسـی باید مسـئولیت اثبات 
ادعـای کتـاب عهـد عتیق را بر عهـده بگیرد؟ به ویژه برای مسـلمانان که کتاب مقدس‌شـان نه 

1. نـک. کتـاب مقدس، عهد عتیق، اول پادشـاهان. بنی‌اسـرائیل یا پادشـاهان آن‌ها بارها عهد می‌شـکنند و گناه 
می‌ورزنـد، و یهـوه هـر بـار بـه نحو یکسـانی بـا آن‌ها برخورد می‌کند. این سـیر همیشـه بـه یک نحو تکرار می‌شـود. 

عهدشـکنی بنی‌اسـرائیل، مجـازات یهوه، توبۀ بنی‌اسـرائیل، ظهور یـک نجات‌بخش، پیروزی بنی‌اسـرائیل. 
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یک طوفان جهانی می‌شناسـد و نه نسـل بشـر را از نوح می‌داند. اسـتفاده از چنین اصطلاحاتی 
کـه خـاص یک دین اسـت و توافقـی بر آن وجود ندارد، تنها باعث آشـفتگی در مباحث علمی 

خواهـد شـد و همچنـان که پیش‌تـر دیدیم، محصولش چنین تعریف کاملًا نادرسـتی اسـت: 
»فلسـفه‌های خطـی- دینـی عهد میانه ... ایـن نظریه، آغاز تاریخ را آفرینش آدم؛ و رسـتاخیز را 
سـرانجام تاریخ تلقی می‌کند. در الگوی خطی، هیچ دورۀ تاریخی تکرار نمی‌شـود. آن چه در 
یـک دوره اتفـاق افتاده، فقط خاص همان دوره اسـت و حـوادث ادوار بعدی حوادث جدیدی 
اسـت. این الگو متأثر از بینش سـامی )یهود، مسـیحیت و اسلام( اسـت؛ زیرا در این تفکر عالم 

از جایـی آغـاز و به جایی منتهی می‌شـود«. )مفتخری، 1393: 22( 
ظاهـراً دلیـل اظهـارت فوق همان اسـت کـه »در این تفکر عالم از جایی آغـاز و به جایی منتهی 
می‌شود«! مطلبی که دیدیم اساساً موضوعیتی در بحث تفاوت فلسفه‌های تاریخ ندارد. هرچند 
اگر چنان هم باشـد، این تنها یکی از شـروط لازم برای خطی بودن یک فلسـفۀ تاریخ اسـت و 
بدون در نظر گرفتن سـایر شـروط نمی‌توان چنان ادعای کلانی کرد. نگارنده با رجوع به کتب 
مقـدس ایـن ادیان و دیدن تفاوت‌ها، تصور نمی‌کند بتوان عقاید این سـه دین را در دسـتۀ »ادیان 

ابراهیمی«، و نگاه آن‌ها به تاریخ را در دسـتۀ »فلسـفه‌های خطی« جای داد. 

فلسفۀ تاریخ در قرآن 
در این بخش، ابتدا آیاتی از قرآن آورده می‌شود که به موضوع تاریخ مربوط می‌شوند. 

خِرُونَ سَاعَۀً وَ لَ یَسْتَقْدِمُونَ. 
ْ
جَلُهُمْ لَ یَسْتَأ

َ
جَلٌ فَإِذَا جَاءَ أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
»وَ لِكُلِّ أ

و بـراى هـر امّتـى اجلـى اسـت؛ پـس چـون اجل‌شـان فرارسـد، نـه ]م‌ىتواننـد[ سـاعتى آن را 
پس‌اندازنـد و نـه پیـش«. )اعـراف، ٣٤( 

خِرُونَ. 
ْ
جَلَهَا وَ مَا یَسْتَأ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
»مَا تَسْبِقُ مِنْ أ

هیچ امّتى نه از اجل خود پیشى م‌ىگیرد و نه باز پس م‌ىماند«. )مؤمنون، ٤٣(  
خِرُونَ. 

ْ
جَلَهَا وَ مَا یَسْتَأ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
ا تَسْبِقُ مِنْ أ »مَّ

هیچ امتى از اجل خویش نه پیش م‌ىافتد و نه پس م‌ىماند«. )حجر، ٥( 
خِرُونَ 

ْ
جَلُهُمْ فَلَ یَسْـتَأ

َ
جَلٌ إِذَا جَاءَ أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
هُ لِكُلِّ أ ا وَ لَ نَفْعًا إِلَّ مَا شَـاءَ اللَّ مْلِكُ لِنَفْسِـی ضَرًّ

َ
»قُل لَّ أ
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سَـاعَةً وَ لَ یَسْـتَقْدِمُونَ.  بگو »براى خود زیان و سـودى در اختیار ندارم، مگر آن چه را كه خدا 
بخواهد. هر امتى را زمانى ]محدود[ اسـت. آن گاه كه زمان‌شـان به سـر رسـد، پس نه سـاعتى 

]از آن‌[ تأخیر كنند و نه پیشـى گیرند«. )یونس، ٤٩( 
ى  سَـمًّ جَلٍ مُّ

َ
رُهُمْ إِلَیَ أ ة وَلَكِن یُؤَخِّ اسَ بِمَا كَسَـبُوا مَا تَرَكَ عَلَیَ ظَهْرِهَا مِن دَابَّ هُ النَّ »وَ لَوْ یُؤَاخِذُ اللَّ

هَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِیرًا.  جَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّ
َ
فَإِذَا جَـاءَ أ

و اگـر خـدا مـردم را بـه ]سـزا‌ى[ آن چه انجـام داده‌اند مؤاخذه مك‌ىـرد، هیچ جنبنـده‌اى را بر 
پشـت زمیـن باقـى نم‌ىگذاشـت؛ ولـى تـا مدتـى معین مهلت‌شـان م‌ىدهـد، و چون اجل‌شـان 

فرارسـد خدا بـه ]كار[ بندگانـش بیناسـت«. )فاطر، ٤٥( 
ى فَإِذَا  سَـمًّ جَلٍ مُّ

َ
رُهُمْ إِلَیَ أ ةٍ وَ لَكِـن یُؤَخِّ ا تَرَكَ عَلَیْهَا مِـن دَابَّ ـاسَ بِظُلْمِهِـم مَّ ـهُ النَّ »وَ لَـوْ یُؤَاخِـذُ اللَّ

خِرُونَ سَـاعَۀً وَ لَ یَسْـتَقْدِمُونَ. 
ْ
جَلُهُمْ لَ یَسْـتَأ

َ
جَاءَ أ

و اگـر خداونـد مـردم را به ]سـزا‌ى[ ستم‌شـان مؤاخذه مك‌ىـرد، جنبنده‌اى بـر روى زمین باقى 
نم‌ىگذاشـت، لیكن ]كیفر[ آنان را تا وقتى معین بازپس م‌ىاندازد، و چون اجل‌شـان فرارسـد، 

سـاعتى آن را پس‌وپیـش نم‌ىتواننـد افكنند. خدا به ]كار[ بندگانش بیناسـت«. )نحل، ٦١( 
کلمـۀ »اجـل« را »مـدت«، »وقتی معین برای انتها یا پدید آمدن چیـزی«، »وعده«، »دوره« و 
»مهلت« معنا کرده‌اند. )انیس و آخرون، 2004: 7؛ فؤاد افرام بستانی، 1389: 11( از این کلمه 
می‌تـوان بـه خوبی معنای »دوره« را دریافـت. از نظر قرآن هر قوم و تمدنی دارای دوره‌ای معین 

برای حیات اسـت که پایان آن زمانی قطعی اسـت و پیش و پس نخواهد شـد. 
لْنَا مَكَانَ  عُـونَ. ثُمَّ بَدَّ رَّ هُمْ یَضَّ اءِ لَعَلَّ رَّ سَـاءِ وَالضَّ

ْ
هْلَهَا بِالْبَأ

َ
خَذْنَا أ

َ
بِـیٍّ إِلَّ أ ن نَّ رْسَـلْنَا فِـی قَرْیَۀٍ مِّ

َ
»وَمَـا أ

خَذْنَاهُم بَغْتَۀً وَهُمْ لَ یَشْـعُرُونَ. 
َ
اءُ فَأ ـرَّ اءُ وَالسَّ رَّ قَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّ یَ عَفَوا وَّ ئَۀِ الْحَسَـنَۀَ حَتَّ ـیِّ السَّ

و در هیـچ شـهرى پیامبـرى نفرسـتادیم مگـر آن كه مردمش را به سـختى و رنج دچـار كردیم تا 
مگـر بـه زارى درآینـد. آن گاه به جای بدى ]= بلا[، نیكى ]= نعمت‌[ قراردادیم تا انبوه شـدند 
و گفتند: »پدران ما را ]هم مسـلماً به حکم طبیعت‌[ رنج و راحت م‌ىرسـیده اسـت.« پس در 

حالـی کـه بی‌خبر بودند به نـاگاه ]گریبان‌[ آنان را گرفتیـم«. )اعراف، 95-94( 
این تصویری کلی اسـت از اوضاع تمام اقوامی که پیامبری به سوی‌شـان فرسـتاده شده است، و 
در سـوره‌های متعدد قرآن در ذکر ماجرای پیامبران، بیان شـده اسـت. این مطلب روندی تکرار 
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شـونده را نشـان می‌دهـد که در مورد اقوام متعدد یکسـان اسـت. اجـل آن اقوام همـان دوره‌ای 
اسـت کـه بـه آنـان مهلـت حیات بـر زمین داده شـده اسـت. بنا بـه آیات قـرآن هر دوره شـامل 

مراحل زیر اسـت: 
1. تشکیل یک تجمع انسانی )آغاز دوره( 
2. ارسال رسولان برای هدایت آن تجمع 

3. ایمان اقلیتی از آن مردم به فرستادۀ خدا و انکار اکثریت آنان 
4. ابتلای قوم به گرفتاری‌ها 

5. آزار فرستادۀ خدا و پیروانش از سوی اکثریت منکِر 
6. رفع ابتلا و وفور نعمت، غرق شدن اکثریت در رفاه و فساد 

7. نزول عذاب به صورت ناگهانی؛ و سقوط تجمع مذکور 
8. برپایی تجمع جدید توسط اقلیت مؤمن بازمانده 

9. ظهور »نسل« جدید و فراموشی وقایع پیشین؛ و تکرار روند قبل. 
ایـن مطلـب، بـه وضوح نشـان می‌دهد که سـیر تاریخ ازنظر قرآن خطی نیسـت، و نظـر قرآن در 
این باره متفاوت از نگاه کتاب مقدس اسـت. نکتۀ کلیدی در این میان همان »نسـل« اسـت. 
از نظر قرآن انسـان‌ها دارای سرشـتی هسـتند که همواره آن را به نحو یکسانی بروز می‌دهند. این 
سرشـت متمایل به لذت‌جویی و لجام‌گسـیختگی است که در هر نسل به نحو یکسانی نمایش 
کید قرآن بر مبحـث »تاریخ«، تذکر  داده می‌شـود.1 انسـان‌ها »فرامـوش‌کار« هسـتند و علت تأ
و ممانعت از فراموشـی قواعد خداوند در آفرینش جهان اسـت؛ همان که به بیان قرآن جزئی از 

»سـنت‌ الهی« است و تغییرپذیر نیست. 
هِ تَبْدِیلً. دربارۀ كسـانى كه پیش‌تر بوده‌اند  ةِ اللَّ ذِینَ خَلَـوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُـنَّ ـهِ فِـی الَّ ةَ اللَّ سُـنَّ

1. ذکـر ایـن نکتـه خالـی از فایـده نیسـت که بـه همین دلیل، قـرآن به پیامبـر تذکر می‌دهـد خـود را در راه ابلاغ به 
زحمـت نینـدازد )شـعراء، 3؛ طـه، 2(. البتـه این سرشـت انسـان فی‌نفسـه پلید نیسـت. خداونـد انسـان را به همین 
سرشـت آفریده اسـت که دنبال خواسـته‌هایش باشد. نفس این خواستن موجب ملامت نیست، و بخشی از نعمات 
اخـروی را نیـز چیـزی شـبیه همیـن نعمات دنیوی تشـکیل می‌دهد؛ اما قـرآن بارها خـود را تذکری بـرای جهانیان 
خوانـده اسـت و انسـان را فرامی‌خوانـد کـه بـه جای توجه یکسـره به خواسـته‌های مادی، بـه آن چه واقعاً شایسـتۀ 
انسـان اسـت، توجـه کنـد. هرچنـد طبیعتاً علم بیش‌تـر مردم به این سـطح نمی‌رسـد و از چنین درکـی بازمی‌مانند. 
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]همیـن‌[ سـنّت خـدا ]جـارى بـوده‌[ اسـت؛ و در سـنّت خـدا هرگز تغییـرى نخواهـى یافت«. 
 )٦٢ )احزاب، 

هِ تَحْوِیلً.  تِ اللَّ هِ تَبْدِیلً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّ تِ اللَّ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّ
پس هرگز براى سنّت خدا دگرگونى نخواهى یافت. )فاطر، ٤3( 

امـا اگـر به سـیر تحـول نبوت و جنـس معجزات پیامبـران در قرآن نظـر کنیم، می‌بینیم که بشـر 
از ابتـدا تاکنـون دارای نوعی پیشـرفت نیز بوده اسـت کـه باعث تکامل خطاب الهی می‌شـود. 
مثلًا معجزۀ پیامبران پیشـین از جنس کارهای خارق‌العاده‌ی معمول اسـت و معجزۀ پیامبر خاتم 
از جنـس کتـاب. قـرآن بـه پیامبر اسالم دسـتور می‌دهد که تقاضـای انجام معجزاتـی از جنس 

معجزات پیشـین را رد کند. 
ؤْمِنَ  ـاسِ إِلَّ كُفُورًا. وَقَالُـوا لَن نُّ كْثَرُ النَّ

َ
بَیَ أ

َ
ـاسِ فِی هَـذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَـلٍ فَأ فْنَـا لِلنَّ »وَلَقَـدْ صَرَّ

نْهَارَ خِلَلَهَا 
َ
رَ الْ خِیلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ ن نَّ ۀٌ مِّ وْ تَكُـونَ لَكَ جَنَّ

َ
رْضِ یَنبُوعًا. أ

َ
ـیَ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْ لَـكَ حَتَّ

وْ یَكُونَ لَكَ 
َ
ـهِ وَالْمَلَئِكَةِ قَبِیاًل. أ تِیَ بِاللَّ

ْ
وْ تَأ

َ
ـمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَـفًا أ وْ تُسْـقِطَ السَّ

َ
تَفْجِیـرًا. أ

قْرَؤُهُ قُلْ سُـبْحَانَ  لَ عَلَیْنَا كِتَابًا نَّ یَ تُنَزِّ ـكَ حَتَّ ؤْمِنَ لِرُقِیِّ ـمَاءِ وَلَن نُّ وْ تَرْقَیَ فِی السَّ
َ
ـن زُخْـرُفٍ أ بَیْـتٌ مِّ

سُـولً.« ی هَلْ كُنتُ إِلَّ بَشَـرًا رَّ رَبِّ
و بـه راسـتی در ایـن قـرآن از هرگونـه مَثَلـى گوناگون آوردیـم؛ ولى بیش‌تـر مردم جز سـرِ انكار 
ندارند. و گفتند: »تا از زمین چشـمه‌اى براى ما نجوشـانى، هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. یا 
]باید[ براى تو باغى از درختان خرما و انگور باشد و آشكارا از میان آن‌ها جویبارها روان‌سازی. 
یـا چنـان كـه ادعا مك‌ىنى، آسـمان را پاره‌پاره بر ]سـر[ ما فرو اندازى، یا خدا و فرشـتگان را در 
برابـر ]مـا حاضـر[ آورى. یا براى تو خانه‌اى از طلا]كار‌ى[ باشـد. یا به آسـمان بـالا روى؛ و به 
بـالا رفتـن تـو ]هم‌[ اطمینان نخواهیم داشـت، تا بر مـا كتابى نازل كنى كـه آن را بخوانیم. بگو 

»پاك اسـت پروردگار من، آیا ]من‌[ جز بشـرى فرسـتاده هسـتم؟««. )اسراء، 93-89( 
بنابرایـن، تکـرار دوره‌هـا ازنظـر قـرآن الزاماً بدون پیشـرفت نیسـت، و از این لحاظ سـیر تحول 
تاریخ بنا به بیانات قرآن دوری صرف نیست. تکرار همراه با پیشرفت مطابق همان فلسفه‌های 
»دوری مـدرن« اسـت. »فلسـفه‌ای که معتقد بـه »وجود مراحل مشـخص« و »تکرار مراحل 
مشـابه« در حیات تمدن‌ها اسـت؛ خواه این تکرار، همراه با پیشـرفت باشـد، یا نباشـد. خواه 
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تاریخ دارای آغاز و انجام باشـد، یا نباشـد«. 

نتیجه‌گیری 
آن چـه در بـاب سـیر تاریـخ در قرآن آمـده، به کلی متفاوت از تلقی موجود اسـت. سـیر تاریخ 
در قرآن خطی نیسـت، بل ادواری و همراه با پیشـرفت اسـت. این تصویر، بیش‌تر با فلسـفه‌های 
ادواری مـدرن همخـوان اسـت، نه فلسـفه‌های خطی. یکسـان پنداشـتن نظر قرآن بـا عهد عتیق 
و جدیـد، بـه بهانـۀ اصطلاحات نادرسـت »تفکر سـامی« و »ادیان ابراهیمی«، خطایی آشـکار 
اسـت کـه باعـث بدفهمـی در درک مفاهیـم این کتاب می‌شـود. عهـد عتیق و جدیـد در گذر 
زمان مورد تغییرات شـدید قرارگرفته و دیگر آن نازل شـده‌های نخسـتین نیسـتند که دربردارندۀ 
پیامی همسـان با قرآن باشـند. پژوهشـگران عرصۀ تاریخ ایران در دورۀ اسلامی لازم است نسبت 
به شـناخت قرآن توجه ویژه داشـته باشـند. بدیهی اسـت که بدون شـناخت این کتاب نمی‌توان 

درک درسـتی از تاریخ دورۀ اسالمی داشت. 
با کمال تأسـف، چنان‌که شـاهدیم، دانشـجویان و پژوهشـگران این حوزه کم‌تر به مفاهیم قرآن 
آشـنا هسـتند و تمـام توجـه خود را معطـوف به روایات تاریخی کرده‌اند. لازم اسـت پژوهشـگر 
تاریـخ قـرآن را نه به شـکل یک کتـاب مذهبی، بل همانند یک متن تاریخـی در نظر بگیرد که 
در انتظار کشـف اسـت. شایسـته اسـت به جای پرداختن به نوشـته‌های تکراری دربارۀ مسـائل 
کم‌اهمیـت، نگاهـی اساسـی به پندارهای معمول شـود؛ در این میان، پرداختن به تاریخ اندیشـه 

جایگاهـی ویـژه دارد و دین نیز یکی از عرصه‌های اندیشـه اسـت. 
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معرفی کتاب ملی‌گرایی، تاریخ‌نگاری و شکل‌گیری هویت ملی ...1 
با ملاحظاتی دربارۀ نقد امین آریان‌راد2

محمد محجوب3

کتـاب ملی‌گرایـی، ‌تاریخ‌نـگاری و شـكل‌گیری هویـت ملـی نویـن در ایـران تألیـف دکتـر 
علی‌محمـد طرفـداری از جمله جدیدترین آثاری اسـت که با محوریت بررسـی تأثیر ایدئولوژی 
ناسیونالیسـم یـا ملی‌گرایـی بـر تاریخ‌نـگاری معاصـر ایـران و رونـد شـکل‌گیری و پیدایـش 
تاریخ‌نگاری‌هـای ملی‌گرایانـه در ایـران معاصـر تألیف، ترجمه و تدوین شـده اسـت. این کتاب 
بـه گفتـۀ مؤلـف4 محصـول اندیشـه‌ورزی و تأمالت وی دربـارۀ موضوع یـاد شـده در خلال دو 
دهـۀ اخیـر اسـت کـه نتایـج آن در قالـب مقالاتـی گاه مفصـل پیـش از ایـن و طـی سـال‌های 
مختلـف در مجالت گوناگـون منتشـر شـده، و نهایتـاً به صـورت یکپارچه در قالـب این کتاب 
بـا افزوده‌هایـی بـه بعضـی مقـالات و نیـز افـزودن مقالاتـی از سـایر محققـان ایرانی این حـوزه به 
صـورت ترجمـه، ذیل سـه محـور کلـی »ملی‌گرایـی، تاریخ‌نـگاری و شـکل‌گیری هویت ملی 
نویـن در ایـران« تدویـن شـده‌اند. ایـن تدوین، طبق سـخنان مؤلف در جلسـۀ یاد شـده، در ابتدا 
و از سـوی وی بـا ذکـر دو عبارت »مجموعه مقالات« و »تألیـف و ترجمه« بر روی جلد کتاب 
انجـام یافـت، امـا ناشـر کتاب بـا تغییر سـاختار ظاهـری آن، ضمن حـذف دو عبـات توضیحی 
فـوق از روی جلـد کتاب،عنـوان و فهرسـتی یکپارچـه بـرای کتـاب در نظـر گرفـت و آن را بـه 
صـورت کتابـی بـا ظاهـر تماماً تألیفـی و به قلم یک مؤلف به دسـت چاپ سـپرد، اقدامی که در 
نـگاه نخسـت تا حـدی موجب گمراهی بیننده شـده، و البتـه بهانه‌ای به دسـت برخی مخاطبان 

مغـرض داده تـا ایـن تغییـر سـاختار ظاهری کتـاب را به حسـاب مؤلـف بگذارند. 

1. علی‌محمد طرفداری، ملی‌گرایی، ‌تاریخ‌نگاری و شكل‌گیری هویت ملی نوین در ایران، تهران، امیر کبیر، 1397 
2. فصلنامـه بررسـی‌های نویـن تاریخـی، به دلایـل و ملاحظاتی چند، ‌در چـاپ »نقد« حاضر تردید جدی داشـت. از 
این رو، فایل این مقاله پیش از چاپ در بعضی گروه‌های تاریخ در فضای مجازی منتشـر، و برای برخی از اسـتادان، 
صاحب‌نظـران مطالعـات تاریخـی و میان‌رشـته‌ای، و نیز چند تـن از اعضای محترم هیئت تحریریه مجله ارسـال و 
از آنـان نظرخواهـی شـد. در نهایت و طبق جمع‌بنـدی نظرات دریافتی، فصلنامه تصمیم به چـاپ این مقاله گرفت. 

mahjoob658@gmail.com 3. پژوهشگر مستقل
4. توضیحات دکتر طرفداری در جلسه نقد و بررسی کتاب در سرای اهل قلم، مؤسسه خانه کتاب، مورخ 1397/9/12 
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موضـوع و محتـوای اصلـی کتـاب یعنـی جریان‌شناسـی، نقـد و بررسـی خاسـتگاه و رونـد 
پیدایـش تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـه در ایـران معاصـر از موضوعات تـازه، بدیـع، و در عین حال 
چالش‌برانگیـزی اسـت کـه پرداختن بدان نظیر چندانی در میان محققان داخلـی ندارد و از این 
رو ایـن کتـاب شـاید تنها تألیف مسـتقلی اسـت که تاکنـون و درین باره به زبان فارسـی منتشـر 
شـده، و درسـت بـه همین دلیل اسـت که کتاب با وجـود وجه گردآوری آن، و نیـز با وجود آن 
کـه غالـب مقـالات آن به سـهولت و رایـگان در فضای مجازی در دسـترس قـرار دارند، ظرف 
کم‌تر از چند ماه به چاپ دوم رسـید، و چاپ دوم آن نیز پس از گذشـت چند ماه اتمام یافت، 
و قاعدتاً اگر ناشـر کتاب مؤسسـه‌ای خصوصی و حسـاس به ملاحظات »اقتصاد نشر« می‌بود، 

چه بسـا چاپ سـوم آن نیز تا این زمان منتشـر شـده بود. 
از ایـن جهـت، مؤلـف کتـاب بـه سـهم خـود نه تنهـا بابی تـازه در طـرح و بررسـی گونـه‌ای از 
تاریخ‌نـگاری معاصـر ایـران گشـوده اسـت، بلکـه در عیـن حـال بـا جسـارتی قابـل تحسـین به 
حوزه‌ای بسـیار چالش‌برانگیز ورود کرده که حساسـیت ایدئولوژیک و ناگزیر پیرامون آن عملًا 
طیـف عمـده‌ای از محققـان ایرانـی داخل کشـور را از ورود بدان برحذر داشـته اسـت، و بدین 
لحـاظ ایـن کتاب گشـاینده باب و هموار کننده راهی اسـت که بی‌تردید و به انـدازۀ خود ورود 
محققان علاقه‌مند آتی بدان را تسـهیل می‌کند. البته تأملات و اندیشـه‌ورزی‌های طرفداری در 
این مسـیر همچنان ادامه دارند که نشـانه‌هایی از آن را در کتاب بعدی وی با عنوان از گنج‌یابی 
تـا باستان‌شناسـی: ایران‌شناسـان اروپایـی و باستان‌شناسـی ایـران در دورۀ قاجـار و پهلـوی اول1 
نیـز می‌تـوان یافـت، کتابی کـه به نوعـی در ادامۀ یکی از مقـالات و مباحث کتـاب ملی‌گرایی 
بـا عنوان »شرق‌شناسـی »اسالمی«، ایران‌شناسـی و پیدایـش تاریخ‌نگاری‌هـای ملی‌گرایانه در 
ایـران )از قاجاریـه تـا پایان دورۀ پهلوی اول(« جای دارد، و به یک معنا از درون آن متولد شـده، 
و بـه بررسـی نقـش و سـهم ایران‌شناسـان اروپایـی در شناسـایی آثـار تاریخـی ایـران و کاوش‌ها 
و جسـت‌وجوهای باستان‌شناسـانۀ آنـان در ایـن آثـار می‌پـردازد. امـا تـداوم اصلی‌تریـن مبحث 
طرفـداری در موضـوع اصلـی کتاب ملی‌گرایی یعنـی مطالعۀ تأثیر ناسیونالیسـم بر تاریخ‌نگاری 

1. علی‌محمـد طرفـداری، از گنج‌یابـی تـا باستان‌شناسـی: ایران‌شناسـان اروپایـی و باستان‌شناسـی ایـران در دورۀ 
قاجـار و پهلـوی اول، تهـران، انتشـارات سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی ایـران، 1398 
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معاصـر ایـران را بایـد کتـاب تاریخ‌نـگاری و ملی‌گرایـی در ایـران معاصر دانسـت کـه آن نیز به 
صـورت مجموعـه مقالاتی به قلم محققان گوناگون این حوزه و به صورت میان‌رشـته‌ای تألیف 

و تدویـن شـده و هم اکنون در نوبت انتشـار قـرار دارد.1
طرفـداری در مقالـۀ نخسـت این کتـاب با عنوان »تأملاتـی در تبعات پیونـد تاریخ‌نگاری مدرن 
و ملی‌گرایـی در ایـران معاصر« اشـارۀ درخوری به حساسـیت و چالش‌هـای پیش‌گفته دارد که 

برای تبیین مباحث بعدی گفتار حاضر بسـیار روشـنگر اسـت: 
»پیوند ملی‌گرایی و تاریخ‌نگاری و تأثیر و تأثر این دو بر یکدیگر از جمله موضوعات برجسته، 
ماندگار و دوران‌سـازی اسـت که طی دوران معاصر در ایران و جهان در قالب تاریخ‌نویسی‌های 
ملی‌گرایانـه و مـدرن تبلور یافته اسـت. پیامدهـای این نوع تاریخ‌نگاری به ویـژه بر درک آدمیان 
روزگار حاضـر از مفاهیمـی چـون وطـن، کشـور، ملـت، هویت ملی، زبـان ملی، منافـع ملی و 
نظایـر آن تأثیـرات عمیـق و هدایت‌گـری بر جای گذاشـته اسـت. بررسـی و شـناخت این تأثیر 
و تأثـرات از منظـری علمـی و بـا قصـد دریافت درکی صحیـح از تحولات تاریخ‌نـگاری دوران 
معاصـر از جهـات متعـدد ضـروری، و به همان اندازه دشـوار اسـت، زیرا این نـوع تاریخ‌نگاری 
بـه صورتـی نامرئـی و در عیـن حـال قدرتمند با هویـت و شـخصیت متفکران و اندیشـمندان و 
مورخان ملی‌گرای معاصر پیوند خورده، و به نگرش افراد یک ملت نسـبت به هویت ملی‌شـان 

در جهـان مدرن جهت داده اسـت. 
در گفتار حاضر، تلاش شـده مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیر و تأثر تاریخ‌نگاری و ملی‌گرایی معرفی 
و بررسـی شـده، و پیامدهـای آن در قالـب بروز و ظهـور تواریخ، نگرش‌ها و تصـورات تاریخی 
ملی‌گرایانه تبیین شـوند. رویکرد این گفتار به طور کلی توصیفی اسـت و تلاش شـده از داوری 
و قضـاوت در بـاب چنـد و چـون تاریخ‌نگاری‌هـای ملی‌گرایانه پرهیز شـود، زیرا گام نخسـت 
بـرای درک صحیـح و کامـلِ تأثیر و تأثر مورد اشـاره، شـناخت نسـبتاً کامل و جامـعِ مؤلفه‌های 
تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـه و پیامدهـای آن اسـت، و بدون این شـناخت، و به ویـژه فروافتادن در 
مغـاک قضـاوت و داوری و موضع‌گیری‌هـای گاه ایدئولوژیک، محقق و جسـت‌وجوگر را در 

1. از دکتـر طرفـداری بـرای فراهـم آوردن امکان دسترسـی نگارنده به نسـخۀ منتشـر نشـدۀ این اثر سـپاس‌گزاری 
می‌کنم. 
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عرصه‌ای از نزاع و مجادله‌های سیاسـی و بی‌پایان و بی‌حاصل محصور، و اندیشـۀ پرسشـگر او 
را به توقف می‌کشـاند.«

طرفـداری در خاتمـه و قسـمت نتیجه‌گیـری مقالـۀ فوق چند نکتـۀ کلیدی دیگر نیـز در همین 
بـاره آورده اسـت کـه با توجه به عدم انتشـار کتاب مذکور تا این زمان، بیـان آن برای تبیین بهتر 

مقصـود نگارنده خالی از فایده نیسـت: 
»بررسـی تأثیـر و تأثـرات ناسیونالسـیم یـا ملی‌گرایـی بـر تاریخ‌نـگاری معاصـر ایـران کلاف 
درهم‌پیچیـده‌ای اسـت کـه روند بازشناسـی و بازخوانی آن از سـوی محققان ایرانـی داخلی در 
حال آغاز شـدن اسـت. ورود به این حوزه به دلیل تضادها و اصطاک‌های ناگزیر آن با باورهای 
اعتقادی »معتقدانِ« به تاریخ رسـمی و پذیرفته شـدۀ موجود ایران، بسـیار دشـوار است، و عملًا 
محقق را با سـیلی از اتهامات و ناسـزاها و موانع چیده شـده از سـوی »معتقدان« مواجه می‌کند 
کـه او را از ورود بـه ایـن رونـد نوپـای بازخوانـی بازمی‌دارنـد. همیـن امـر باعث شـده اسـت تا 
عمدتـاً و غالبـاً محققـانِ ایرانـی محافـل علمـی و دانشـگاهی بیـرون از ایـران کـه کم‌تر بـا مانع 
»معتقـدان« مواجه‌انـد، بـه ایـن حـوزه ورود کـرده و به شناسـایی و تحلیل مؤلفه‌هـای دخیل در 
تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـۀ ایـران و محورها و روندهای شـکل‌گیری و تحـولات آن بپردازند. از 
سـوی دیگـر، تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـه ایـران نقش بس دوران‌سـاز و مؤثری در شـکل دادن به 
هویـت ملـی ایـران در دوران معاصـر ایفا کرده اسـت، و این امر نیز به نوبۀ خـود هم بر ضرورت 
بازخوانـی چگونگـی ظهـور این نـوع تاریخ‌نگاری برای شـناخت کارکردهای گوناگـون آن در 
عرصـۀ شـکل‌دهی بـه هویـت ملـی نویـن ایرانیـان می‌افزایـد، و هم بـه دلیـل پیوند ماهـوی این 
نـوع تاریخ‌نـگاری بـا مؤلفه‌هـای هویـت ملـی و تلقی‌هـای کنونـی از آن، روندِ ایـن بازخوانی و 
بازشناسـی را دشـوار می‌سـازد. افزون بر این‌هـا، تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانۀ ایـران در دوران معاصر 
به شـکلی ناگزیر، گسـترده و عمیق با سیاست، ایدئولوژی‌ها و گفتمان‌های سیاسی حاکم طی 
سـدۀ اخیـر پیونـد یافته و متأثر از آن بـوده، و در عین حال به همین دلیل عمیقاً عرصۀ مجادلات 
و تضادهـای سیاسـی گوناگـون و محـل نـزاع ایدئولوژی‌های سیاسـی جدید قرار داشـته اسـت 
... گذشـته از ... ایدئولـوژی یـا گفتمان‌هـای نظام‌هـای سیاسـی حاکم، سـایر ایدئولوژی‌های 
سیاسـی سـدۀ اخیـر و در رأس آن‌ها ایدئولوژی چپ مارکسیسـتی نیز به سـهم خـود بر جدال‌ها 
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و نزاع‌هـای سیاسـی پدیـد آمـده بر سـرِ بر قرائـت ملی‌گرایانه از تاریخ ایران به شـکلی گسـترده 
افـزوده، و بُعـد تنازعـات سیاسـی بـه وجود آمـده در این حـوزه را بـه طور جـدی تقویت کرده 
اسـت. در نتیجـۀ ایـن تنازعـات، بیش‌ترین آسـیب به امکان فراهـم آمدن بسـترهای علمی برای 
نقـد و بررسـی و شـناخت عالمانـۀ این نـوع تاریخ‌نـگاری از سـوی محققان و محافـل علمی و 
دانشـگاهی وارد آمـده، و از ایـن رو ورود بـه ایـن حوزه از تحقیق و بررسـی عمدتـاً محل جدال 
محافل و افراد سیاسـی و ایدئولوژیک قرار گرفته اسـت. طبیعتاً در چنین فضایی امکان حضور 
محققانـۀ پژوهشـگران علمـی و دانشـگاهی در عرصـۀ بازشناسـی و بازخوانـی و شـناخت دقیق 
ویژگی‌هـا و مؤلفه‌هـای تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانۀ ایـران و پیامدهای آن در عرصه‌های سیاسـی، 
فرهنگـی و علمـی بـه حداقـل رسـیده، و به طـور مضاعف امکان بررسـی چرایی بـروز و ظهور 
بحران‌هـای هویتـی روزگار حاضـر و مطالعۀ سـهم این نوع از تاریخ‌نـگاری در پیدایش آن‌ها نیز 

تقلیل جدی یافته اسـت.« 
در ایـن دو نقل‌قـول نسـبتاً طولانـی تا حد زیادی گسـترۀ دشـواری‌های پیـش روی محققان این 
موضـوع و تبعـات آن بـه خوبـی ترسـیم شـده‌اند، و بـر ایـن اسـاس می‌تـوان دلایل بـروز بعضی 
نقدهـای ناصـواب دربارۀ کتاب ملی‌گرایی همچـون نقدامین آریـان‌راد1 را دریافت، زیرا غالب 
انتقـادات طـرح شـده توسـط وی یا برخـی دیگر از محققـان، همچون بعضـی مطالب مطروحه 
در جلسـه نقـد و بررسـی ایـن کتاب کـه بـدان ارجاع شـد،غالباً براسـاس نوعـی »نیت‌خوانی« 
شـکل گرفته‌انـد، و عمدتـاً محصـول ایـن پیش‌داوری هسـتند که گویـا هر پژوهشـگری که به 
نقـد و بررسـی تاریخ‌نـگاری معاصـر ایـران و به خصـوص تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـه در دوران 
قاجـار و بـه ویـژه عصـر پهلوی بپردازد، بی‌شـک به دنبال نقـد و نفی مقولـۀ ملی‌گرایی و تاریخ 
ایران باسـتان ذیل عنوان باسـتان‌گرایی اسـت.بروز چنین تلقی‌هایی و تعمیم آن به همۀ محققان 
ایـن قبیـل مسـائل به دلیل تأثیرپذیری پژوهشـگران این حـوزه از فضای ایدئولوژیک دوران پسـا 
انقالب اسالمی و بـروز نگرش‌هـای ایدئولوژیـک و گاه منفـی نسـبت به مقولـۀ ملی‌گرایی و 
تاریـخ ایـران باسـتان به عنـوان تاریخ ملی ایران، تـا اندازه‌ای طبیعی اسـت، و همین طبیعی بودن 

1. امیـن آریـان‌راد، »ملاحظاتـی دربارۀ تاریخِ تاریخ‌نگاری در دوران قاجاریه و پهلـوی اول«، ماهنامۀ تاریخی ثانیه، 
شـمارۀ 13، 12، 11، مهر، آبان، آذر 1398، ص 130-137 
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تـا حدی منطـق پدیداری این قبیل نیت‌خوانی‌ها و پیش‌داوری‌ها را به روشـنی توضیح می‌دهد. 
طرفـداری خـود پیـش از این و در یکـی دو برنامۀ تلویزیونی1 به مناسـبت از این موضوع سـخن 

رانـده و اسـباب بـروز چنیـن تلقی‌هایی را به خوبی و درسـتی تبیین کرده اسـت. 
طبـق تحلیـل وی، بـروز نگرش‌هـای منفی نسـبت بـه اندیشـۀ ملی‌گرایـی، تاریخ ایران باسـتان، 
شـاهنامه حکیـم تـوس فردوسـی و نظایـر آن بیش‌تـر نتیجۀبهره‌برداری‌هـا و سوءاسـتفاده‌های 
حکومت پهلوی از تاریخ ایران باسـتان به سـود کسـب مشـروعیت ملی برای حاکمیت شـاهان 
پهلـوی، و حاصـل آن قرائت‌هـای سـلطنت‌محور، تبلیغاتـی و شاه‌پرسـتانه‌ای بـوده اسـت کـه 
بـه طورخـاص در دوران سـلطنت محمدرضـا شـاه پهلـوی نسـبت به کـوروش و شـاهنامه ابراز 
شـد، و همیـن امـر موجب گردید تـا در اوان انقلاب اسالمی واکنش‌هایی منفی نسـبت به این 
قبیـل موضوعـات بـروز پیـدا کننـد، و در نتیجـه و عملًا دشـمنی و نفرت از سـلطنت پهلوی به 
تمامـی مظاهـری کـه آن حکومـت »طاغوتـی« خـود را بدان‌ها منتسـب می‌کرد، تسـری یابد. 
بـه بیـان سـاده، همیـن امـر بـه نوبـۀ خـود و تا حـدی موجـب شـد تـا در دوران پـس از پیروزی 
انقالب اسالمی، برخـی مورخان متأثر از فضـای این دوران ملی‌گرایـی ادوار قاجار و پهلوی را 

باسـتان‌گرایی نـام نهنـد، و در نقـد و نفی آن قلـم برانند. 
اما نقد آریان‌راد که یک »دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی در پژوهشکده امام خمینی 
و انقلاب اسالمی« اسـت، با این که سـایه‌ای آشـکار از این نوع پیش‌داوری‌ها و نیت‌خوانی‌ها 
را در خـود دارد، دارای اشـکالات اساسـی دیگـری نیـز اسـت کـه بیش‌تـر حاصـل فهـم غلط، 
برداشـت اشـتباه و گاه خوانشـی بـه کلـی نـاروا از متـن سـاده و روان کتاب اسـت، و افـزون بر 
این‌هـا این نقد با حوزۀ»نقد اندیشـه« که قاعدتاً می‌باید اسـاس و مبنـای نقد کتاب ملی‌گرایی، 
‌تاریخ‌نگاری و شـكل‌گیری هویت ملی نوین در ایران را شـکل دهد، فاصلۀ بسـیاری دارد. در 
واقـع نقـد آریـان‌راد بـر مبنای پیـش‌داوری و نیت‌خوانـی مورد بحـث، در صدد بوده تـا با یافتن 
اشـکالات محتوایی یا روشـی،تازگی مطالعه و یافته‌های مؤلف را با تردید مواجه کند، در حالی 

1. برنامۀ »اسـتوا« در شـبكۀ سـه صداوسیما با عنوان »کوروش و سلسلۀ هخامنشیان: اسطوره یا اغراق تاریخی«، 
مورخ 1398/8/4؛ برنامه »اسـتوا« در شـبكۀ سـه صداوسـیما با عنوان »ملی‌گرایی در دورۀ پهلوی اول«، قسـمت 

اول مورخ 139۹/۴/۲۸ و قسـمت دوم مورخ 1399/5/4
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کـه اسـاس نقـد در باب این قبیل آثار نقد اندیشـه اسـت که صدالبته نمی‌تـوان آن را از یک نقد 
دانشـجویی انتظـار داشـت، چـه ورود به این حـوزه نیازمند دانـش و تجربه‌ای بس فراتـر از توان 

علمی دوران تحصیل و دانشـجویی اسـت. 
نوشتار آریان‌راد در دو بخش معرفی کتاب و نقد آن به نگارش درآمده است. در بخش معرفی 
کتـاب کـه آریـان‌راد بـه صورتی مختصـر هر یک از مقـالات کتاب را طی چند سـطر توصیف 
کـرده اسـت، بعضـی اشـکالات جزئـی را می‌تـوان دیـد کـه البتـه با توجه به سـخن پیـش گفته 
دربـارۀ نقدهای دانشـجویی تا حـدی قابل اغماض‌اند. از جمله، آریـان‌راد که خود در مقاله‌ای 
ظاهراً مشـترک با عنوان »مورخان عصر قاجار و روایت دسـاتیری از تاریخ ایران باسـتان ...«1 به 
»نقش و تأثیر فارسـی‌زبانان هندوسـتان« و »تاریخ‌نگاری دساتیری« بر »تحول در تاریخ‌نگاری 
ایرانی« پرداخته اسـت، در مقدمۀ این قسـمت از نوشـتار خود از عدم توجه دیگر »پژوهشـگران 
ایرانـی« بـه ایـن موضـوع و پرداختـن آن‌ها بـه »تأثیر فرنـگ و تاریخ‌نـگاری فرنگی« بـه عنوان 
»نقص«یـاد کـرده، و به طور ضمنی می‌نویسـد کـه »تازه‌ترین اثر در زمینـۀ تاریخِ تاریخ‌نگاری 
در ایران« یعنی مقالات کتاب طرفداری نیز »همانند آثار پیشـین، غرب و پژوهشـگران غربی« 
را »عامـل تحـول در تاریخ‌نـگاری ایرانـی و گـذار آن بـه سـوی روایـت تـازه‌ای از تاریـخ ایران 
باسـتان« می‌شناسـاند، و بر این مبنا این کتاب را نیزهمچون »پژوهش درخشـان فریدون آدمیت 
... بـا عنـوان انحطـاط تاریخ‌نـگاری در ایـران« از این »نقـص برکنار« نمی‌دانـد. و حال آن که 
بـا همیـن اسـتدلال می‌توان مقالۀ او را هم بـه دلیل عدم توجه به نقش تاریخ‌نـگاری فرنگیان در 
تحـول تاریخ‌نـگاری ایـران دچار »نقص« دانسـت! امـا در واقع امر هیچ کـدام از این مقالات و 
بررسـی‌ها، یعنـی نـه مقالات طرفـداری و نه مقالۀ آریـان‌راد و نه مقاله‌های سـایرین دچار نقص 
نیسـتند، بلکه هر کدام از این مقالات به مطالعۀ یکی از عوامل تأثیرگذار بر تحول تاریخ‌نگاری 
معاصر ایرانی پرداخته‌اند. چنان که سـایر مقالات منتشـره در کتاب به قلم محمد توکلی طرقی، 
رضا ضیاابراهیمی، تورج اتابکی، افشـین مرعشـی و علی انصاری )همگی با ترجمۀ طرفداری( 

1. مجتبـی خلیفـه و امیـن آریـان‌راد، »مورخان عصـر قاجار و روایت دسـاتیری از تاریـخ ایران باسـتان )از آغاز دورۀ 
قاجار تا پیش از دورۀ مشـروطه(«، فصلنامۀ تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری، دورۀ 25، شـمارۀ 116، شـمارۀ پیاپی 101، 

پاییز و زمسـتان 1394، ص 79–57 
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نیـز هـر کـدام یک یا چنـد عامل از مجموعـه عوامل مؤثر در تحـول تاریخ‌نـگای معاصر ایرانی 
و پیدایـش تاریخ‌نـگاری »مـدرن« در ایران و نقش و تأثیر ناسیونالیسـم در این تحول را بررسـی 
کرده‌اند، و اساسـاً حجم و اندازۀ مقاله اجازۀ بررسـی گسـترده‌تر و بیش‌تراز یک یا چند عامل 

را بـه محقق نمی‌دهد. 
در واقـع و بـه بیان کامل‌تر، مجموعه مقالات منتشـر شـده در کتاب طرفـداری که همگی ذیل 
موضـوع کلـی نقـش ملی‌گرایی بر تاریخ‌نـگاری معاصر ایران و تأثیر آن بـر پیدایش هویت ملی 
نویـن در ایـران بـه نگارش درآمده‌اند، آشـکارا از وجود ابعـاد گوناگون در بررسـی این موضوع 
حکایـت می‌کننـد، ابعادی که هر یک از این پژوهشـگران بر مبنای رویکرد و نگاه خاص خود 
بـه بررسـی آن پرداخته‌اند، و به رغم اشـتراک کلـی این موضوع در میان پژوهشـگران مختلف، 
نتیجـۀ مطالعـات آن‌هـا نشـان می‌دهـد که این موضـوع کلـی دارای ابعـاد و وجـوه گوناگون و 
متعـددی اسـت کـه می‌توان در قالب مقالات مسـتقل به پژوهـش دربارۀ آن‌هـا پرداخت. به این 
ترتیب، برخلاف تصور آریان‌راد هیچ کدام از مقاله‌های این پژوهشگران دچار »نقص« نیستند، 
بلکـه هـر کـدام بـه یک یا چنـد وجه از وجـوه مبحث کلی علـل و عوامل تحـول تاریخ‌نگاری 
معاصـر ایرانـی توجه نشـان دادند. در این جا نیز به نظر می‌رسـد که داوری و تصـور آریان‌راد را 
باید حاصل یک نگرشـی دانشـجویی دانسـت، دانشـجویی که بـا پرداختن به یکـی از آنعوامل 
در قالـب مقالـه، دچار این تصور و برداشـت شـده که پژوهش‌های دیگران بـه دلیل نپرداختن به 

عامـل مورد بررسـی او دچار »نقص«اند! 
اشـکال دیگـر و بـاز هـم تـا حدی قابـل اغماض نوشـتۀ دانشـجویی آریـان‌راد در همـان ابتدای 
بخش »معرفی کتاب« وی جلوه می‌کند، که البته نشـان از نوعی سـهل‌انگاری بیش از اندازه 
نیـز دارد. او در ایـن بخـش و در معرفـی کتاب می‌نویسـد: »کتـاب ملی‌گرایـی، تاریخ‌نگاری 
و شـکل‌گیری هویـت ملـی نویـن در ایران که نویسـندۀ آن می‌کوشـد به تأثیر شرق‌شناسـی در 
شـکل‌گیری مکتـب تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـه و در نتیجـه هویـت ملـی در ایـران بپـردازد، اثر 
علی‌محمـد طرفـداری دانش‌آموختـۀ دکتـرای تاریـخ )گرایش ایران اسالمی( ... اسـت.« این 
معرفی بسـیار نارسـا، سهل‌انگارانه و ناصحیح است، زیرا همان طور که آریان‌راد خود در سطور 
بعـدی نوشـتارش آورده اسـت، ایـن کتـاب مجموعه‌ای از مقالات مختلف اسـت که شـش تن 
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از اسـتادان تاریخ آن‌ها را به نگارش درآورده‌اند،‌ و بررسـی نقش »شرق‌شناسـی در شـکل‌گیری 
مکتـب تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـه و در نتیجـه هویـت ملـی در ایـران« تنهـا موضـوع محـوری 
یـا جنبـی یکـی دو مقالـه از مقـالات ایـن کتـاب اسـت، و بنابرایـن و به طـور منطقـی نمی‌توان 
موضـوع و گفتـار یکـی دو تن از این پژوهشـگران یا مقالات‌شـان را به کل کتـاب تعمیم داد! به 
عالوه در مطالعـۀ مقالـۀ محمد توکلی طرقی با عنـوان »تاریخ‌نگاری و سـاخت هویت ملی در 
ایران«، می‌بینیم که توکلی با تفصیلی نسـبی به مسـئلۀ »نقش و تأثیر فارسـی‌زبانان هندوسـتان« 
و »تاریخ‌نـگاری دسـاتیری« بـر »تحول در تاریخ‌نگاری ایرانی« نیـز پرداخته، و از این منظر جا 
داشـت که آریان‌راد دسـت‌کِم این مقاله یا به تعبیر سـهل‌انگارانۀ او، این »کتاب« را از »نقص« 
مـورد ادعـای خـود مبرا می‌دانسـت! گذشـته از ایـن، آریـان‌راد در معرفـی مقالۀ محمـد توکلی 
طرقی طی سـطور بعدی نوشـتار خود، به گونه‌ای سـئوال‌برانگیز و معنادار هیچ اشاره‌ای به توجه 
توکلـی بـه »نقـش و تأثیر فارسـی‌زبانان هندوسـتان« و »تاریخ‌نگاری دسـاتیری« بـر »تحول در 
تاریخ‌نـگاری ایرانـی« نـدارد، و گویا همچنان مایل اسـت تا تنها خود را پژوهشـگر این موضوع 

و مبـرا از »نقـص« تصوری خـود معرفی کند! 
آریان‌راد بعد از بخش »معرفی کتاب« که همچنان به اشـکالات و نارسـایی‌هایی دیگری نظیر 
دو مـورد فـوق دچارانـد و بـرای پرهیز از تفصیـل از بیان آن‌هـا درمی‌گذریـم، وارد بخش »نقد 
کتـاب« می‌شـود کـه آن هـم داسـتان خواندنی دیگـری از سـهل‌انگاری، بی‌دقتـی در خوانش 
متـن، ناتوانـی در فهـم صحیح متنـی روان و به زبان فارسـی و ... دارد. او در ابتدای این مبحث 
و بـر اسـاس مقدمـۀ کتـاب و صفحات نخسـتین مقالـۀ اول آن مدعی اسـت که طرفـداری »به 
طـور ضمنـی خود را پیشـگام طـرح این مباحـث« یعنی »تاریـخِ تاریخ‌نگاری ایران باسـتانی در 
دوره‌هـای قاجاریـه و پهلـوی« دانسـته اسـت. این دعـوی در گفتـار طرفداری مطلقـاً صراحتی 
ندارد و سـخنی روا نیسـت، چه مطالعۀ نوشـتۀ طرفداری آشکارا نشـان می‌دهد که وی حداکثر 
خـود را نـه »پیشـگام طرح این مباحث«، بلکه »از پیشـگامان« بررسـی این مباحث دانسـته که 
سـخنی بجا اسـت. همین که در زبان فارسـی کتابی با عنوان تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانه نمی‌توان 
یافـت، و بررسـی‌های محققـان وطنـی تاریـخ ایـران در ایـن موضوع تنهـا به چند مقالـه محدود 
می‌شـود، خـود داعیـه طرفـداری دال بر وجـود »خلاء نسـبی« مطالعات در این حـوزه را اثبات 
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می‌کنـد. البتـه وجود این »خلاء نسـبی« نزد پژوهشـگران و اسـتادان تاریخ ایـران مطلبی بدیهی 
و بی‌نیـاز از اثبـات اسـت، و نهایتـاً دانشـجویی چون آریان‌راد ممکن اسـت از ایـن نکتۀ بدیهی 
بی‌اطالع باشـد. افـزون بر ایـن، آریـان‌راد در ادامۀ این دعـوی خود می‌گوید »مقـالات ترجمه 
شـدۀ بخـش دوم کتـاب گواهـی بر درسـتی ادعای ماسـت«! به ایـن ترتیب، بایـد نتیجه گرفت 
که طرفداری خود به عنوان نخسـتین مترجم غالب این مقالات به زبان فارسـی و منتشـر کنندۀ 
آن‌ها، از پیشـینۀ پژوهشـی این موضوع اطلاعی نداشته،‌ و این آریان‌راد است که بر اساس کتاب 

گاه شـده اسـت!  طرفداری به وجود این پیشـینه آ
آریان‌راد در ادامۀ همین برداشـت ناصواب می‌نویسـد »ادعای نویسـنده ]طرفداری[ در پیشگام 
قلمـداد کـردن خـود محدود بـه همین موضوع نیسـت. وی در زمینۀ مطالعات دربـارۀ چرایی و 
چگونگـی آغـاز اکتشـافات جغرافیایـی و دریایـی از سـوی اروپاییـان نیز معتقد اسـت ]که این 
موضوع[ به طور کامل از سوی محققان مورد مطالعه و تأمل قرار نگرفته است.« آریان‌راد برای 
اثبات این تلقی نارسـای خود باز هم به ادامۀ نوشـتۀ طرفداری تمسـک جسـته و معتقد است که 
»رد دیدگاه‌هـای رایـج در ایـن زمینه« و بیـان »دلایل اصلی این تحول«به واسـطۀ ارجاع به منابع 
ایـن مسـئله، »نادرسـت بودن این سـخن« طرفـداری را آشـکار می‌کند. اما در این قسـمت هم 
مطالعـۀ مقالـۀ طرفداری به وضوح نشـان می‌دهد که آریـان‌راد یا در خواندن چند صفحه مطلب 
سـاده و روان بـه زبان فارسـی دقت کافـی به خرج نداده و یا در اثـر عاملی دیگر مطلب مد نظر 
نویسـنده را درسـت فهـم نکرده اسـت. در واقع آن چه کـه طرفداری در »مدخـل: درآمدی بر 
تاریـخِ تاریـخ ایـران: كنـدوكاوی در سـرآغاز پیدایـش تاریـخ ایـران« مدعی کشـف و طرح آن 
شـده و حتـی آن را در قالـب یک »کرسـی علمـی- ترویجی« از مجموعه کرسـی‌های »نقد و 
نظریه‌پردازی«بـه عنـوان نظریـه‌ای تـازه به نام خـود ثبت و ضبـط کرده اسـت،1به طور خلاصه 
آن اسـت که تقریباً تمامی آثار تاریخی منتشـر شـده در این باره به زبان فارسـی می‌گویند علت 
اصلی شـروع عصر اکتشـافات دریایی در جهان ظهور امپراتوری عثمانی و فتح قسـطنطنیه و در 

1. کرسـی علمـی- ترویجـی بـا عنـوان »نظری نـو دربارۀ علـل وقوع عصر اکتشـافات دریایـی و جغرافیایـی«، ارائه 
دهنـده دکتـر علی‌محمـد طرفداری، ناقـد دکتر داریوش رحمانیان، تهران، سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملی ایران، 

مـورخ 1396/8/1 
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نتیحه بسـته شـدن راه تجاری میان شـرق و غرب بوده که در نتیجۀ آن اروپاییان برای دستیابی به 
کالاهـای صادره از شـرق همچون ادویه‌جات هندوسـتان، درصدد برآمدند تـا راه‌های جدیدی 

را از مسـیر اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد کشـف کنند. 
امـا طرفـداری بـا طـرح ادله و اسـتدلاهایی جدیـد و در ضمن شـرح و بازخوانـی روند تحولات 
تاریخی این رخداد یعنی چرایی و چگونگی آغاز اکتشـافات جغرافیایی بر مبنای منابع مربوط، 
بـه دنبـال طـرح و اثبـات این مطلب برآمده که دلیل اصلی آغاز این عصر نه بسـته شـدن ادعایی 
راه‌هـای تجـاری شـرق و غـرب، بلکـه سـرمایه‌گذاری »دسـتگاه کلیسـا«برای رواج و تبلیـغ 
مسـیحیت در سـایر سـرزمین‌های جهان و غلبه بر حاکمیت‌های اسالمی شرق از طریق کشف 
راه‌هـای دریایـی جدیـد بوده اسـت. این نکته که از سـوی طرفـداری و با طـرح دلایل متعدد و 
ارائه یک بازخوانی و بررسـی نسـبتاً مفصل از این موضوع انجام شـده، چکیدۀ اصلی سـخن او 
در ایـن بـاب اسـت کـه البته به این شـکل تقریبـاً هیچ نظیر دیگـری در میان تحقیقـات تاریخی 
انجام شـده در این حوزه ندارد، و به بیان سـاده و روشـن این نکته از سـوی هیچ محقق دیگری 
تاکنون و به این شـکل بیان نشـده اسـت. بدیهی اسـت که آریان‌راد یا سـایر مخالفان این دعوی 
سـال‌های پیـش رو را در اختیـار دارنـد تـا با یافتن کتابی یا نوشـته‌ای که پیـش از این مقاله بدین 

نکتـه اشـاره کرده باشـد، صحت ایـن ادعا را به زیر سـئوال برند. 
افـزون بـر ایـن اگر آریـان‌راد اندکی به مطالعـۀ منابع این حـوزه می‌پرداخت و دامنـۀ مطالعات 
خـود را از جـزوات دانشـجویی فراتـر می‌بـرد، و یـا دسـتِ‌کم همیـن یـک مقالـۀ کتـاب را با 
دقـت و حوصلـه می‌خوانـد، به روشـنی درمی‌یافت که ارجـاع طرفداری بـه کتاب‌هایی چون 
پیدایـش و سـقوط امپراطـوری مسـتعمراتی پرتغـال در هنـد از احمـد میرفندرسـكی1 و ایـران 
از دیـدۀ سـیاحان اروپایـی از حسـن جـوادی2 صرفـاً بـه ادلـۀ دوم و سـوم ذکر شـده از سـوی 
وی بـا عناویـن »ب( تالش بـرای دسـت یافتـن بـه ثروت‌هـای افسـانه‌ای شـرق؛ ج( و رشـد 
امكانـات و دانـش دریانـوردی اروپاییـان آن عصـر و پیدایش تجهیزات تـازۀ دریانوردی و در 
رأس آن‌هـا قطب‌نمـا« معطـوف بـوده اسـت، و در این قبیل منابـع بحثـی دربارۀدلیل اصلی و 

1. احمد میرفندرسكی، پیدایش و سقوط امپراطوری مستعمراتی پرتغال در هند، تهران، ابن‌سینا، 1341 
2. حسن جوادی، ایران از دیدۀ سیاحان اروپایی، تهران، بوته، 1378 
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نخسـت طرح شـده از سـوی طرفـداری و مدعـای اصلی او با عنوان »الف( انباشـت سـرمایه 
در دسـتگاه كلیسـا و روی‌آوردن كلیسـا به سرمایه‌گذاری برای ترویج آئین مسیحیت در دیگر 
سـرزمین‌های جهـان« وجـود ندارد، و درسـت بـه همین دلیل ارجـاع طرفداری بـا قید »برای 

بحـث بیش‌تـر در این‌بـاره« همراه بوده اسـت!
 آریـان‌راد در ادامـۀ ایـن گفتـار خود و در تلاشـی همچنان نـاکام برای رد ادعـای طرفداری در 
پیشـگام دانسـتن خود در زمرۀ نخسـتین بررسـان یا طرح کنندگان بعضی نکات و خوانش‌های 
جدیـد تاریخـی، می‌آورد »نویسـنده خـود را واضع اصطالح مکتب تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانه 
می‌دانـد و حتـی دیگرانـی را متهـم کـرده اسـت کـه بـدون ذکـر نـام وی از این اصطالح بهره 
جسـته‌اند ... ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از وی، برای نمونه، تـورج اتابکـی در مقاله‌ای که 
در سـال 2009 منتشـر شـده و در همیـن کتـاب نیـز ترجمـۀ آن بـه چـاپ رسـیده اسـت، از این 
اصطالح بهـره جسـته اسـت.« امـا رجـوع بـه مقالـۀ اتابکی نشـان می‌دهد کـه وی سـخنی از 
»مکتـب تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـه« یـا داعیه‌ای دال بـر طرح این اصطلاح بـه عنوان »مکتب« 
به میان نیاورده و صرفاً از »تاریخ‌نگاری ناسیونالیستی« )nationalist historiography( دورۀ 
پهلـوی اول سـخن گفتـه کـه طرفـداری این عبـارت را به سـیاق ادبیات تحقیقی خود به شـکل 
گاهی« و  »تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـه« ترجمه کرده اسـت!بدین سـان آریـان‌راد یـا از روی »ناآ
بی‌دقتـی و سـهل‌انگاری جـاری خـود و یـا از روی »غـرض‌ورزی« کـه ایـن مـورد دوم هم در 
نوشـتار او نظایـر متعـددی دارد، بـدون نگاه به متـن زبان اصلی مقالۀ اتابکـی، و با غفلت از این 
که عبارت مورد اسـتفادۀ اتابکی ترجمۀ فارسـی آن اسـت، و با سوءاستفاده از ترجمۀ طرفداری 
کـه آشـکارا مطابـق بـا ادبیـات و واژه‌هـای او بـه فارسـی برگردانده شـده، به سـیاق داوری‌های 

مغرضانـۀ پیشـین‌اش تنهـا نتیجۀ مطلوب خود را جسـته و بـه خواننده تلقین کرده اسـت.1
آریـان‌راد بـه نـکات دیگـری نیـز در نوشـتۀ بـه ظاهـر نقد خـود اشـاره دارد کـه غالبـاً محصول 

1. در ایـن بـاره شـاید ذکر این نکته نیز خالی از فایده نباشـد که طبق صحبت شـفاهی دکتـر طرفداری با نگارندۀ 
این سـطور، زمان اولیه طرح این اصطلاح از سـوی ایشـان به سـال‌های 1385-2006/1386-2007 و زمان 
نـگارش رسـالۀ دکتـری در موضوع ملی‌گرایـی در دورۀ پهلوی اول بازمی‌گردد که لااقل دوسـالی با زمان انتشـار 

مقالۀ دکتـر اتابکی فاصله دارد. 
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گاهی عمیق او از سـیر  نیت‌خوانی‌هـا و توهم‌هـای مـورد اشـاره در ابتـدای این گفتار،‌ و نیـز ناآ
تاریـخ جریـان شرق‌شناسـی و ایران‌شناسـی اروپاییان هسـتند. او با بیـان مطالبـی از همین مقالۀ 
نخسـت طرفداری که به عنوان مدخلی بر طرح مباحث کتاب در نظر گرفته شـده، می‌کوشـد 
تـا بـا طـرح وجـود »توطئه‌ای ضمنی« در گفتار نویسـنده، قرائـت مغرضانه یا مغلـوط خود را به 

خواننـده بقبولاند. 
طبعـاً پرداختـن بـه تک‌تک تصـورات ذهنی آریان‌راد بر حجم این نوشـته بسـیار خواهـد افزود، 
و خواننـدگان علاقه‌منـد می‌تواننـد با مطالعۀ ایـن مقالۀ کوتاه از کتاب که به سـهولت در فضای 
مجازی در دسـترس اسـت، خود به محتوای آن دسـت یابند. اما برای دانشجویی چون آریان‌راد 
بسـی ضـروری اسـت که پیـش از ورود به گفت‌وگو دربـارۀ مباحث کلانی چون شرق‌شناسـی 
و ایران‌شناسـی بعضـی آثـار مرجع و برجسـتۀ این حـوزه آن هم به قلم محققـان فرنگی همچون 
کتـاب تحقیقـات جغرافیایـی راجـع به ایران اثـر آلفونس گابریـل1 را تنها »اندکـی« مطالعه کند 
تـا دریابـد که اشـاره‌های طرفداری به تاریخ مطالعات شرق‌شناسـان و ایران‌شناسـان دربارۀ ایران 
مطالـب بدیهی و سـاده‌ای هسـتند کـه تقریباً در هر کتابـی دربارۀ تاریخ مطالعات ایران‌شناسـان 
فرنگـی در خصوص ایران یافت می‌شـوند، و بازخوانی طرفـداری در مقالات این کتاب مطلب 
غیرعـادی یا توطئه‌آلودی نیسـت، بلکه صرفاً یک بازخوانـی برای تبیین بهتر موضوعات مد نظر 
نویسـنده اسـت،‌ موضوعاتی همچون بررسـی چرایی و چگونگی رانده شـدن تاریخ امپراتوری 
و تمـدن بـزرگ عیلامـی بـه دوران پیش از تاریـخ ایران و در حالی کـه عیلامیان نه تنها صاحب 
خط بودند، ‌بلکه خط عیلامی از خطوط پیشـرفته جهان باسـتان و یکی از خطوط مورد استفاده 
در امپراتوری هخامنشـی بوده اسـت! لیکن برای دانشـجویی مانند آریان‌راد که مشـخص است 
با چنین اندیشـه‌ورزی‌ها و ارزیابی‌هایی آشـنایی چندانی ندارد، طرح چنین تأملات بجا، روشـن 
و شایسـته‌ای مطالبی شـاذ و توطئه‌آلود جلوه کرده‌اند! با این همه، دو ایراد دیگر طرح شـده در 
دنبالـۀ ایـن مطالب از سـوی آریان‌راد به مراتب از مورد فـوق فاجعه‌بارترند، و با وضوحی بیش‌تر 
گاهـی او از موضـوع و چهارچوب مورد بررسـی طرفداری و نیز سـیر  از عمـق بی‌اطلاعـی و ناآ

1. آلفونس گابریل، تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران، ترجمۀ فتح‌علی خواجه نوری، تهران،‌ ابن‌سینا، 1348 
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»تاریخ‌نـگاری« ایران‌شناسـان اروپایـی دربـارۀ ایـران، و همچنیـن از ناتوانـی او در فهم صحیح 
مطالبی سـاده و روان حکایت می‌کنند. 

در ایـراد نخسـت، آریـان‌راد در نقـد و در واقـع طی ارائـۀ فهم غلط خود از چند و چون بررسـی 
طرفداری دربارۀ »تاریخ مطالعات شرق‌شناسـی دربارۀ ایران« می‌نویسـد طرفداری »با برجسـته 
سـاختن نقـش انگلیسـی‌ها در این زمینـه و پیوند این مطالعات با تأسـیس کمپانی هند شـرقی و 
به حاشـیه راندن نقش غیرانگلیسـی‌هایی همچون کنت دو گوبینو، دانشـمند فرانسـوی، عملًا 
روایـت جدیـد از تاریـخ ایـران را سـاخته و برسـاختۀ انگلیسـی‌ها دانسـته اسـت.«اگر همچنـان 
توهمات حاصل از نگاه‌های ایدئولوژیک و نیت‌خوانی‌های پیش‌گفته را در یاد داشـته باشـیم، 
در ایـن جـا بایـد بـه طـور جـدی از آریـان‌راد بخواهیـم کـه اولًاکمـی دربـارۀ تاریـخ مطالعات 
شرق‌شناسـی در بـاب ایـران بیش‌تر بخواند و حداقـل همان کتاب مورد اشـارۀ آلفونس گابریل 
را ببینـد تـا دریابد که گابریل نیز در بررسـی خـود دربارۀ »تاریخ مطالعات شرق‌شناسـی دربارۀ 
ایران« بسـان طرفداری و با همان تفصیل از انگلیسـی‌هایی نام برده اسـت که، همچون سـرجان 
مالکـوم و سـر هنـری و سـر جـورج راولینسـون، بیش از سـایر اروپایی‌هـا در این مسـیر تلاش و 
کوشـش کرده‌اند، و بنابراین شـرح مطالعات ایران‌شناسـان انگلیسـی بدین صورت برجسته تنها 
بـه این دلیل سـاده بوده که انگلیسـی‌های ایران‌شـناس بیش از سـایر اروپاییـان در این زمینه کار 
علمـی کرده‌انـد! و بیـان این امـر نه برای متهم کردن آنـان، بلکه بیان امری واقع شـده در تاریخ 
بـوده اسـت! ثانیـاً، بایـد از آریـان‌راد بـه صورتـی مؤکدتـر بخواهیم که زیـن پس پیـش از رود به 
نقـد یـک نوشـته، دسـتِ‌کم عنـوان آن را بیش از یک بـار بخواند تـا به طور خـاص دریابد که 
چهارچـوب ایـن بررسـی طرفـداری، همان طـور که از عنـوان مقاله‌اش پیداسـت، بررسـی تأثیر 
»شرق‌شناسـی و ایران‌شناسـی« بر »پیدایش تاریخ‌نگاری‌های ملی‌گرایانه در ایران« بوده است، 
و ایـن بـه بیـان سـاده یعنی آن دسـته از آثـار »تاریخ‌نگاری« ایران‌شناسـان اروپایی مورد بررسـی 
پژوهشـگر بوده‌اند که به صورت مشـخص و برجسـته در پیدایش تاریخ‌نگاری‌های ملی‌گرایانه 
تأثیرگـذار بوده‌انـد، و طبعـاً )و بـه صـورت طبیعـی و به همین دلیـل( کتـاب تاریخ‌نگارانۀ آرتور 
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دو گوبینوی فرانسـوی1 در این باره به دلیل عدم تأثیر برجسـتۀ آن در پیدایش تاریخ‌نگاری‌های 
ملی‌گرایانۀایرانـی بـه حاشـیه رانـده شـده، و در عوض کتـاب تاریخ‌نگارانۀ آرتور کریستن‌سـن 
دانمارکی2 که هنوز هم در نظام دانشـگاهی ایران جزء منابع تاریخ ایران دورۀ ساسـانی اسـت، به 
دلیـل جایگاه شـاخص آن در تکامل تاریخ‌نگاری‌های ملی‌گرایانـۀ ایران عهد پهلوی اول، مورد 
کیـد قـرار گرفته اسـت. به علاوه اگر آریـان‌راد در خواندن حداقـل همین یک مقالۀ  توجـه و تأ
کتـاب اندکـی دقت می‌کـرد، درمی‌یافت که کارنامـۀ گوبینو در حوزۀ ایران‌شناسـی، در بحث 
مربوط به ایران‌شناسـان اروپایی و شناسـایی آثار باسـتانی و تاریخی ایران )ص 40 کتاب(، یعنی 

در جای مربوط به آن، مورد اشـاره واقع شـده اسـت. 
امـا ایـراد دوم آریـان‌راد بـر مقالـۀ دوم طرفـداری در کتاب با عنوان »شرق‌شناسـی »اسالمی«، 
ایران‌شناسـی و پیدایـش تاریخ‌نگاری‌هـای ملی‌گرایانه در ایران )از قاجاریه تـا پایان دورۀ پهلوی 
اول(« در نـوع خـود و بـرای کسـی تـا مقطع دکتـری تاریخ در این رشـته تحصیل کرده اسـت، 
از جهاتـی کـه خواهیـم دیـد، فاجعه‌بارتر از سـایر اشـکال‌یابی‌های ناکام وی اسـت. وی در این 
اشـکال‌یابی خـود بـا برداشـتی به کلـی غلط می‌نویسـد طرفداری »تقسـیم ]تاریخ[ ایـران به دو 
دورۀ باسـتانی و اسالمی« را به سر جان مالکوم »نسـبت داده« و سپس در رد ادعای طرفداری 
بـا تفصیلـی نسـبی به »پیشـینۀ ارائۀ تقسـیم‌بندی این‌چنینـی از تاریخ ایـران« در منابـع اصطلاحاً 
شـعوبی تاریخ ایران طی سـده‌های نخسـتین هجری و نیز »کتاب‌های دساتیری نگارش یافته به 
فارسی سره«در هند پرداخته تا خواننده را بدین نتیجه برساند که نسبت دادن این تقسیم‌بندی به 
مالکوم از سـوی طرفداری سـخنی نادرسـت اسـت، و این که »مالکوم نیز متأثر از تاریخ‌نگاری 

اسالمی و دسـاتیری، تاریخ باسـتانی ایرانی را باشـکوه بازنمایی کرده است«.
 نگارنـده در ایـن جـا ناگزیر اسـت بـرای هدایت ذهـن آریان‌راد بـه فهم صحیح مطلب نوشـته 
شـده از سـوی طرفداری، یک بار دیگر آن را بازخوانی کند.اولًا طرفداری پس از شرح کارنامۀ 
مالکـوم در حـوزۀ فراگیـری زبـان و فارسـی و آشـنایی بـا تاریـخ ایـران بر اسـاس نسـخ خطی و 
نـگارش کتـاب مشـهور تاریـخ ایران از سـوی وی بـر مبنای منابـع خطی مذکـور )ص 28-29 

1. ژوزف‌آرتورگوبینو،تاریخ ایرانیان: دوره باسـتانی، ترجمۀ ابوتراب خواجه‌نوریان، تهران، نشـرثالث، 1387
2. آرتور كریستن‌سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید یاسمی، تهران، دنیای كتاب، 1370 
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کتاب(، می‌نویسد »اما مهم‌ترین ویژگی اثر مالکوم ]کتاب تاریخ ایران او[ را شاید بتوان در این 
موضوع دانسـت که وی در زمرۀ نخسـتین ایران‌شناسـان اروپایی بود که در تدوین تاریخ جامع 
ایران، ادوار تاریخی این سـرزمین را به دو مقطع ایران باسـتان و دوران اسالمی تقسـیم کردندو 
از ایـن راه بـه تدریـج زمینـۀ دوگانگـی تاریخ فرهنگ و تمـدن ایران را فراهم آورده و با سـتایش 
از دوران باسـتان و ترسـیم چهره‌ای نه چندان درخشـان از دوران بعد از اسالم، بسترهای ناگزیر 
بـرای ایجـاد تقابـل میـان ایـن دو مقطع را در سـاختار تاریخ ایـران و ذهنیت مورخـان ملی‌گرای 
ایرانـی دهه‌هـای بعـد فراهم كردند.« این جملات سـاده به روشـنی نشـان می‌دهند که موضوع 
و چهارچوب بحث طرفداری نه بررسـی و بیان پیشـینۀ برجسته‌سـازی تاریخ ایران باستان است، 
و نـه نسـبت دادن ایـن برجسته‌سـازی و »تقسـیم‌بندی این‌چنینـی« بـه مالکوم، بلکـه صرفاً بیان 
ایـن مطلـب سـاده در تکمیل و تحلیل مطالب مربـوط به کارنامۀ مالکوم در حوزۀ ایران‌شناسـی 
اسـت کـه مالکوم، برخلاف تصور آریان‌راد، نه بانی تقسـیم‌بندی مذکـور در تاریخ ایران، بلکه 
صرفاً از »نخسـتین ایران‌شناسـان اروپایی« بوده که بدین کار دست یازیده است! ثانیاً طرفداری 
پیـش از ایـن با اشـاره بـه بهره‌گیری مالکوم از »از منابع فارسـی، عربی و تركی« و »بردن نسـخ 
خطـی متعـدد« به هند عملًا به نگارش تاریخ ایران از سـوی مالکوم بر اسـاس منابع کلاسـیک 
دوران اسالمی و تأثیرپذیریاز تاریخ‌نگاری منابع اصطلاحاً شـعوبی اشـاره کرده است. ثالثاً اگر 
آریـان‌راد تنها»اندکـی« دربـارۀ کارنامۀ تاریخ‌نـگاری ایران‌شناسـان اروپایی در خصـوص ایران 
مطالعـه می‌کـرد و منابـع مـورد رجـوع آن‌ها در کتاب‌های‌شـان را می‌دید، و نیز نسـبت به سـهم 
و نقـش آن‌هـا در یافتـن و تصحیـح و انتشـار منابع شـعوبی و برجسـته کردن این منابـع به عنوان 
گاه می‌شـد، آن گاه به سـهولت درمی‌یافت که ایران‌شناسـانی چون  منابـع اصلـی تاریـخ ایران آ
مالکـوم در تثبیـت این دسـته از منابـع به عنوان منابع اصلـی و مهم تاریخ ایـران در تاریخ‌نگاری 
مـدرن و علمـی مربوط به این کشـور نقشـی بـس ماندگار و البتـه گاه هدفمند ایفـا کردند، زیرا 
سـتایش از ایران باسـتان و نکوهش نسـبی دوران پس از ورود اسلام به ایران از جمله موضوعاتی 
بـود کـه برخی از شرق‌شناسـان و ایران‌شناسـان فرنگی بـرای طرح و تثبیـت آن در تاریخ‌نگاری 
مـدرن و علمـی ایرانـی تلاش وافری از خود نشـان دادند، و به علاوه این گروه از شرق‌شناسـان 
با کشـف و رجوع به منابع شـعوبی، و مسـتند کردن تحلیل‌های خود به این منابع، نقش مؤثری 
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نیـز در تثبیـت جایـگاه منابـع مذکـور در تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانۀ ایـران ایفا کردند. و قسـمت 
فاجعه‌بارتـری کـه در برداشـت آریـان‌راد قابل مشـاهده و بیان اسـت و کمی قبل‌تر بدان اشـاره 
گاهـی و بی‌توجهی گسـترده‌ای اسـت کـه آریان‌راد در این ایرادتراشـی خود نسـبت به  شـد، ناآ
دو عنصـر »زمـان« و »مکان« یعنی دو رکن اساسـی در »تاریخ« و مـرز جداکنندۀ »تاریخ« از 
»اسـطوره« )یا تاریخ داسـتانی نانوشـته و فاقد زمان و گاه مکان( از خود نشـان داده اسـت، و 
در ایـن جا نگارنده می‌کوشـد تا برای این دانشـجوی مقطع دکتری تاریـخ ضرورت توجه به دو 
کید قرار دهد.  عنصر »زمان« و »مکان« را برای پرهیز از سوءبرداشـت از یک نوشـته، مورد تأ
این جا نیز به ناگزیر باید عنوان مقالۀ طرفداری، یعنی »شرق‌شناسـی »اسالمی«، ایران‌شناسـی 
و پیدایـش تاریخ‌نگاری‌هـای ملی‌گرایانـه در ایـران )از قاجاریـه تـا پایـان دورۀ پهلـوی اول(« را 
یـک بـار دیگـر بازگو و بازخوانی کنیم تـا دریابیم که چهارچوب »زمانی« و »مکانی« بررسـی 
طرفداری دو مقطع قاجاریه و پهلوی اول )زمانی(، و ایران‌شناسان اروپایی )مکانی( بوده است، 
و این به زبان سـاده یعنی بررسـی نقش و تأثیر منابع تاریخ‌نگاری »نخسـتین سده‌های اسلامی« 
و »کتاب‌هـای دسـاتیری نـگارش یافته در هند« هیـچ کدام در چهارچوب زمـان و مکان مورد 
بررسـی در مقالـۀ مذکـور جـای ندارند! و طرفـداری صرفاً به دنبال بررسـی و بیـان نقش و تأثیر 
کارنامـۀ تاریخ‌نـگاری ایران‌شناسـان اروپایـی دورۀ قاجـار و پهلـوی اول در شـکل‌گیری ژانـر 

تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـۀ معاصر ایرانی بوده اسـت! 
دنبالـۀ نوشـتۀ بـه ظاهـر نقد آریـان‌راد همچنان مملـو از خطاهـای متعدد در فهم صحیح نوشـتۀ 
طرفـداری اسـت کـه هرچنـد بررسـی سـطر بـه سـطر آن در حوصله و ضـرورت گفتـار حاضر 
نمی‌گنجـد، و بـه عالوه بـرای ارائـۀ فهمـی صحیـح از نوشـتۀ طرفـداری می‌بایـد بخش‌هایـی 
دیگـری از آن را در ایـن جـا بازخوانی کرد که آن نیز حجم گفتار حاضر را بسـی بیش‌تر خواهد 
کـرد، امـا در ایـن قسـمت تذکـر یک نکته بـرای کمک بـه آریـان‌راد در درک صحیح مطالب 
تحقیقی شـاید خالی از فایده نباشـد، البته به شـرط آن که آریان‌راد پیش‌داوری‌ها، نیت‌خوانی‌ها 
و تصـورات ذهنـی خـود را به کنـاری نهاده و پژوهش مورد رجـوع‌اش را صرفاً از منظری علمی 
و حتمـاً بـا صـرف وقـت و دقـت مطالعـه کند، و پیـش از روی آوردن بـه نقد، بکوشـد آن را به 
درسـتی فهـم کنـد. در این بـاره، آریـان‌راد اگـر »اندکی« دقت می‌کـرد درمی‌یافـت که روش 
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بررسـی طرفـداری ارائـۀ نمونه‌هایی دسـتِ‌اول از آثار تاریخ‌نـگاری یا »تاریخ‌نگارانه‌ای« اسـت 
کـه در دوران قاجـار و پهلـوی اول بـا نگاه و رویکـردی ملی به تاریخ ایران »باسـتان« و »دوران 
اسالمی« بـه نـگارش درآمدند، و سـپس بررسـی و تحلیل این آثـار برای ارائۀ تصویری مسـتند 
از رونـد پیدایـش و تکامـل تاریخ‌نگاری‌هـای ملی‌گرایانـه، و همچنیـن بیان تأثیـر تاریخ‌نگاری 
کادمیک مورخـان ایرانی بوده  ایران‌شناسـان اروپایـی بـر تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـه و مـدرن و آ
اسـت. این شـیوۀ بررسـی البته از نظر نگارنده بسـیار دقیق، مسـتند و قابل سـتایش اسـت، زیرا 
در بسـیاری از مقـالات تاریخـی روزگار حاضـر، پژوهشـگران بـا تکـرار و بازبیـان مطالب منابع 
موجـود و ارجـاع دادن بدان‌هـا بـه پژوهش دسـت می‌زنند تا این که به سـیاق شـیوۀ مورد اشـاره 
بـه کار پرزحمـت گـردآوری و تحلیـل مـواد تاریخ‌نگارانـۀ دوران معاصـر به عنوان مـادۀ خام و 
اصیـل موضـوع تحقیـق، و در نتیجـه ارائـۀ سـخنی نـو بپردازنـد. بـه ویـژه از تحسـین ارجاعات 
متعدد، توضیحات و تذکرات بسـیار روشـنگر پانوشـت‌های مقالۀ »شرق‌شناسـی »اسالمی«، 
ایران‌شناسـی و پیدایـش تاریخ‌نگاری‌هـای ملی‌گرایانه در ایران )از قاجاریه تـا پایان دورۀ پهلوی 
اول(« نمی‌توانم خودداری کنم که در نوع خود هم کم‌نظیراند،‌ و هم نشـانگر وسـعت مطالعه، 
بررسـی و گـردآوری داده‌های مربوط از سـوی پژوهشـگر که مشـخص اسـت ظرفیـت محدودِ 

حتـی یـک مقالـۀ مفصل نیـز مجال طـرح تمامی آن‌ها را به نویسـنده نداده اسـت. 
بـا ایـن حـال، در این قسـمت و به رغم پرهیز عامدانه از بررسـی جزء به جـزء دنبالۀ به اصطلاح 
نقد آریان‌راد، از اشاره به یکی دو اشکال‌یابی خاص او نمی‌توان صرف‌نظر کرد، زیرا ناخواسته 
لبخندی بر لبان خوانندۀ مطلع می‌نشـاند و خسـتگی بررسـی اجزای نوشـتار سرشار از عدم فهم 
صحیـح او را از تـن می‌زدایـد، چه آریان‌راد در این قسـمت، نویسـندۀ مقاله که اسـاس بررسـی 
خود را بر ارائۀ »نمونه‌های آثار تولید شـده« در مکتب تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانه از طریق آوردن 
نقل‌قول‌هایـی گاه مفصـل قـرار داده اسـت، بـه عـدم ارائـۀ »نمونه‌های آثـار تولید شـده« متهم 
می‌کنـد! ایـن سـخن خواننـده را بـه این موضـوع هدایت می‌کنـد که گویـا آریان‌راد عالوه بر 
مشـکل پیش‌داوری و عدم فهم صحیح مطالب سـاده و روان، به مشکل بینایی یا بی‌دقتی وسیع 
نیـز دچـار اسـت! چـه در غیر این صـورت بی‌توجهـی او به قید »پیشـینۀ تاریخـی تاریخ‌نگاری 
ملی‌گرایانـه« از سـوی طرفـداری در اشـاره به ذکر افرادی چون میرزا فتحعلـی آخوندزاده و ... 
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و مشـخص کـردن نوع آثار آن‌هـا، و نیز تذکر طرفداری دال بر بررسـی »چگونگی قرار گرفتن 
مبنـای نـژادی بـرای تاریخ ایران« از سـوی ضیـا ابراهیمی و مقالۀ منتشـرۀ وی در همین کتاب با 
عنـوان »خودشـرقی‌گرایی و بی‌جا‌سـازی ...«، و همچنین سـخن طرفداری در ذکـر آثار میرزا 
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه و محمدحسین فروغی با قید »نخستین اقتباس جدی و علمی 
از آثار شرق‌شناسـان و ایران‌شناسـان اروپایی« )ص 45-42 کتاب( را باید محصول غرض‌ورزی 
گاهانـۀ آریـان‌راد بپنداریـم کـه به بیانی سـاده »عـذر بدتر از گناه اسـت«! به  و سـخن کـذب آ
همین صورت حیرت خواننده بیش از پیش مضاعف می‌شـود، وقتی که آریان‌راد ادعا می‌کند 
طرفـداری در بیـان تأثیـر »سـتایش‌های هدفمنـد شرق‌شناسـان و ایران‌شناسـان دربارۀ ایـران« بر 
»رویکـرد سـتایش‌آمیز و قوم‌گرایانه نسـبت به سـرزمین و تاریخ ایران«، »هیـچ ارجاعی به هیچ 
اثـری بـا چنیـن مضمونی نـدارد«! آوردن دو بار قید »هیچ« از سـوی آریان‌راد عالوه بر افزودن 
بـر وسـعت لبخنـد مورد اشـاره، بر وسـعت حیرت آدمـی نیز می‌افزایـد، چه در صفحـات 43 تا 
52 کتـاب عالوه بـر آوردن نمونه‌هایـی برجسـته از آثـار ایران‌شناسـان در ایـن بـاره، نمونه‌هـای 

رویکردهـای مذکـور در آثـار تاریخ‌نگارانۀ معاصـر نیز به صورت نقل‌قول ذکر شـده‌اند! 
امـا اوج فراهـم آمـدن اسـباب نشـاط و شـادمانی آن جاسـت کـه آریان‌رادمی‌نویسـد طبـق نظر 
طرفـداری )بـه جـای آن کـه دریابد طبـق بررسـی تاریخ‌نگاری‌هـای ملی‌گرایانۀ پدیـد آمده در 
دورۀ مورد بررسـی!( »دامنۀ این نوع نگاه سـتایش‌آمیز نسـبت به تاریخ ایران تنها به دورۀ باسـتان 
محدود نشده و سراسر ادوار تاریخ ایران تا دوران معاصر را دربرمی‌گیرد و در نهایت به نکوهش 
سراسـری دورۀ قاجار و سـتایش عمیق دورۀ پهلوی ختم می‌شـود«، و آن گاه بی‌توجه به جملۀ 
سـاده، روشـن، روان و کوتـاهِ »بـرای یك نمونـه از میان ده‌ها نمونۀ در دسـترس از این موضوع« 
در ارجـاع مربـوط، می‌گویـد »تنهـا ارجـاع طرفـداری در ایـن جا به کتـاب پیشـرفت‌های ایران 
در عصـر پهلوی اثر سـعید نفیسـی1 اسـت«! که ایـن آوردن قید »تنها« نشـان می‌دهـد آریان‌راد 
در انـکار واقعیـت و بیـان سـخن کذب اصرار عجیبی دارد! و سـپس در خاتمۀ این سـخن خود 
نتیجـه می‌گیـرد »این سـخنان« با نوشـتۀ طرفـداری دال »بر این که یکـی از ویژگی‌های مکتب 

1. سعید نفیسی، پیشرفت‌های ایران در عصر پهلوی، تهران، سازمان پرورش افكار، 1318 
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تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانه نکوهش تاریخ ایران دورۀ اسالمی در برابر سـتایش ایران عهد باسـتان 
اسـت، در تعـارض قـرار دارد.«در این جا و برای هدایت ذهن او باید یـادآوری کرد که اولًا این 
جملۀ »یکی از ویژگی‌های مکتب تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانه نکوهش تاریخ ایران دورۀ اسلامی 
در برابـر سـتایش ایـران عهد باسـتان اسـت«از طرفداری نیسـت، بلکـه اوتنهـا در ص 42 کتاب 
و بـه هنگام سـخن از »پیشـینۀ تاریخـی تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانـه« و بیان نـگاه منورالفكرهایی 
چـون میـرزا فتحعلـی آخونـدزاده و ... بـه تاریخ ایـران از »نكوهـش تاریخ ایران دورۀ اسالمی 
و سـتایش ایـران عهد باسـتان« از سـوی این افراد سـخن گفته اسـت! لیکـن آریـان‌راد که برای 
فهمیـدن ویژگی‌هـای مکتـب تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـه تالش دردناکـی از خـود نشـان داده، 
بالاخـره توانسـته ایـن جملـه را به عنـوان یکـی از آن ویژگی‌ها از مقاله اسـتخراج کنـد! ثانیاً این 
حجـم از بی‌اطلاعـی از سـوی یک دانشـجوی دکتری تاریخ نسـبت به دیـدگاه منورالفكرهایی 
چـون میـرزا فتحعلـی آخوندزاده و ... در قبال عرب، اسالم، و تاریخ ایران اسالمی به گونه‌ای 
باورنکردنی حیرت‌انگیز و موجب سـرافکندگی اسـت،زیرا که اگر او با این آثار اندکی آشـنایی 
داشـت، قاعدتاً از نوع رجوع منورالفکرهای مذکور به تاریخ ایران و ویژگی‌های آن مطلع بود و 
نمی‌نوشـت »اما حتی همین ویژگی‌ها نیز در همۀ آثار یاد شـده قابل ردیابی نیسـت.«]![ خوب 
اسـت آریـان‌راد بـرای جبـران ایـن ضعـف خود دسـتِ‌کم مقالـۀ رضا ضیـا ابراهیمـی در همین 
کتـاب بـا عنوان »ورود اندیشـه‌های نژادی اروپایی از سـوی ملی‌گرایان ایرانـی و پیدایش نظریۀ 
»حملۀ اعراب« و انحطاط« را یک بار بخواند! ثالثاً، وجه نشاط‌آور مورد اشارۀ این برداشت آن 
جاسـت که آریان‌رادِهمچنان بی‌اطالع از »ویژگی‌های مکتب تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانه« و نیز 
بی‌اطالع از نـوع قرائتِ منورالفکرهـای نامبرده از تاریخ ایران، حتی بـا مطالعۀ نمونه‌های مکرر 
و متعدد از تاریخ‌نگاری‌های ملی‌گرایانۀ بررسـی شـده در مقالۀ طرفداری نیزمتوجه نشده است 
که در قرائت ملی‌گرایانه از تاریخ ایران بعد از اسالم، آن دسـته از اشـخاص، سلسله‌ها و ... که 
بـه نوعـی در تقابـل با اسالم یا حاکمیت و دسـتگاه خلافت عربی- اسالمی قـرار دارند، یا به 
رغـم ارتباط با دسـتگاه خلافت خاسـتگاه ایرانی خود را حفظ می‌کنند، یـا به گونه‌ای به تاریخ 
ایران ماقبل اسالم گرایشـی نشان می‌دهند، یا از تبار سلسله‌های ترک‌تبار آسیای مرکزی قلمداد 
نمی‌شـوند، و ... به عنوان سلسـله‌ها و ایرانیان اصیل و ... مورد سـتایش و تقدیس قرار دارند! و 
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بنابراین نگاه منفی به عرب و اسالم و در نتیجه تاریخ ایران اسالمی در تاریخ‌نگاری‌های مورد 
بحث بدان معنا نیسـت که مقطع ایران بعد از اسالم به صرف بعد از اسالم بودن مورد نکوهش 
است، بل این سخن بدین معنی است که در این نوع تاریخ‌نگاری‌ها، این مظاهر عرب و اسلام 
و تبارهای غیرایرانی هستند که مورد نفی و طرد قرار گرفته‌اند! گویا آریان‌راد انتظار داشته تا در 
تاریخ‌نگاری‌هـای ملی‌گرایانـۀ معاصر ایران در عهد پهلوی، علاوه بر قاجارها، شـاهان پهلوی و 
بـه ویژه پهلوی اول نیز به دلیل تعلق‌شـان به دوران بعد از اسالم مـورد »نکوهش« قرار بگیرند!! 
در ایـن جـا شایسـته اسـت تـا از خواننـدگان مطلـع و اصحـاب تاریـخ بـرای بیان مطالبـی چنین 
بدیهی و با این تفصیل عذر خواسـته، و برای سـهیم کردن آنان در نشـاط و شـادمانی راقم این 
سـطور از علاقه‌منـدان دعـوت کنـم تا خود صفحـات 41 تا 53 کتاب را برای پـی بردن به عمق 
کج‌فهمی‌هـای مغرضانـۀ آریـان‌راد مطالعـه کننـد. اما ادامۀ سـخن آریان‌راد آشـکار می‌کند که 
از ایـن جـا بـه بعـد دیگر مطلقـاً توقع هیچ حـدی از فهم مطالب سـاده و بدیهی از سـوی وی را 
نباید داشـت، و صرفاً از باب رفع خسـتگی در نگارش این گفتار نسـبتاً طولانی و فراهم آوردن 
اسـباب انبسـاط خاطـر باید آن را مرور کرد. آریان‌راد در این قسـمت، قرائـتِ تاریخ‌نگاری‌های 
ملی‌گرایانـۀ دورۀ زمانـی مورد بررسـی نسـبت به »سلسـله‌ها و خاندان‌های طاهریـان، برمکیان، 
صفاریـان، آل بویـه و نهضت‌هایـی چون شـعوبیه، ابومسـلم، بابـك خرمدین و ... تا پادشـاهان 
زندیـه«و »تقدیـس و سـتایش«از آن‌هـا در ایـن نـوع تاریخ‌نگاری‌هـا کـه نمونه‌هـای شـاخص 
آن در مقالـه ذکـر شـده‌اند را بـه حسـاب طرفـداری گذاشـته و می‌نویسـد »نکتـۀ جالب توجه 
ایـن کـه طرفـداری ... متأثـر از تاریخ‌نـگاری دورۀ پهلـوی گمان کرده اسـت کـه جنبش‌هایی 
همچـون جنبـش ابومسـلم و سلسـله‌هایی چـون طاهریـان ایران‌گرا بودنـد، و تعلقی به دسـتگاه 
خلافـت نداشـتند.«]![ و آن گاه بـا »زیـره بـه کرمان بردن« کوشـیده اسـت بگویـد »روابط و 
تعلقات ابومسـلم و برمکیان و نیز طاهریان با دسـتگاه خلافت اظهر من الشمس است.« جهت 
اطالع ایـن دانشـجوی دکتـری تاریخ جـا دارد تذکر دهیم کـه برخلاف تصور واهـی او، نه آن 
تاریخ‌نـگاران ملی‌گـرا و مورخان فاضل دورۀ پهلوی همچون سـعید نفیسـی با کتاب‌های تاریخ 
خاندان طاهری و بابك خرمدین دلاور آذربایجان؛ یحیی ق‍ریب با کتاب یعقوب بن لیث موجد 
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اولیـن حكومت اسالمی ایران؛ و میرزا عبدالعظیم خـان گرکانی با کتاب تاریخ برامکه1 و نظایر 
آن‌هـا از »روابـط و تعلقـات ابومسـلم و برمکیـان و نیز طاهریان با دسـتگاه خلافـت« بی‌اطلاع 
بوده‌انـد یـا آن را انـکار کرده‌انـد، و نـه طرفـداری »متأثـر از تاریخ‌نـگاری دورۀ پهلـوی« چنین 
گمانی برده،2 بل این آریان‌راد اسـت که به رغم صرف تلاشـی دردناک برای فهم ویژگی‌های 
مکتـب تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانه، هنوز درنیافته اسـت کـه در نگاه مورخان دورۀ مورد بررسـی 
ایـن افـراد و سلسـله‌ها به دلیـلِ »ایرانی قلمداد شـدن« و گاه مقابله با دسـتگاه خلافت عباسـی 
اسـت که مورد »تقدیس و سـتایش« واقع شـده‌اند! تنها سـخن درسـت آریان‌راد در این قسمت 
و بلکـه در کل نوشـته‌اش ایـن اسـت کـه می‌گویـد »ایـن کـه چـرا در این فهرسـت نام سلسـلۀ 
زندیه هم قرار گرفته« برای او »روشـن نیسـت«، که به واقع سـخن درسـتی اسـت، زیرا کسی با 
بضاعت او که هنوز علت سـتایش سـعید نفیسی از مثلًا سلسلۀ طاهریان را درنیافته است، بسیار 
بعید اسـت که بتواند دلیل تقدیس زندیان از سـوی نفیسـی را هم دریابد! یا دسـتِ‌کم صاحب 

ایـن قلـم مطلقاً از او چنین انتظـاری ندارد!!
در ایـن جـا بـه نظـر می‌رسـد کـه شـاید بتـوان توضیح دیگـری بـرای علت ایـن حجم وسـیع از 
بی‌اطلاعی آریان‌رادنسبت به این موضوعات یافت، و آن رشتۀ تحصیلی او یعنی »تاریخ انقلاب 
اسالمی« اسـت، و هرچند این موضوع نیز نمی‌تواند عدم فهم صحیح نوشـته‌ای سـاده و روان 
گاهی ناچیز او از تاریخ‌نگاری ایران عهد قاجار و پهلوی به  را توجیه کند، امادسـتِ‌کم شـاید آ
همین رشـته بازمی‌گردد، و این‌که او احتمالًا و تنها برحسـب ضرورت مطالعۀ تحولات تاریخی 
منجـر شـده بـه پیروزی انقلاب اسالمی، ناگزیر به مطالعـۀ تاریخ معاصر ایران بوده، و چه بسـا 

1. سـعید نفیسـی، تاریخ خاندان طاهری، تهران، اقبال، 1317؛ سـعید نفیسـی، بابك خرمدین دلاور آذربایجان، 
تهـران، كتاب‌فروشـی فروغـی، 1348؛ یحیـی ق‍ریـب، یعقـوب بـن لیـث موجـد اولیـن حكومـت اسالمی ایران، 
تهـران، كتابخانـه جامـی، 1314؛ میـرزا عبدالعظیم خـان گرکانی، تاریـخ برامکه، تهران، مطبعـه مجلس، 1313 
2. در ایـن جـا شـایان ذکـر اسـت کـه اگـر آریـان‌راد بـا دقتـی بیش‌تر مطالـب مـورد نقـدش را می‌خواند، بـه وضوح 
درمی‌یافـت کـه طرفـداری در یک پاورقی )ص 48 کتاب( به مناسـبت به مقاله‌ای دربـارۀ برمکیان و ارتباط آن‌ها با 
دسـتگاه که توسـط خود وی به فارسـی برگردانده و منتشر شده، اشاره کرده است. )سید سلیمان ندوی، »خاستگاه 
برمكیان«،ترجمۀعلی‌محمـد طرفـداری، در كتـاب: همایون‌نامـه )نکوداشـت کارنامـۀ علمـی دکتـر ناصـر تکمیل 

همایون(، ج 2، تهران، نگارسـتان اندیشـه، 1395(    
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اساساً تحصیلاتی در رشتۀ تاریخ ایران نداشته است!1در هر حال، آریان‌راد در ادامۀ به اصطلاح 
نقـد خـود بدون هیچ توضیحی به خواننده و با خلط دو موضوع مختلف مورد بررسـی، از مقالۀ 
»شرق‌شناسـی »اسالمی«، ایران‌شناسـی و پیدایش تاریخ‌نگاری‌های ملی‌گرایانه ...« به مقالۀ 
»در جسـت‌و‌جوی خدمت و خیانت در تاریخ: بررسـی تأثیر ناسیونالیسـم بر تاریخ‌نگاری ایران 
از دورۀ قاجاریـه تـا پایـان حکومـت پهلـوی اول«2 می‌پـرد و در ایـن جا هم با حیرتـی که البته با 
شـناختِ به دسـت آمده از آریان‌راد از شـدتِ آن نزد نگارنده کم شـده اسـت، مدعی می‌شـود 
طرفـداری هنگام صحبت در باب حضور اقلیت‌هـای مذهبی در تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانه دورۀ 
مشروطه »هیچ ارجاعی برای این سخن ارائه نکرده است.«]![ نکتۀ جالب در این قبیل سخنان 
آریـان‌راد ایـن اسـت کـه او یـا از نمونه/نمونه‌های نقل شـده از سـوی طرفداری با عنـوان »تنها 
اسـتناد« یاد می‌کند، و یا به کلی در مشـاهدۀ همان نمونه یا نمونه‌های ارائه شـده نیز درمی‌ماند، 
و بـا بـا بـه کار بـردن لفظ »هیچ«بر انبسـاط خاطـر خوانندۀ مطلـع از محتوای کتـاب می‌افزاید! 
)بـرای ملاحظـۀ نمونه‌هایـی کـه آریـان‌راد در دیـدن یا فهـم آن‌ها ناتـوان بوده اسـت ن.ک ص 
71-65 کتاب(.آریـان‌راد بـه همین ترتیب می‌نویسـد طرفداری »در ادامه بـه تاریخ‌نگاری‌های 
دورۀ رضا شـاه پهلوی و نسـبت آن با ناسیونالیسـم پرداخته« و برای بررسـی خود »نقل‌قول‌هایی 
از سـخنرانی‌های علی‌اصغر شـمیم، نصرالله فلسفی و مشـکواتی« و »فتح‌الله بینا« آورده است، 
امـا بـه زعم آریـان‌راد »طرفداری باز هم برای مدعای خود ]یعنی برکشـیدن حکومت پهلوی از 
سـوی تاریخ‌نگاری‌های مذکور و در تاریخ رسـمی و حکومتی و به ظاهر ملی این دوره[ هیچ 
1. البتـه نـوع رشـته‌های تحصیلـی آریان‌راد در مقاطع تحصیلی پیش از دکتری برای نگارنده روشـن نیسـت، اما 
اگـر رشـتۀ تحصیلـی او در مقاطـع ماقبـل دکتـری هـم تاریخ ایـران بوده اسـت، در ایـن صورت صاحـب این قلم 
جـز قلّـت مطالعـه، و بـه خصوص عـدم مطالعـۀ نمونه‌هایـی از تاریخ‌نـگاری ملی‌گرایانـۀ دوران معاصـر همچون 
آثـار سـعید نفیسـی، توجیـه خوش‌بینانـۀ دیگری برای بضاعت ناچیز و بی‌اطلاعی وسـیع او نسـبت بـه این آثار و 

خاسـتگاه پیدایـش آن‌ها ندارد! 
2. جا دارد برای آریان‌راد که حساسـیت و آلرژی بسـیاری نسـبت به پیشـگام تلقی شـدن طرفداری در پرداختن 
بـه بعضـی موضوعـات نوین دارد، بگویم که طرفداری در »کشـف و بررسـی« موضوع تـازه‌ای چون پیدایش نگاه 
خائن و خادم در تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانۀ معاصر ایرانی و انتخاب عنوان بس بامسـامی »در جسـت‌وجوی خدمت  
خیانـت« بـرای آن، اگـر نگویـم »پیشـگام«، بی‌تریـدی از پیشـگامان طـرح ایـن موضـوع در میان پژوهشـگران 

معاصر ایرانی بوده اسـت! 



184 / بررسی‌های نوین تاریخی؛ دوره جدید، سال پنجم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1400

نمونـه‌ای ]جـز کتـاب بینا[ برای ارائـه ندارد«]![ ظاهراً نمونه‌های نقل شـده از سـوی طرفداری 
هیـچ کـدام نمونـه نیسـتند! و یـا شـاید آریـان‌راد به دلیـل عدم آشـنایی با تاریـخ معاصـر ایران و 
بی‌اطلاعی محض از این دوره و اسـتادان پیشـین رشتۀ خودش!، از این موضوع که افرادی چون 
شـمیم و فلسـفی از مورخان آن دوره بودند که بعدها و به ویژه در دورۀ سـلطنت پهلوی دوم در 

کسـوت اسـتادان بنام دانشـگاه در رشـتۀ تاریخ جای می‌گیرند، بی‌اطلاع است!
آریـان‌راد در قسـمت پایانـی گفتـار خـود نتیجه می‌گیـرد که »بدیـن ترتیب نوعی زمان‌پریشـی 
)آناکرونیسـم( در مدعا و نمونه‌های مورد اشـارۀ وی ]طرفداری[ به چشـم می‌خورد«]![ که این 
سـخن یعنی آوردن نمونه‌هایی از تاریخ‌نگاری یا آثار تاریخ‌نگارانۀ دورۀ پهلوی اول برای بررسـی 
تاریخ‌نـگاری ایـن دوره، مصـداق نوعـی زمان‌پریشـی اسـت، و ظاهـراً و به زعم آریـان‌راد برای 
بررسـی تاریخ‌نـگاری دورۀ رضـا شـاه بایـد از دورۀ صفویه یـا از دوران پس از انقلاب اسالمی 
نمونـه آورد تـا زمان‌پریشـی بـه حسـاب نیایـد!! او که تـا این جا به حد کفایت اسـباب شـعف و 
شـادمانی نگارنده و خوانندگان مطلع نوشـتۀ خود را فراهم آورده، و دقت و توانایی بی‌مثالش)!( 
در خوانـش صحیـح و فهـم مطالـب سـاده و روان مقالات طرفـداری را به رخ خواننده کشـیده 
اسـت، ادامه می‌دهد که طرفداری خود بر »بی‌مأخذ بودن سـخنانش صحه نهاده اسـت، بدین 
صـورت کـه نوشـته اسـت بعـد از ایـن نـوع منابع که بـار علمـی و اسـنادی آن‌ها بسـیار ناچیز و 
عمدتاً تبلیغاتی و یکجانبه هسـتند، به آخرین منابع تاریخ‌نگاری حکومتی مربوط به عصر رضا 
شـاه می‌رسـیم که ... به واسـطۀ نگارش از سـوی شـخصیت‌های دانشـگاهی یا محقق ... قابل 
اعتناتر]اند[ ...یکی از مهم‌ترین آثار این دسته کتاب تاریخ شهریاری شاهنشاه رضا شاه پهلوی 
اثر سعید نفیسی1 است ...« ظاهراً و به زعم آریان‌راد بررسی منابع تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگارانۀ 
دورۀ پهلوی با ذکر نمونه‌های شـاخص و مربوط به آن دوره، و نیز تداوم این بررسـی تا رسـیدن 
بـه منابـع علمـی یـا محققانۀ »مربـوط به عصر رضا شـاه« نشـان دهنـدۀ بی‌مأخد بودن سـخنان 
بررسـی کننده اسـت!! البته هنگامی که آوردن نمونه‌هایی از تاریخ‌نگاری‌های دورۀ پهلوی اول 
بـرای بررسـی تاریخ‌نـگاری ایـن دوره از سـوی آریـان‌راد زمان‌پریشـی تلقی می‌شـود، نمی‌توان 

1. سـعید نفیسـی، تاریـخ شـهریاری شاهنشـاه رضا شـاه پهلـوی، تهران، شـورای مركـزی جشـن‌های بنیادگزاری 
شاهنشـاهی ایـران، 1344 
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از او انتظـار داشـت تـا ارجاع بـه انواع منابع تاریخ‌نگارانـۀ این دوره را بی‌مأخـدی نپندارد!! گویا 
آریان‌راد دروس دورۀ کارشناسـی رشـتۀ تاریخ را به خوبی نگذرانده و چه بسـا اصلًا نگذرانده 
اسـت، زیـرا ارجـاع بـه مکتوبـات تاریخ‌نگارانـۀ ایـن دوره را بی‌مأخـذی می‌شناسـد!! احتمـالًا 
آریـان‌راد انتظـار داشـته تا طرفداری برای بررسـی تاریخ‌نـگاری دورۀ پهلوی اول بـه منابع دوران 
پـس از انقالب ارجـاع مـی‌داده تـا هـم دچار زمان‌پریشـی نمی‌شـده، و هـم بررسـی‌اش بدون 
مأخـذ نمی‌مانده اسـت!! این نکته هـم بماند که آریان‌راد »به هیچ وجـه« متوجه تفاوت معنایی 
عبارات »تاریخ‌نگاری«، »تاریخ‌نگارانه« و »معاصرنویسـی« در مقالات طرفداری نشـده است 
تـا دسـتِ‌کم دریابـد کـه طرفـداری بـا ابـداع یا بـه کار بردن ایـن تعابیر کوشـیده اسـت به طور 
ضمنـی تفـاوت منابـع مربوط به بررسـی خود در دوره‌هـای قاجار و پهلـوی اول را برای خواننده 
تبییـن کنـد، کوششـی که البته برای دانشـجویی چون آریـان‌راد مصداق بـارز »كوبیدن بر آهن 

است!! سرد«بوده 
امـا جملـۀ پایانـی نوشـتۀ آریان‌راد مصداقـی بی‌بدیل و یگانـه از عدم فهم صحیـح یک مطلب 
سـاده و روان، و نیـز مصداقـی از یـک خطای بس فاحش یا به تعبیر عامیانـۀ آن »گاف دادن« 
اسـت کـه شایسـته اسـت اسـتادان رشـتۀ تاریـخ بـا نمایـش آن در کلاس‌هـای درس بـه عنوان 
یـک نمونۀ آموزشـی ناب، به دانشـجویان خـود درس‌های لازم در ضـرورت صرف دقت برای 
فهـم صحیـح یـک مطلـب و »فارسـی‌خوانی درسـت« را بیاموزاننـد. آریـان‌راد پـس از جملۀ 
»کتاب تاریخ شـهریاری شاهنشـاه رضا شـاه پهلوی اثر سـعید نفیسـی« در خاتمۀ نقل از مقالۀ 
طرفـداری، بـا لحنـی حق به جانـب و پیروزمندانه و غافـل از این که »به کاهدان زده اسـت«، 
می‌نویسـد »البتـه شـاید لازم به توضیح باشـد که این کتـاب در دورۀ محمدرضا شـاه تألیف و 
منتشـر شـده« اسـت. از آریـان‌راد می‌خواهـم که یـک بار دیگـر جملات کتاب طرفـداری را 
کـه خـود نقل کـرده بخواند، و ترجیحاً چند بـار بخواند، و چون می‌دانم کـه به احتمال قریب 
بـه یقیـن هرگـز متوجـه نخواهد شـد، بـرای او یـادآوری می‌کنـم که طرفـداری با ذکـر عبارت 
»مربـوط بـه عصـر رضا شـاه« خود بـر این موضوع کـه این کتـاب در دورۀ بعـد از پهلوی اول 
منتشـر شـده، صحه گذاشـته، و درسـت به همین دلیل در مورد سـایر آثار مورد رجوع عبارت 
»از دورۀ رضـا شـاه« را بـه کار بـرده اسـت! پیـش از ایـن از بی‌توجهـی این دانشـجوی مدعی 
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تاریـخ بـه عنصر »زمان« سـخن گفتم و نمونۀ مربـوط بدان را آوردم که ایـن مورد نیز مصداق 
دیگـر آن اسـت، زیـرا آریـان‌راد متوجه نشـده که طرفداری به عنوان پژوهشـگر ایـن موضوع و 
حـوزه، خـود به »زمان« پدیداری اثر مورد بررسـی‌اش بیش و پیش از آریان‌راد اشـراف داشـته 
و بـرای همیـن منابـع تاریخ‌نگارانـۀ مورد بررسـی‌اش را »در هنـگام ضرورت« با عبـارات »از« 
و »مربـوط بـه« از یکدیگـر تفکیـک کرده اسـت! بـرای آریان‌راد1 کـه تقریباً از محتـوا و روند 
شـکل‌گیری منابـع تاریخ‌نـگاری ایـن دوران »هیـچ« نمی‌دانـد، و از مطالعۀ کتـاب طرفداری 
هـم تقریبـاً »هیـچ« نیاموخته،این توضیح هم ضروری به نظر می‌رسـد کـه بخش عمدۀ کتاب 
تاریـخ شـهریاری شاهنشـاه رضا شـاه پهلوی اثر سـعید نفیسـی برگرفتـه و تکـرار مطالب همان 
سـخنرانی‌هایی اسـت کـه او در دورۀ پهلـوی اول در سـازمان پـرورش افـکار ایـراد کـرده و در 
همان زمان توسـط سـازمان مذکور به صورت کتاب چاپ و منتشـر شده است.2 اما طرفداری 
بـه رغـم اطالع از ایـن موضـوع بازهم به عنصـر »زمان« به صـورت شایسـته و آموزاننده توجه 
نشـان داده، و با ذکر عبارت »مربوط به عصر رضا شـاه« این اثر را از آثار پدید آمده »در دورۀ 
رضا شـاه« جدا سـاخته، کاری که البته برای آریان‌راد مصداق همان »کوبیدن بر آهن سـرد« 

بوده و نتیجه‌ای دربرنداشـته اسـت!!
البتـه ایـن دانشـجوی دکتـری تاریـخ داسـتان ما تنهـا فرد مدعـی اسـتادی در ایـن دوره و زمانه 
نیسـت کـه به رغم پشـت سـر گذاشـتن مقاطع تحصیلـی عالی، همچنـان توان خوانـدن و فهم 
صحیح مطلبی سـاده به زبان فارسـی، یعنی زبان )احتمالًا( مادری یا دسـت‌کِم آموزشی‌اش)از 

1. بـد نیسـت اشـاره شـود کـه آریـان‌راد اگر بیش‌تر دقـت می‌کـرد، درمی‌یافت که طرفـداری به علـت قلت منابع 
تاریخ‌نگارانۀ پدید آمده در روزگار پهلوی اول از سـوی زرتشـتیان، طبعاً به آن دسـته از منابع این گروه رجوع کرده 
کـه در سـال‌های پـس از سـلطنت رضـا شـاه، امـا »دربارۀ« سـلطنت او بـه نـگارش درآمدند. همچنین اسـت در 
مقالـۀ »ملی‌گرایـی، سره‌نویسـی و شـکل‌گیری فرهنگسـتان زبان فارسـی در دورۀ پهلوی اول« کـه طرفداری در 
بیـان دیـدگاه منابـع چـپ مارکسیسـتی در باب جریان سره‌نویسـی بـه دلیل قلت یا فقـدان آثار پدید آمـده در دورۀ 
گاهانه از »نویسـندگان چپ مارکسیسـت دهه‌های بعد« )ص 99 کتاب( سـخن گفته است. ظاهراً  پهلوی اول، آ
ایـن دانشـجوی مقطـع دکتـری تاریخ تصـور کرده که با پی‌بـردن به تاریخ و زمان انتشـار این دسـته از آثار آن هم 

بر اسـاس نوشـتۀ خود طرفداری، به کشـف بس بزرگی نائل آمده اسـت! 
2. نفیسی، پیشرفت‌های ایران در عصر پهلوی، سازمان پرورش افكار، 1318 
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دبسـتان تـا مقطـع دکتـری!( را نـدارد. نمونه‌هایـی فاحش‌تـر از او هـم در میـان مدعیانـی بـس 
پرسـروصداتر دیـده شـده کـه ذکـر آن‌هـا در ایـن جا بـرای ثبـت در تاریـخ و تنبّه همتایان‌شـان 
کادمیک می‌شـمارد  بس ضروری اسـت. یکی از این مدعیان پرسـروصدا که وسـیعاً خود را آ
و بـا ایجـاد بسـتری در فضـای مجـازی بـه هـر اسـتاد و محققـی کـه بـا دیـدگاه جزم، بسـته و 
اعتقـادی او دربـارۀ تاریـخ ایران باسـتان همسـو و همراه نیسـت، به نامِ نقد توهین و تمسـخر و 
ناسـزا روا مـی‌دارد، و حتـی اسـتادان تاریـخ ایـران باسـتان و متخصصـان این دوره هـم که با او 
همراهـی ندارنـد، از گزند توهین‌ها و ناسـزاهای او در امان نیسـتند، بهرام روشـن‌ضمیر اسـت. 
روشـن‌ضمیر درسـت بسـان سـردمداران گروه‌هـای تکفیـری کـه تنهـا خـود را معیار اسالم و 
مسـلمانی راسـتین و واقعی می‌پندارند و سـایر مسـلمانان جهان را به تیغ و چماق تکفیر و ... 
می‌سـپارند، فقط نگرش خود به تاریخ ایران باسـتان را معیار علمی بودن و دفاع از ملیت ایرانی 
می‌پنـدارد، و دیگـر اصحـاب دانـش کـه مثل او نمی‌اندیشـند را بـا برچسـب‌ها و اتهاماتی گاه 

زشـت و زننده تکفیـر می‌کند!
از این جهت، روشـن‌ضمیر بیش از آریان‌راد به پیش‌داوری‌ها و نیت‌خوانی‌ها و توهمات مورد 
بحـث در ابتـدای این نوشـتار دچار اسـت، و به عالوه توانایی او در خواندن جملاتی سـاده و 
روان به فارسـی به مراتب از آریان‌راد فاجعه‌بارتر و حیرت‌آورتر اسـت. چنان که او چندی قبل 
در یـک پُسـت منتشـره در کانـال تلگرامـی خـود با انتشـار این جملـۀ »ملت‌های ایران و سـایر 
سـرزمین‌های شـرق میانه« از مقالۀ طرفداری با عنوان »ملی‌گرایی، سره‌نویسـی و شـکل‌گیری 
فرهنگسـتان زبـان فارسـی در دورۀ پهلـوی اول«)ص 101 کتاب(، با طرح اتهام زشـت و زنندۀ 
»تجزیه‌طلبی«نوشـته بـود »ملت‌های ایـران؟ در آمریکای فدرال هم کسـی جرأت نمی‌کند از 
ملت‌های آمریکا حرف بزند. کشـورهای فدرال یک ملت دارند، ولی ایران چند ملت دارد!!« 
و ایـن یعنـی روشـن‌ضمیر از فـرط پیـش‌داوری و توهم نتوانسـته یا نخواسـته بـود ادامۀ کلمات 
بعد به صورت »و سـایر سـرزمین‌های شـرق میانه« را ببیند، یا دسـتِ‌کم از علامت جمع »ها« 
دریابد که موضوع سـخن به بیش از یک کشـور بازمی‌گردد! هرچند پاسـخ درخور طرفداری 
اعتبار چندانی برای او باقی نگذاشـت، به حدی او که ناچار شـد بدون هیچ توضیحی و برای 
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حفـظ »آبرو« کل آن پُسـت را بی‌سـروصدا حذف کنـد!1 طرفداری در جـواب اتهام و ادعای 
روشـن‌ضمیر کـه قابلیـت پی‌گیـری قضایی نیز داشـت، از جمله نوشـت »... منظور ملت‌های 
حـوزۀ تمدنـی ایـران بزرگ بوده اسـت. به نظرم این مطلـب خیلی بدیهی اسـت ... یک نکته 
ادبـی هم بگویم که البته موجب شـرم بسـیار اسـت که فارسـی‌زبانی ]و البتـه تحصیل‌کرده‌ای 
دانشـگاهی و بـس مدعـی![، خواندن درسـت زبان فارسـی را نداند. در جملـه یک »و« آمده 
کـه حـرف ربط اسـت، یعنی به عنـوان مثال می‌گوییم ملت‌های انگلسـتان و فرانسـه، یعنی دو 
ملـت انگلیـس و فرانسـه. این جا هم گفته شـده ملت‌های ایران و شـرق میانـه، یعنی ملت‌های 
چند کشـور ایران و مثلًا افغانسـتان و تاجیکسـتان و عراق و سـوریه و اردن و لبنان و ... لطفاً 
زیـن پـس، پیش از تهمت و افترا کمی فارسـی بیاموزیم. به نظرم کاربـرد حرف ربط واو را در 

دبسـتان آموزش می‌دهند.«]![ 
و البته همان »شـرم بسـیار« بود که باعث شـد روشـن‌ضمیر با حذف کامل آن پُست سعی کند 
»آب و آبروی رفته را به جوی بازگرداند«! اما فراز پایانی سـخن طرفداری حاوی نکته‌ای بسـیار 
روشـنگر اسـت که جا دارد قدری در آن تأمل کنیم. این ضعف در فهم و خوانش زبان فارسـی 
بلیـه‌ای اسـت کـه طی سـالیان اخیر با شـدت بیش‌تری به جـان جوانان و البتـه تحصیل‌کردگان 
ایرانـی افتـاده، و بـا رشـد اسـتفاده از فضای مجازی گسـتردگی و حدت بیش‌تری یافته اسـت، 
ضعفی که به سهم خود و به صورتی آشکار از فقرجدی در »آموزش« و ساختار نظام آموزشی 
کشـور،از وزارت آمـوزش و پـرورش تـا نظام آمـوزش عالی، حکایت می‌کند. شـیوع گسـتردۀ 
»تسـت‌زنی« در نظام آموزشـی کشـور و حتی در آزمون‌های ورودی دورۀ دکتری دانشـگاه‌ها، 
رشـد بی‌رویـه و بدون قاعده و نظـارت فضای مجازی، جولان نگارش‌های فارسـی ولنگارانه و 
مسـائلی نظیر این‌ها همگی از عواملی هسـتند که دسـت به دسـت هم داده‌اند تا سـطح »سـواد 
عمومـی« فارغ‌التحصیالن و دانشـجویانِ حتـی مقاطـع تحصیلی عالی کشـور در زبان فارسـی 
گاه تـا حـد حیـرت‌آوری تنزل یابـد. آریان‌راد و روشـن‌ضمیر قطعاً تنها نمونه‌هـای این امر نبوده 
و نیسـتند. افزون بر این، بی‌توجهی سراسـری به موضوع »پرورش« و »تربیت« در سراسـر نظام 

1. البته تصاویر تمام این پُست‌های تلگرامی روشن‌ضمیر نزد نگارنده موجود و قابل رجوع است. 
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آموزشـی کشـور باعـث شـده تا برخـی از صاحبان مـدارج دانشـگاهی عالی و به ویـژه مدعیان 
ایـن عرصـه، از حداقل‌هـای تربیتـی و پایبندی به اصـول اولیه اخلاقی و به طـور کلی معیارهای 
یـک شـخصیت سـالم و اخلاق‌مـدار بـه دور باشـند. نگارنـده البته خـود داعیـه‌ای در این باب 
نـدارد و صرفـاً از بـاب طـرح مسـئله به ایـن موضوع اشـاره می‌کند. ایـن که امثال روشـن‌ضمیر 
فاقد حداقل‌های یک شـخصیت علمی اخلاق‌مدار و برخوردار از شـهامت اخلاقی هسـتند، و 
پس از طرح تهمت و ناسـزا در سـطح عمومی شـهامت اذعان به اشتباه‌شـان را ندارند و خود را 
موظـف بـه عذرخواهی از مخاطب و خواننـدگان نمی‌دانند، تنها یک نمونه از این مصائب نظام 
آموزشـی و پرورشـی ماست. رشد پدیدۀ سـرقت‌های ادبی، و مقاله و کتاب‌سازی‌ها و پایان‌نامه 
فروشـی‌های گسـترده در میان دانشـجویان و اسـتادان دانشگاه‌های کشـور که در نهایت تأسف 
هـر روز ابعـاد حیرت‌آورتری پیدا می‌کند، تنها مشـتی از خروار اسـت کـه البته اهل علم همگی 

و بـه قدر کفایت با آن آشـنایند. 
در ایـن میـان قوانیـن و قواعـد کمّی‌نگـر وزارت علـوم و فنـاوری کـه موجـب رشـد گسـتردۀ 
»ارتقانامه‌هـای« متعـدد به نام مجلات اصطلاحاً »علمی- پژوهشـی« شـده نیز به نوبۀ خود بر 
شـدت رشـد این روند مخرب و بیهودۀ محض افزوده اسـت؛‌قوانینی که باعث شـده برخی از 
استادان دانشگاه به صورتی کمّی و گاه بسیار »مصنوعی« و با تدارک معیارها و موازین مورد 
نظـر وزارت علـوم، و نیـز با پـر کردن جـداول مربوطه و بهره‌گیـری از امکانـات فراگیر دنیای 
مجازی، به سـرعت مراتب علمی را پشـت سـر بگذارند و در سـنین چهل- پنجاه سـالگی به 
مرتبـۀ »اسـتادتمامی« دسـت یابند! فقـدان پختگـی و فرهیختگی ضروری و کافی و متناسـب 
بـا شـأن و جایـگاه اسـتادی در برخـی از ایـن »نواسـتادتمام‌های« روزگار حاضـر گاه به حدی 
اسـت کـه برخـی از آنـان در یـک نقد و مباحثـۀ علمی بسـان افراد دارودسـتۀ شـعبان جعفری 
معروف فریاد برمی‌آورند که »من اسـتادتمام دانشـگاه« هسـتم!، و از این طریق می‌کوشند تا با 
مرعوب کردن مخاطب یا خواننده اعتبار علمی و درسـتی سـخن خود را اثبات کنند! این حد 
از ابتذال در رفتار و شـخصیت علمی به واقع حیرت‌آور و در عین حال بسـیار اسـباب تأسف و 
نیز تأمل اسـت. و نکتۀ جالب در این باره آن اسـت که از میان این »نواسـتادتمام‌ها« و در واقع 
»اسـتادنماها« اگر کسـی با روشـن‌ضمیر همسـویی فکری داشـته باشد، بسـیار مورد اقبال وی 
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قـرار می‌گیـرد، چنان که روشـن‌ضمیر نیز در یک مورد با کوبیدن بر طبل »اسـتادتمامی«یکی 
از همفکـران خـود و تمسـخر جایـگاه علمی طرف مقابـل، این مرتبۀ »مصنوعـی« علمی را بر 
سـرِ مخالفانـش کوبیـده، و آن »اسـتادتمامی« مصنوعـی را معیـاری برای درسـتی سـخن فرد 
مزبور در یک گفت‌وگو و بحث علمی برشـمرده اسـت! به راسـتی این همنوایی در آن ادعای 
مصنوعی و سـاختگی »علمی بودن«، و آن ادعای مصنوعی‌ترِ »اسـتادتمام بودن« تنها برازندۀ 

همین افراد اسـت! 
پایـان ایـن گفتار را به همین مناسـبت با نقل نکاتی از سـخنرانی دکتر نعمـت الله فاضلی1 درین 
باره خاتمه می‌دهم که بسـی دردناک و البته به همان نسـبت روشـنگر اسـت. فاضلی با اشاره به 
کتاب روایت دگرگونی فرهنگی در دانشـگاه ایرانی از دکتر زهرا محمدی و بر اسـاس بررسـی 
صورت گرفته از کارنامۀ سه نسل از استادان دانشگاه‌های دولتی تهران در رشتۀ علوم اجتماعی 

در ایـن کتاب، می‌گوید: 
»هـر چـه بـه زمان امـروز نزدیک‌تر می‌شـویم، جنبه‌هـای اخلاقی، منشـی و رفتاری اسـتادان از 
جهـات گوناگـون بدتر می‌شـود، و میزان سـرمایه‌های فرهنگـی و اخلاقی و منش اسـتادان روز 
بـه روز کاهـش می‌یابـد ... اسـتادان جدید و جوان‌تر ما از لحاظ شـناختی وضـع بهتری دارند. 
بیش‌تـر زبـان انگلیسـی می‌دانند، بیش‌تـر نرم‌افزارها را می‌شناسـند، بیش‌تر به قواعـد و قوانین و 
فوت و فن اسـتاد شـدن آشنا هستند؛ هنوز چهل سال‌شان نشده، استادتمام می‌شوند! رزومه‌های 
بـزرگ دارنـد؛ پـر از کتاب و مقاله ... بـه درازای پنجاه متر، با پانصد یا هفتصدتا مقاله! و خیلی 
از شـاگردان اسـتاد مهرمحمدی و خود من هنوز چهل و پنج سال‌شـان نشـده، استاد شدند! ... 
ایـن فاجعـه اسـت! این ابتذال اسـت! بر اسـاس گـزارش پژوهش فرهنگـی سـال وزارت علوم از 
خانـم دکتـر فاطمـه جواهری به نام سیاسـت فرهنگـی در وزارت علـوم ... اوضاع دانشـگاه‌ها، 
بـه خصوص اسـتادان و دانشـجویان، به ویژه دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی، به لحاظ منش، 
بـه لحـاظ قابلیت‌هـا و عادت‌واره‌هـای تفکـر انتقـادی، گوش دادن، شـنیدن، صحبـت کردن، 

1. سـخنرانی دکتـر نعمـت الله فاضلـی در مراسـم نکوداشـت دکترمحمودمهرمحمدی،خانه اندیشـمندان علوم 
انسـانی، مـورخ 1397/11/13. )ایـن متـن بـا حفظ اصالت کلام گوینـده ویرایش و تلخیص شـده، و البته فایل 

کامـل صوتـی آن در فضای مجازی قابل دسـترس اسـت.( 
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بـه لحـاظ ... صداقـت، بـه لحـاظ ارزش‌های وجـودی که یک انسـان دانشـگاهی باید داشـته 
باشـد، این که سرمشـق باشـد، نمونه باشد ... بسیار اسف‌بار اسـت ... متأسفانه باید بگویم که 
بسـیاری از اسـتادان ما سـوادِ خواندن و نوشـتن ندارند! بسـیار هم طبیعی اسـت! زیرا آزمون‌پرلز 
آموزش و پرورش در سـال 2016 نشـان می‌دهد که دانش‌آموزان ما در درک مطلب حتی از ... 
هـم عقب‌ترنـد، و همین‌هـا می‌روند و کرور کرور دکترا می‌گیرند و می‌شـوند اسـتاد دانشـگاه! 
همان‌هایی که آزمون پرلز نشـان می‌دهد رتبه ایران در بین 50 کشـور، 45 بوده اسـت! بروید ... 
ببینیـد در دانشـگاه‌های کشـور ایـن آئین‌نامۀ ارتقـا، این سیسـتم پاداش‌دهی و نظـارت و کنترل 
کیفیتـی کـه ایجـاد کردیـم، چه جور اسـتاد و معلمـی را پرورش می‌دهـد ... اگر به بسـیاری از 
اسـتادان مـا کـه کتاب هم نوشـته‌اند، بگویید که یک صفحـه متن خلاقانه بنویسـند، توانش را 
ندارند! بگویید یک فصل یک رمان را با حوصله و لذت بخوانند، توان و ظرفیت و آمادگی‌اش 
را ندارند! بگویید یک سـاعت گوش کنید، بحث کنید، دقت کنید، تمرکز کنید، آمادگی‌اش 
را ندارند! بروید میزان سـواد هنری اسـتادان دانشـگاه را بر اسـاس پژوهش انجام شـده بخوانید 
... تـا ببینیـد کـه چـه بی‌احترامی و ظلمی به مقام علـم و دانش و عنوان اسـتاد و دکتر و ناموس 
علم و اخلاق بشـریت شـده اسـت! ... مقصر این وضع آن سیستمی است که کرور کرور دکتر 
و اسـتاد تربیت می‌کند، و آن آئین‌نامۀ ارتقا و نظام ارزشـیابی، و آن سیسـتم کنترل کیفیت و آن 
سیسـتم سیاسـی و مدیریتی اسـت که کرور کرور به این آدم‌های نیمه‌باسـواد و کم‌سـواد عنوان 
دکتـر و اسـتاد دانشـگاه می‌بخشـد! ... دانشـگاه فقـط علم نیسـت، منش هم اسـت ... دزدی 
کردن در دانشـگاه به صورت یک هنجار و قانون درآمده اسـت ... نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و 
نابهنجاری‌ها به طور سیسـتماتیک و سـاختاری در نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش 
کشـور در حال تولید و تکثیر اسـت ... اصالت به حلقۀ گمشـدۀ نظام آموزشـی و آموزش عالی 
ما بدل شـده اسـت ... علم و دانشـگاه فقط متن نیسـت، منش هم اسـت، و حتی منش مهم‌تر 
از مقالـه و متـن اسـت ... مـا متأسـفانه در یک سیسـتم اداری و سیاسـی قـرار گرفته‌ایم که تنها 
چیزهای قابل شـمارش را محاسـبه می‌کند ... ما کیفیت انسـانی و اخلاق و منش که اسـاس و 
آرمان و رسـالت دانشـگاه در تمام جهان و به ویژه ایران بوده اسـت را فراموش کرده‌ایم، نه تنها 
فرامـوش کرده‌ایـم، بلکـه هر کاری برای تحقیر منش انسـانی جامعه و دانشـگاه انجام می‌دهیم 
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... ایـن چـه سیسـتمی اسـت که انسـانیت انسـان را بـه حاشـیه می‌راند، امـا به مقالـه‌اش احترام 
می‌گذارد؟ چون می‌توان آن را شـمرد؟ ... فرصت تفکر انتقادی را از دسـت ندهید ... خاک 
عالم بر سـر آن سیسـتم دانشـگاهی و آن اسـتاد دانشـگاهی که ظلم و نابرابری را می‌بیند، فسـاد 
را می‌بینـد و فقـط دلخوش اسـت که توانسـته پُسـت و ارتقایش را به موقع بگیـرد، و هنوز چهل 

سالش نشده، اسـتادتمام شود! ...« 



معرفی کتاب مکاتب احیاگری اسلامی در هند قرن نوزدهم میلادی

 پرستو کلاهدوزها و حمید عابدیها، با مقدمه فتح‌الله مجتبایی، تهران، 
دانشگاه مذاهب اسلامی، 1400 

علی‌محمد طرفداری 

مطالعات شـبه قـاره هند، و به طـور خاص مطالعات 
مربـوط به تاریخ اسالم، فرهنگ و تمدن اسالمی، 
نهضت‌های اسالمی و ضداسـتعماری قرون معاصر 
و اندیشـمندان مسـلمان در شـبه قاره هنـد، از جمله 
حوزه‌هـای علمـی اسـت که بـه دلایل متعـدد کم‌تر 
مـورد توجـه و پژوهـش محققـان تاریخـی در ایـران 
قرار گرفته اسـت. غلبۀ توجـه به پژوهش‌های مربوط 
بـه زبـان و ادب فارسـی در ایـن حـوزه و قلت توجه 
بـه مطالعـات جهان اسالم معاصـر همـاره از عوامل 
کم‌توجهـی بـه پژوهـش در بـاب اوضـاع و احـوال 
مسـلمانان و تاریـخ اسالم در شـبه قاره بـه ویژه طی 

سـده‌های اخیـر بـوده، هرچنـد کـه این مطالعـات از جهات متعـدد و از جمله بـرای فهم بهتر و 
دقیق‌تـر تحـولات اسالمی در ایـران، منطقه و بـه طور کلی جهان اسالم معاصـر از ضرورت و 

اهمیتـی دائمی برخوردار اسـت. 
البتـه توجـه بـه ایـن موضوع و ضـرورت پرداختن بـه اوضاع و احوال جامعۀ مسـلمانان شـبه قاره 
هند، به ویژه در دوران تسـلط اسـتعمار انگلسـتان بر این منطقۀ پهناور و روزگار تجزیه شـبه قاره، 
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و بررسـی تأثیرات ماندگار و عمیق این جدایی بر سرنوشـت مسـلمانان هندوستان، طی دهه‌های 
گذشـته بـه صـورت پراکنده مورد توجـه برخی از اندیشـمندان معاصر ایرانی قرار گرفته اسـت. 
کتـاب مسـلمانان در نهضـت آزادی هندوسـتان، تألیـف و ترجمۀ آیت‌الله سـید علـی خامنه‌ای 
را کـه در اواخـر دهـۀ 1340 به چاپ رسـید، می‌توان از نخسـتین نمونه‌هـای درک اهمیت مورد 
اشـاره از سـوی متفکـران ایرانـی و پرداختـن بـدان برشـمرد. پـس از آن و طـی دهه‌هـای اخیر، 
مطالعاتـی کـه در »گـروه جهـان اسالم معاصر« و سـپس »گروه مطالعات شـبه قـاره هند« در 
»بنیاد دایره المعارف اسالمی« در باب نهضت‌ها و تحولات اسالمی در حوزه کشورهای شبه 
قـاره و آسـیای جنـوب شـرقی انجام شـده، و نگارنده نیز طی چند سـالی در اواخـر دهۀ 1380 
و اوایـل دهـۀ 1390 فرصت مشـارکت در بخشـی از آن‌ها را یافت، به نوعـی ادامه دهندۀ این راه 

کم‌تـر پیمـوده شـده و از جهاتی نوپا به شـمار می‌رود. 
با این حال، گستردگی، پیچیدگی و تعدد تحولات اسلامی در این خطۀ بس پهناور و سرشار از 
تنـوع، و قلـت مطالعات صورت گرفته تا این زمان از سـوی محققان ایرانی، همچنان بر ضروت 
و اهمیـت ورود پژوهشـگران و محققـان تحـولات تاریخـی بـه ایـن عرصـه گواهـی می‌دهند، و 
همیـن اهمیت اسـت که به کتاب حاضـر ارزش و جایگاه درخوری می‌بخشـد. کتاب مکاتب 
احیاگـری اسالمی در هنـد قـرن نوزدهم میلادی که در اصل رسـالۀ دکتری خانم دکتر پرسـتو 
کلاهدوزهـا بـوده و هـم اینـک با کمک و همراهی همسـر اهل قلم ایشـان، آقـای دکتر حمید 
عابدیهـا، صـورت پژوهشـی تـازه و بدیـع در قالب کتاب را بـه خود گرفته اسـت، از جدیدترین 
آثار پژوهشـی دربارۀ تحولات دینی، سیاسـی، فرهنگی و فکری شـبه قاره هند و اندیشمندان آن 
به شـمار می‌‌رود، و می‌تواند به سـهم خود ابعاد تازه‌ای از جریان‌شناسـی احیاگری اندیشـه دینی 
و تلاش‌های فکری اندیشـمندان مسـلمان هندی در حوزۀ احیاگری اسالمی را برای محققان 

و علاقه‌مندان ایرانی روشـن سازد. 
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A Reflection on the Philosophy of History in the Qur’an

Mahmood Mohammadi

Abstract:
In his study, the author noticed a misunderstanding of the Qur’an’s 
expressions about the theoretical philosophy of history and decided to 
explain the philosophy of history from the perspective of the Qur’an. In 
this article, after extracting the components of different philosophies of 
history, an attempt has been made to show which of the theories of the 
Qur’an’s statements about the philosophy of history is more in line with 
the course of history. Finally, it turns out that according to the Qur’an, 
contrary to popular belief, the philosophy of history has a repetitive 
process and is not linear. This view is more similar to modern periodic 
philosophies.

Keywords:
 Quran, Philosophy of history, Divine prophets.
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The Coup of 28 Mordad and the High Council of Culture

Rahim Roohbakhsh

Abstract:
Following the new developments in Iran in the Qajar era, some areas 
were exposed to these developments faster than others. The educational 
system was one of them, which was crystallized in the form of new schools 
due to the need to provide manpower in other administrative, military 
and other fields. From the very first years of the formation of this system, 
the “Knowledge Association” was established in order to compile the 
laws and regulations required for schools, which later became known as 
the “High Council of Knowledge”, “High Council of Culture” and in recent 
decades has continued its activities as the “High Council of Education”. 
This council, like other government organizations, including legislative 
bodies, has been influenced by the country’s political condition. These 
effects have been more intense in some important situations such as the 
fall of Reza Shah, the coup of 28 Mordad, the Islamic Revolution, etc. This 
article is of a library type and has been written in a descriptive-analytical 
way. It indicates that the coup of August Mordad, 1332, deprived the 
council of its independence and turned it into an orderly institution. This 
article shows the change in the nature and direction of the activities of 
the High Council for the first time, citing the text of the minutes of the 
High Council of Culture.

Keywords:
 The coup of 28 Mordad, Educational system, Association of Knowledge, 
High Council of Knowledge, High Council of Culture
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Constitutional writing: An Approach to the Historical Literature of 
the Constitutional Movement

Dr. Mohammadnabi Salim
Dr. Mohammadali Alizadeh

Abstract:
Numerous articles have been written about the Iranian constitutional 
movement by internal and foreign writers. The diversity and multiplicity 
of views and judgments of these authors is one of the difficulties of 
studying and researching this political and cultural event in contemporary 
Iran. This article tries to challenge some of the misplaced approaches in 
the field of Persian historiographical literature by categorizing different 
groups of authors and criticizing their attitudes. It has been based on 
one-sided assessments and the lack of use of new methods of historical 
analysis, which still there is a vacancy of a solid and lasting research in 
this field.

Keywords:
 Historiographical literature, Constitutional movement, Writings and 
research, Authors’ attitudes
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Kokab Naseri, Bombay Persian-language Newspaper

Naseral-din Parvin 

Abstract:
This article is about a newspaper published by the grandfather of Dr. Reza 
Sheikh al-Islami, a prominent professor at Oxford University, in Mumbai. 
The necessary references I have made to the content of the newspaper 
cannot contaminate the pure soul of that Iranian-loving man and his 
esteemed family. God bless him.

Keywords:
 Kokab Naseri, Persian Newspapers, Mumbai
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Photography and Recognizing Historical Changes of Qajar Era:
 A New Historical View 

Ali M. Tarafdari

Abstract
The emergence of photography and filming industry during the Qajar era 
and documentation of many different developments of that period have 
provided researchers of contemporary history of Iran with many credible, 
genuine and coincident documents. So many untouched and lesser 
studied subjects are covered in the photographs or films which could be 
examined with diverse point of views and also fulfill the gap of evidence 
about certain historic events. For example, based on the photographs 
and documentaries of the Qajar era, the current researchers could infer 
certain innovative ideas in many subjects including: the clothing of Iranian 
ethnic groups, architecture and structural designs, the changes occurred 
in the condition of the historical monuments since Qajar time, details of 
certain important historic events such as Constitutional Revolution, the 
origins  of some immigrant tribes to Iran, distinction in the social state of 
affairs since then and so on.  In particular, the photographs and films are 
capable to represent the actual circumstances compared to the paintings 
and depictions of the artists; subsequently the researcher could employ 
the photographs and films of that period to re-evaluate the questionable 
historical issues or their details. In particular, regarding the subjects and 
structures which have changed so far, e.g. historical monuments, the 
significance of the primordial photographs and films are exceptional and 
unique to study the transformation of a monument or an archeological or 
historic site.  In this paper, considering the variety of the mentioned topics 
and diversity of the photographic documents, I have intended to evaluate 
and represent novel historic outlook via observing certain important 
photographs of the Qajar period displaying much of aforementioned 
information.

Key words:
 Historical photos, Qajar era, Social changes, Historical monuments. 
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Mamluk relationships with the Christian states of Europe

Gholamhosein beshkani

Abstract
Throughout the Islamic History until the establishment of the Uttoman 
Caliphate, the Mamluks was the first state which developed its diplomatic 
relations. Such development was fuelled by Commercial relations 
due to the Crusades, establishment of the Ilkhanid in Iran(East of the 
Islamic World) and the economic growth of the European nation-states 
including Venice,Geneva, Florence. Diplomatic relations wereaffected 
by the commercial ones. Due to its strategic situation and its vast realm, 
the Mamluk state managed to establish good political and economical 
relationships.  Its Hostility to the Ilkhanids also pushed them to establish 
political relations with the Christian states of Europe. Meanwhile, the 
Mamluk political relations with the Christian states of Europe had its 
consequences in politics and the foreign relationships. One may more 
vividly understand the Mamluk’s foregin policy and its power relations 
through such political relationships. The study shows that in relation 
to the Christian states of Europe, the Mamluk always took their own 
interests into consideration. The Mamluk’s relations with the Christian 
states of Europe that was confined to the economic relations, to send 
the ambassador, to send letters emphasizing respect for the citizenship 
rights of the Christians and to open their church would end in hostile 
as well as friendly ties with them. Along with the foreign relationships 
and ambassador exchange, the commercial ties were on the way. The 
Mamluk’s Main goal to establish political relationships the Christian 
states of Europe is, first of all, to protect their national interests and to 
gain legitimacy against the Ilkhanid’s. 

Keywords:
 The Mamluk, commercial relationships, the Christian states of Europe.           
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Efforts of Al-Nasser al-Din Allah to Restore Authority and Gain 
Legitimacy of the Caliphate through the Ritual of Fotovvat

Mohammadreza Roozbahani

Abstract:
One of the influential currents in the social life of the Iranian nation 
has been the ritual of Fotovvat, and many have tried to organize their 
personal and social behavior by entering the sect of the Fotovvat and 
following its instructions, thereby taking positive steps solving both social 
problems and self-cultivation. In this article, which has been written 
in a descriptive-analytical method, it is assumed that according to the 
time of Caliph Nasser al-Din Allah (622-575 AH), because of its simple 
solutions as well as relying on uncomplicated and common beliefs rooted 
in Sufism, the ritual of Fotovvat could be both a good tactic for increasing 
the authority of the caliph and gaining the legitimacy of the caliphate, as 
well as a factor for unifying the Islamic world. But the death of Al-Nasser 
and the failure to follow the next caliphs and, of course, the invasion 
of the Mongols prevented the creation of a special map of the ritual of 
Fotovvat in playing its special role in that historical period.

Keywords:
 Fotovvat, Legitimacy, Nasir al-Din Allah, Sufism, Abbasid Caliphate
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An Introduction to the Social, Cultural and Economic 
Developments of Khorasan after the Settlement of Arab Tribes 
(From the Half of the First Century of the Hijri to the Rise of the Abbasids)

Mehdi Jamalifar
Hamidreza Sanaie

Abstract:
The migration of various tribes and clans to Iran is one of the important 
issues in the history of this land. In the meantime, the migration of 
Muslim Arabs to Iran, which gradually shaped the religious identity 
of this land, is of great importance. Khorasan was the most important 
destination of Muslim Arabs in migration to Iran. In the first years of the 
Umaviyeh government, the first cohesive migration of groups of Arab 
tribes to Khorasan took place. The settlement of the Arabs in Khorasan 
and consequently the spread of Islam in it became the source of changes 
in the history of Khorasan in the beginning of Islam. The present article, 
with a descriptive-analytical approach, first describes the migration of 
Arabs to Khorasan and its extent, and then considers and examines the 
social, economic and cultural developments of the presence of Arabs in 
Khorasan. The spread of Islam, the prosperity of cities and the influence 
of Arabs and natives of Khorasan on each other’s culture were some of 
the most important consequences of the presence of Arabs in Khorasan.

Keywords:
Arab tribes, Khorasan, Social developments, Cultural developments, 
Economic developments.
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